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و راهکارهای اجرای آن 


مو لف : دکتر حسین پس کب ۱9۲ : 
و زرسری: چاب 1 ۲۴ صفحه, A‏ رال 
۳ حاضر مجموعه چند مقاله است که 

در زمیته ای قاق هر 1۳ ۱ 
رشته تحریر در امده ادن مجموعه مشتمل بر 
شش گزارش و سه مقاله است که گزارشها در 
مورد تشکیل اجلاس ترتیبات منطقه ای حقوق . 
بشر اسبا و اقبانو سیه در کاتماندو» گزارش ۱ 
پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشرء 
سمینارء تقویت جهانی بودن حقوق بشر و. 
دیدگاههای اسلامی درباره اعلامیه جهانی 
حقوق‌بشر واخرین‌اجلاس‌حقوق بشر .در قرن . 
بیستم و س نامهای پانداری در برابر 
ظلم و مبانی حقوق بشری آن, قوانین موضوعه 
جمهوری اسلامی ایران و آزادیهای سیاسی و 
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی می باشد که از 
دیدگاه حقوق بشری بدانها پرداخته شده است . 
کتاب حاضر را در کنار سایر عناوین انتشارات 
مو سسه اطلاعات مىتوانید با در نظر گرفتن ۲۰ 
تخفیف از مراکر زیر تهیه نمانید 


مراکر قرو شس کناس‌ای اتتشارات اطا عات در تهرار تفر سنا بسا 


ت بشو از 01 -خیابان نفت جنویی -ساختمان روز نامه اطلاعات تلفن: ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
۲ خبایان خیام -ساختمان‌قدىم مو سسه اطلاعات 1 1۰۵ 
۳- خیابان انقلاب خبابان ابوریحان ۱ ۶۴۶۷۳۸۵ 
۴ نار مک -ضلم شمالی‌میدان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران ASDA‏ 
۵-شهمیران - فعدان قدسّ ْ ۲۳۱/۱۹ 
۶- خیابان تهران نوفلکه اطلاعات ابتدای‌خیابان مهربار  -‏ ۱ ۷۳۱۶۴۸ 
۷-قلهک خیابان دکترشریعتی‌نرسیده به خیابان دولت نبش کوچه تلفنخانه ۶۵۸۱ 
۸-خیابان دکترشریعتی‌بالاترا ز پل سیدخندان کوجه لادن ۸۶۶۱ 
٩‏ - شهرری‌میدان شهرری‌پاساژشيشه طبقه دوم ۱ ۰ ۹ 
۰- خیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان ۱۷ 
۱- کرج : مبدان امام خمسنی پاساز کمالی اخفففف 

- کرمان: خبابان‌ابو حامد.جنب اداره مسکن وشهرسازی AAA ٠‏ 

شاهرود : ایتدای‌خبایان معلم ۳۷۳۳ 

- قم : حبایان ۱۹ دی»رو بروی‌شدر کت مخای انت ِ | 
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فهرست مطالب این شماره: ر ۱ 
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یادهاشت شۉةړڌ4 یمه | من و 

یک هفته. چند تک هجو نی نموت دی ۳3۵ 5 دون ۵ دوره انتخایات زیاست جمهوری ‏ ۰ 
| تفسیر سیاسی «گامهای لرزان اسلام آبادو ۱ ۱ در دوم مرداد سال ۱۳۶۰ هجری شمشی اتخابات ۳ رحلت آیت الله کاشف الفطاء 

دهلی نو برای تنش زذایی)) ۰۰۰۰۰۰ :۰۰۰۰:۰۰۰۰ ۸ دومیین فورة ریاست جمهوری اسلامی اپران بر گزار ۱ ۱ ایت‌الله «محمدسین کاشف‌الغطاه» در بیست 
اسب کانه موی موم e‏ رون وهشتم تیر سال ۱۳۳۳ هجری شمسی چشم از جهان 


با تایب همه مه مج وج و۱ این انتعاباتت دریی غیانتهای بتی سند از 1 فروبست: وی در خانواده‌ای اهل علم و فضیلاتا دز 
صدای Poe gm j‏ باس چیهزارن انتلانی ابران 2 کل اواز این لت ۳ انجفی مترلد شد او دز نوجوانی قات علوم زا 
| پاوزقی «سالهای خاکسش» 2045ء 04ت » کا گا ا ای کم اورک ری - فراگرفت ف می ال ماخر انیا e j:‏ همچون 
داستان زندگی iets‏ | 3 

۳/۲ ارش هفته وفتر: ۰ علی رغم تلاشنهای زیاد بیگانگان و دشمنان انقلاب: با ۳ آخوند خراسانی, مدارج علمی را در مدتی کوتاه طی. 
"ادردی که صفای مردمی زا رک مهدجه دوم N‏ استقبال پرشور مردم مسلمان ایران مواجه شد. کرده ۱ ظ 

| مشاهیر فرن بیستم ...۲۰ ۳ دز این انتخابات بیش از چهارده میلیون تفر به آیت‌الله کاشف الفطاء در طول عمر پربرکت خود 
ِ امشاور خانواه Necessities,‏ پای ضندوقهای رای رفتند و در پایان راء‌ی کرات , با تشکیل جلسات متعدذ به تربیت طلاب علوم دینی 
۳ | در پیج و خم دادگاه ((به خاطر دروخ ۷ موجن ۳۴ آقای محمدعلی زجانی که نشین آگاه و پاکباخته مبادرت کرد. او همچنین به منظور | نشس معارف 
اپاورقی خارجی ااکلگو 6520060000 55200ء۶ ۲ .انقلاب اسلامی بود با سیزده میلیون رای به عنوان اسلامی, به برخی از کشورهای اسلامی مفر کرد و در 
| خاطرات کلانٹر ۱۵۵ «وومین رئیسشن جمهوری اسلامی ایران رگزیده کله دانشگاههار بر مرآ ق مصر. .ایران و فلسطین به . ۱ 
|داستان کوتاه ایرانی «گلین خائم» ..: م۳۳۰۵ | این رئیش جمهور مختبوب و ښتزاضع در هشتم ‏ سخنرانی پرداخت ”این عالم گرانقدر. شرکت دز امور 
سار حقوقی Gi‏ و شهرپور فان سال ثر فاجعه انفعار دفتر سیاسی و توجه به مبائل مربوظ به حکومت را از 
۳ ارش از اوین ن دآ وار ھان یاه esa‏ ۳۲ اسک زیی رلک ورال هکت زتیسص ‏ زوا اجبات. می دانست. از این رو در جنبشن ملی عراق. ‏ . 






























| گزار خا «طلا و وا وه ۳ 
س حارجی ق خوب» ق " منافقین به شهادت رسید؛ نقش بسزایی داد شت او با آغاز جنگ جهالی اول, در 
۳ کم ان «آیین شوهزداری» iia‏ # . ۱ جهاد آزادیبخش مرک عراق وف یچاق اشفالگر 2 
nesir ۳‏ موف یواوه 4 
1 اا مردم اد ی ۳۹ پذ برش قطعنامه ۵۹۸ ۱ انگلیسی: فعالانه شرکت کرد. 


آیت‌الله کاشف‌الغطاء با وجوه مسوولیت‌های شب 8 














هر هو ماو هوجو و وه ۴۰ جمهورری اسلامی ایران در بيستا و نتم تیر 


1 اسیری در ادپیات اجماسی رت ت ۴۶ ۷ هجری شسسی تطعنامه ۵٩۸‏ شورای امئیت متعد د یار 0 ین قاس ال 
|تماشناگه راز as‏ وود میت بو دنه ۵۰0 سازمان ملل متحد را پدیرفت. علمی : ر دبی بسیاری ز خود په یاد 2 سټه ده ار 


بین آنها می توان ہے «حواشی عین الحیات»: . 


۱ در قلمرو داستان وه وه وق هم مهو وه ۵ ۱ 1 
ترازو init‏ موم و وق همه میت OF‏ رسد الحسینیه» و دیوان شعر وی اشاره کرد: 


چدول 3۳ ۶ 


شورای آمنیت در این تظعنامه دو کشور ایران و 
عراق را به برفراری انش‌بس و صلح دعوت کرده 
بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگیهای مثبت 


2۶ ۰ ۰ 0 4 






LT 7 ۳۹ > 2‏ بے / ۱ 
ی و کا برخی از ماد ین تطعنامه په ویژه بند مربوط به د رگد شت آقانجقی قوچانی . 
ازسری مابراهای واقعی خارتجی * - معرفی متجاوز و پرداخت غرامت جنگی» در چنین در بیست و ششم ربیع الثانی سال ۱۳۶۳ هجری 


«رژزهای گل ها موم +ع | روزی موافقت خود را با پذیرش آن اعلام کرد.امابا . قمری «آقانجفی قوچانی» حکیم. فقیه و ادیب 
ورزشی اه ۶۲ وجود پذیرش این قطعنامه توسط جمهرری اسلامی - پرسته ایرانی در ژادگاهش قوچان درگذشت. وی 
لقاشی‌های شتفا" ۰ haat‏ و۶۶ ایران: رژیم عراق که خود نیز آن قطعنامه را پذیرفته پس از طی تحصیلات مقدماتی در قوجان: عازم 

۱ و7 ]ادا 3 بوذ تا زمان برقراری آتشن بس رسمی در مرداد ۱۳۶۷ طروو e‏ شه ابر آنوا فسق مار 






یسح صاحب امتیاز هجری شمسی به تهاجمات خود علیه ایران ادامه داد پرداخت. این عالم گرانقدر در حوزه تجف از محضر 
شرکت آیرانچاپ و خری تجاوزگری خود را بار دیگر آشکار ساخت. اسائید برجسته آن زمان, کسب فیض کرد و به درجه 


(موسسه اطلاعات ( 





اجتهاد رسید و سپس به ایران با زگشنت. 
د رگدشت استاد همابی «آقانجفی قوچانی» در جنبش مشروطیت ایرأن: 
پاستاو جاول الین اهماس ما دادیب آیر ا همگام با دیگن روخالون ماز عجار کرت فمال داشت» 
TF ۳29 ۱‏ او از این دوران در یکی از کتابهایش تحت عنوان 
در بیست و فشتم تیرماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی ه۰ کل ۱ ۱ 
درگتشه «سیاحث شرق» به تفصیل یاد کرده است. 
وی. در سنال ,۱۲۷۸ هجری شمسی در شهر | .20 29 ا تادلیفات متعدذی برای ۱ 
اصفهان. دز خانواده‌ای فاضل و دانقمید مزر فر " "مانده که از تیان انها می‌توان به کټا «سیاخت 
استاد همایی تحصیل رااز ؛ پنج سالگی نزد پدز آغاز غرب». «سیاحت شرق» و «عذر بدتر از گناه» اشاره 
ردو تک ریت اک بنیز .وی همچنین کرد. 
در ادبیات. فلسفه. اصول و نجوم مهارت بسیار یافت 
استاد همایی در طول سالهای تحصیل و پس از 


راب میکحت متحمو د اکبر زاده 
: هوشنگ بختیاری 
ای ورد ادا 


ناظ 












17 ی و 






× تسلیت به همکاران .۰ 
۱ ای 
ودود شر ۳ 3 











ر جاب از ناب 5 أن شاگردان بسیاری را از دانش خود بهره‌مند کرد. 

ا ۲ بچهار شتبه ۲۷ قر ات 3 را ا وی عالمی پر کار بود و علاوه بر آموزش, تالیفات 
۹ هه ۱۵۰۰ ربال بسیاری از خود برجای گداشت. از جمله کتابهای 
تور مور نوچ نی رف وده استاد جلال‌الدین همایی می توان از «تاریخ ادبیات 

|| 8 مفالات ارسا نی پس داده تمی‌شود ایران», «صناعات ادبی» و «مثنوی ولدنامه» نام برد. 


8 مجله در ویرایش معلا لب آزاد است 


ل — 














این سیستم بانکی ي 
اشتغالز ایی بیهوده است 


معمولاً در همه کشورهای دنیا؛ سیستم بانکی 
کاملاً بر خدمت توسعه و اشتفال ملی است. یکی از 
علل مهم کارآمدی این سیستم در اکثر کشورهای 
قوسمه یافته عدم وابستگی آن به نظام دولتی است. 
اما سیستم پانکی در ایران که کاملاً تحت مدیریت 
دولتی است. شاید بتوان گفت کمترین نقش را در توسعه 


اقتصاد ملی و بویژه تقویت بخش خصوصی و اشتغالزایی . 


ایفا می‌کند و علت اتهم مقررات دست‌ویاگیر و 
ناکارآمدی این سیستم ذر اعطای اعتبارات به‌موقع به 
تقاضاکنند گان بویژه در بخشش خصوصی مولد است. 

روند اعطای اعتبار در این سیستم آنقدر 
عقب مانده دست‌وپاگیر و اعصاب خردکن است که 
ققط کسانی که نفوذقابل اعٹٹا و یا پازتی گردن کلفت 
دارند و یا صبر و حوصله‌ای چون صبر و خوصله ایوب. 
فرصت استفاده از اعتبارات آنرا پیدا می‌کنند: 
شیستم بانگی ایران یا در خدمت خود دولت است 
و اعطای اعتبار به بخش دولتی و یا در خدمت بخش 
تجازت و بازرگانی کد اشتغالزایی بالایی ایجاد 
نمی کند ضمن اینکه روند تخصیص اعتبار در اين 
سیستم برای صنعت. کشاوززی و بخش خصوصی 
مولد آنقدر کند و فلج کننده است که به‌راستی برای 
e‏ میلیون تومانی مصوب 

E E‏ ر 
مخارج. جواز کار و... بايد سند وثیقه ملکی معتبری 
نیز ارائه داد که معمولاً پانک برای یک وام سه میلیون 
حتی به سند یک خائه ۳۰ میلپونی هم قانع نیست! 

جالب اينکه فیش آب و برق و تلفن و پایان کار. 
عوارض نوسازی. سند تفکیکی و حتی مسخره‌تر از 
همه نامه شرکت مترو و... برای دریافت یک وام سه 
میلیونی بخش خصوصی لازم است! و اینها جدای نامه 
ثبت: وزارت دارایی و. دداست 

و مردمبه‌خیی می‌دانند که طی هی اي مراحل 
و تهیه انبوهی از مدارک مه هبه و ارائه آن به بانک و 
در هر مورد اشکالتراشی‌های: متعدد شهرداری و دارایی 
و ثبت و رئیس شعبه و رئیس بانک و شعبه مرکزی 
و... جه وقت و اعصابی از متقاضی به‌هم می ریزد و 
چه سیر زمانی طولانی و کشداری را موجب می‌شود 
که گاه فرد عطای آن را به لقایش بخشیده و اصولاً از 
خر دریافت وام می گذرد. 

بت است آفای بای کیا مدای 
این سیستم دفاع می کنند. فردی را به طور ناشناس په 
یکی از قعب بانکهای دحت نظرشان بفرستند و به آن 
فلک زده ماء‌موریت بدهند تأیک وام از < جمله وامهای 
مصوب خود دولت برای بخش خصوصی را دریافت 
نمایند و دریابند که مدیر بانک برای یک وام اندک 


۱ ا‎ 
LL 


دو. سه میلیونی: فقط نامه دفتر پناهند گان سازمان ملل 
مدارک درخواستی شعبه سر په چند برگ و ستد! 
ا فی رسا 


- می کرد: 

تمام زند گیم را گذاشتم و یک مدرسه غیرانتفاعی 
راه انداختم. شب و روز شم دارم کار می کنم تا اجاره 
محل و حقوق معلمین وء »را تاءمین کنم و در طول 
این :دو لبه ببال«ضمن اينه برای حدود ۳۰ قر به 
صضورت مستقیم و همین تعداد هم غیرمستقیم اشتغال 
ایجاد کرده‌ام و نزدیک به ۲۰۰ دانش اموز از حوزه 
مسوولیت و مخارج آموزش و پرورش خارج شده و 
بار هزینه‌ای آموزش و پرورش هم به همین تعداد کم 
شده تا به‌حال دولت کوچکترین کمکی به من نکرده 
است و حتی برای دریافت یک وام سه میلیون تومانی 
تجهیزات شش ماه تمام است که می‌دوم و هر روز 
یک مدرک ب تازه به بانک می‌برم و هنوژ نتوانسته‌ام 
همین وام اند ک مصوب دولت را دزیافت کنم! 

یک روز جواز کار می‌خواهند. روز دیگر نامه 
منطقه, روز دیگر به فاکتور هزیته‌ها ايراد می گیرند. 
روز دیگر سند منزل می خواهند. زوز دیگر پایان کار و 
عوارض نوسازی و روز بعد نامه مترو و... 

یک روز می گویند کارشناس باتک ملک را 
تاءیید نکرده. روز دیگر می گویند سند تفکیکی آن را 
بیاور و چند روز بعد خبر می رسد که نامه تفکیکی دير 
رسیده و کارشناس بانگ سند را تاء‌یید نکرده و... 

خلاصه پدری از من بر آمده که با خودم گفتم 
کاش پرلم را صرف ثبت‌نام ماشین یا موبایل می کردم 
ویادر کار خرید و فروش و بورس بازی زمین و مسکن 
و پا خانه‌سازی به کار می‌انداختم که بدون اینهمه 
حرص و جوش و کار شباله‌روزی و سروکله ژدن با 
اداره کار و بیمه و مالیات و... سرمایه ام تا به حال دو 
سه برابر می شد و این طور گرفتار نمی‌شدم... 

و یا کاش از اول قید این چندرغاز وام کوفتی 
تجهیزات را که مصوب خود دولت است, می‌زدم و 
اينهمه حرص نمی خوردم و وقتم تلف نمی‌شد و... 

البته وضع به‌مراتب بدتر از اين حرفهاست. 
کارخانجات تولیدی بسیاری را می‌توان سراغ گرفت 
که به‌خاطر همین دست‌آندازها و موانع متعدد 
بوروکراتیک دریافت اعتبارات و تحصیلات یا 
کارشان به انصراف از دزیافت وام کشیده و یا 
ورشکست شدند و یا وقتی موفق به دریافت اعتبار 
شندند که دیگر فایده‌ای نداشت و کارخانة ویا شر کت 
دز معرض تعطیلی بودو به مثابه نوشدارو بعد از مرگ 
سهرآپ, ثمری نبخشید» 

هه تیک ھی دایم که اگر تترانیم اهر نالهانزفیک 
به هفتصد هزار شغل ایجاد کنیم یک بحران جدی نسل 
جوان ما را تهدید خواهد کرد که خطرش بسیار بزرگ 
است و باز همه نیک مي‌دانيم که بخش دولتی په 
هیچ‌وجه قدرت و توان حتی جذب یکسوم این 
نیروی کار را در سیستم متورم. و اکارامد فعلی 
بوروکراسی خود ندارد. پس تنها راه ممکن ایجاد 
فرصت‌های متناسب برای سرمایه گذاری بخش 


(آمی‌زند و طول دوره لی ڈزیافت یک وام به چند ما 1 موجود سیستم یانکی واه 


ا یک شوخی شبیه است. 
مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی برایم تعریف . 


خضوصی و تجهیز سیستم بانکی برای تقویت این 


EAE‏ ینمی[ 8 "بخش و حمایت همه جانبه و موثر از بخش خصورصی 


ا مولد کشور اعت و باز ناگفته پیداست که با وضعیت 


قدرمسلم اگر سیستم بانکی کشور. سیستم 


کارآمدی بودو در خدمت تربعه اقتصاد ملی. نه شاهد | 
۳ و ضعبت خنده‌دار بیش فروش موبایل بوردیم و تم ۲ 
۱ "اوضاع آشفته و بی مزه پیش فروش خودرو که در هیچ . 


کجای این کره خاکی به این وضعیت عجیب و غریب 
و یکطرفه نیست و ثه آشفته بازار جذب نقدینگی هر 
دستگاه و اداره و شرکت و نهادی که ژورش برسد و 
بتواند پولی از مردم به بهانه تامین سرمایه بگیرد و... 


دانشمند نمی خواهیم! 

شبکه چهار سیما. گفتگویی داشت با دکثر آخمد 
شیرزاد نمایئده اصفهان در مجلس و سرپرست گروه 
اعزامی به المپیاد قیزیک و همین‌طور جوان طلایی 
المپیاد فیزیک. فراهانچی, جوان برومندی که لیاقت 
بویت شترا دارد. : 
که شیرژاه می گفت: ما ای به ا باوز برسیم که 
مملکت به دانشمند هم اختیاج دارد. یعنی همانطور که 
یک مسلکت نیاز به تولید صنعتی و کشاورزی دارد,به 
تولید علم هم نیازمند است وگرنه مصرف کننده علوم 
می‌شود که باید هزینه بالایی هم برای ان بپردازد: 

البته که اقای دکتر شیرزاد اشتباه می کند! مملکت 


به داید تیاز ندازد: انقذر فانمند در این مملکت:" | 
ريخته که هر کدام عقل کل به حساب می‌ایند و . 


ماشاالله همه‌فن حریف هم هستند! به دانشمندانی که 
هر کدام اداره یک سازمان یا کارخانه یا شرکت را په 
عهده دارند و حاصل نبوغ و دانش والای ان عزیزان, 
رتبه ایران در تجارت جهانی است که الحمدلله اند کی 


از گینه بیسائو بالاتر است! و نیز رشدي که ایران از | 


نظر صنعتی بیدا کرده و محصولات صنعتی اران که 
محصول نبوغ همین دانشمندان مدير اکثراً دولتی در 
شرکتهای نه‌چندان خصوصی و باطنا عمومی است 
همه بازارهای جهان را فتح کرده است! نگاه کنید تا 
دریابید که ایران نیازمند دانشمند نیست! 

به آقای 1 شیرزاه گوشرد می‌کنیم که آقای 
فراهانچی را تشویق کنند که در یک باشگاه فرتبال 
E‏ ی اک لیس بر 
بیاورند. خیلی به درد نمی خورد و آخرش هم می شوند 
مغلم و یا استاد دانشگاه و باید با چندرغاز حقوق معلمی 
بسازند. اما اگر فوتبالیست بشوند هم عکس و اسمشان 
هر روز در چهل, پنجاه تا روزئامه و هفته‌نامه ورزشی 
به چه درشتی چاپ می شود و هم هنوز پشت سبیلشان 


درنیامده می‌توانند برای یک فصل بازی سی, چهل . 


به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که مملکت 
اصلا به علم و دانشمند یاز ندارد. پس این حسم 


بادمیها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه کاره‌اند؟ آنها | 


همه چیز به ما می‌دهند. چیزی که انها نیاز دارند و نیز 
این مملکت به أن نیاز دارد فوتبالیست است! 
ی 








شتن چنین انتظاری, بيشتر  *‏ 
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نامه شما را برای بررسی, تحویل قسمت داستان 
زندگی دادم. 
عیسی عباسی « مرند 


نامه شما ذز غورد ویده‌نامه ۰ دير به دستمان 
رسید و نتوانستيم تیم از آن استفاده کنیم. موفق باشید»: 

هاشم عسگر ناد - برد 

ننوشته‌آید عکس را برای کدام قسمت فرستادید. به 


|هرحال در صورتی که عکس شما برای چاب مناسب 


پاشند, حتماً مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در مورد بقیه 
درخواستها و پیشنهادانتان هم باید بگویم در حد امکان 
سعی در انجام ان خواهیم داشت. 
مهدبه آژبر. مینا احمدی و زهرا قدوسی ۰ کوج 

از اینکه تازه چند ماهی است به جمع خوانندگان 
مجله پیوسته‌اید و از اينکه مجله اینهمه مورد رضایت 
شما بوده خر شحالیم. 

می توانید دوستتان را معرفی کنید. مجله از همکاری 
هر فرد مستعدی استقیال می کند. 

مجبد مومنی « مرند 

از ابراز لظف شما برادر عزیز سپاسگزارم: جواب 
مسابقه خواندنیهای تاریخی به همراه اسامی برندگان 
هفتة بعد اعلام هی شود که از بابت تأخیر پیش آمده 
پوزش می خواهیم. 

از خدا می خواهم که به من و همکارائم ترفیق دهد تا 
بتوائيم آیینه دردهای جامعه باشیم. 


من مې خراهم یف سؤال را مطرح كلم و امیدوارم 
جرابی به آڻ ډاده شود. 

همه ما القلاب کزدیم تاظلم و تبعیض را از میان برداريم.اما 
آیاواقعاافرادی که در طول دوره انقلاب و دز این بيست و دو.سه 
سال به بهای وارد آوردن خسازات سنگین به مریم و نظام 
ثروتمند شدند ويا په قدرت و نفوذ رسیدند, خدایی رفتار کردند؟ 
ایا کسی به حساب آنان رسید و حق مظلومان جامعه را از آنها 
E‏ 

ایا کسی پاافرادی که غرق در شهوات و پول پرستی و مقام 
و باندبازی شدئد و درحالی که دیگران را به تدین دعوت 


مي‌کردند. خودشان همه چیز را زیرپا گذاشتند برخورد کرد؟ 
آیا کسانی که الان در زمره پرخورداران و پولداران 


راستی _ کو آن مدینه فاضله‌ای که وعده‌اش را 

می دادیم؟ آیا حال ففرا و مستضعفان غزیز و محترم 

شده‌اند یا اغتیا و پولداران؟ آیا توانستیم جلوی باندبازی 
را بگیریم؟ توانستیم فاصله‌های طبقاتی را کم کنیم؟ 

عفر انسان محدوذ است و خود انسان هم فانی است. 

اماهمه ما باید جایی حسباب اعمالمان را پس بدهیم. . پس 

ن ملدیرآن و مسوولان. ول ب کر غیت نود و به 


۱ ی 


« الف مازندران 


خواهم داد. بویژه سعی خوافیم کرد بيشنهاد 


کارت خبرنگاری افتخاری شما هفته آینده.به دست 1 شما در مورد داستان رند گی عملی شود. موفق باشید. 


شما خواهد رسی1د , 
چاپ مجلات قدیم گذشته امکان ندارد. موفق باشید. 


علی زارع * تهران 


در ویژه‌نامه شصتمین سال انتشار مجله. اتفاقاً از استاد | 


+ . 4 هه 


خاطره و پادداشت 


|ایشان که چند سالی است با مجله همکاری دارند و صفحه 


خوب «آسیابان» را اداره می کنند. توجیه. قانع کننده‌ای 
داشته‌اند که چون قبل از انقلاب و اصولاً تا همین پنج؛ شش 
سال بیش که به اطلاعات هفتگی آمدند, با مجله همکاری 
نداشته‌اند: خاطره‌ای از آن دوره ندارند تا در این ویژه‌نامه 
بیاید, ضمن اینکه در شمازه مخصوص عید هم یادداشت 
داشته‌اند که به همراه عکسشان در صفحه «اسیاب به 
وبت» چاپ شد. 

ذبیحالله بناگر - آمل 

خبرهای ارسالی شما به. دستم رسید و آثرا برای 
انعکاس مناسب به مسوول صفحه ترازو ارجاع دادم. از 
همکاری شما با مجله خردتان سپاسگزارم. 

مینا+؟* راک 

از لطف فراوان شما سبت به مجله سپاسگزارم. بنده 
هم ادرسی از دکتر الهی ندارم تا نامه شنا را به دست 
ایشان برسانم. آما اگر نامه‌ای برای شبکه چهار سیما 
بنویسید. اختمالا موفق خواهید شد 

حور به صالحی 

نامه شما وقتی به دستم رسید که ویژه‌نامه زیر چاپ 
بودء بهرخال از اظهاز لطف شما متشکرم: تمام مطالب نامه 

شما را خواندم و پيشنهادانتان را مورد بررسی قرار 


ررکث گویی! 

طبق تعریفی که غوام از رک گویی می کنند: 
رک گویی یعنی صراحت لهجه و بیان تا جایی که طرف 
مقابل در بیانات و سخنان خودش هیچ ملاحظاتی را درنظر 
نگیرد و به حکم اينکه رک گز است: هرچه را که دلش 
می خوآهد په زبان بیاورد: بدون آینکه انديشه کند این 
صحبت و بیانش کسی را می ازاره یا خیر؟ 
پسندیده‌ای اسنت يا : 4 

آیا تا به‌حال با آدمهانتی برخورد کرداید که هرچه 
دلشان می‌خواهد به دیگران می گویند و وقتی طرف 

ِ کمال خونسردی میا می‌گویند. بهتر از این 


شخص هم دشنام و ناسا می‌باشد که زد شتی آن کمتر از 
O TE‏ ارو نداریم که 
مسلمان کسی است که دیگران از زبان او آسوده یاشند؟ 

بس یھکل است بدانیم رک گزیی یعنی صراحت و 
جسارت در بیان حقیقت نه جسارنت در بی‌اخترامی به 
دیگزان. رک گزیی یغلی صراحتت یانی که نفع دیگران را 
دربر داشته باشد, له رئجش 





سحر صادقی, دج چپ 


9 قابلی ۶ ساله + تیهران 1 
نگارجان نغاشی قشنگ تو دختر خوبم را به مسوول 


نقاشیها دادم ثا به نوبت به چاپ سپرده شود په باباو مامان | 
متذکر شو مثبعذ ناشیهایت را به آدوس مجله و برای | 


امیر مصطفوی هرن | ٍ 

از اطا نان باس جا ری مجاه را زیر 
ذره‌بین نقد قرار داده و از نظر نگازشی و دستور زبان 
بررسی نموده بودید. متشکرم, مطالب عیناً به گزارشگر 
مربوط ابلاغ شد. البته فوارد اخیر به دلیل حجم کار زیاد 





به دلیل شماره تخصوص شصتمین سال مجله بروز کرد | 


علی ایحال سعی می‌شود منبغد توجه بیشتری مبذول 
گردد. غلاقه‌مندی جنابعالی به مجله خردتان باعث 
خوشحالی ما است. پایدار باشید, 
غلامر ضا عبدیان ۰ حسن آداد فشافو به 
مقاله اابیماران کلیوی جگونه زندگی می کنند» و 
مطلبی در موره مولا علی(ع) به دفتر مجله رسید. سعي 
مي ود در موقعیت مناسب از نورشته ازسالی استفاده 
شود. لطفا متیعد ستفی آفرمایید بع او مانغذ ارام 
مقاله را گر تا هد نو رک نز ات 
جنابعالی متشکريم. با مجله شوقن پیشتر ا 
تمانید ه 


آموزگار eta‏ م 5 مشکلات: نا 
حدودی هم دستی به قلم دارم و در مجله شما داستان و 
شعر از من چاپ گردیده اما چه سود که نداشتن یک 


| سرپناه برای بیتوته زندگی‌ام .را مختل و احساسم را تیاه 


گردانیده. حدود دو سال است که به"حلت فوق . همسرم 


زند ای خانوادگی ام و ضبن در صورت 
ناچاری حاضر یه اهداء کلیه‌ام فقط په میلغ فوق نیز 
می‌باشم چون پة تمام معنا کارد به استخوانم رسیذه. به 
خدا سزاوار ثیست با شصت سال سن اجار شوم شبها دز 
پارکها یا جاپی مشابه آن بسر برم. امیدوارم که 
خیرخواهان واقعی هرا پاری نمایشد. 

آموزگار بازنشسته - خسرو - ش 









یکت هفته جند نگاه 





محمد سروش 
سس 


٥‏ جدال جد‌ید جناجها با 
ورود به منطعه ممنوعه 


ای یاس کی در ففتههاي یی از 
انتخابات شکوهمند ۱۸ خرداد و بیروزی قاطع اقای 
خاتمی رویدادهای خبری متعددو متنوعی را از حیث 
حساسیت يالا تجربه کرده است. 

بر هفته‌های اخیر بحشهای :مختلفب و سوژه‌های 
خبری گوناگونی در فضای تعامل جناحهای اصلی 
یا 


پررژه‌های متنوعی توسط بازیگران سیاسی در 
چارجوب جنگ رواتی تا ینوا شا 


از طرح کمیته ایکس به عنوان کانون بحران‌ساز 

گرفته تا طرح بحث شنود تلفن‌های همراه و 
دستگاههای موازی اطلاعاتی طیف وسیعی از 
موضوعات حساس و داغ با بار سیاسی را تشکیل 
می دهد که افکار عمومی جامعه با بهت و حيرت در 
هفته‌هانی اخیر با آن روبرو شده است.نگاهی به مسیر 
طرح این مباحث جنجالی در شناخت زمینه‌ها و فهم 
چگونگی دامن زدن به انها می‌تواند موّثر باشد و 
خواننده را به نتیجه‌ای واقع بینانه برساند. 

دوازدهم تیرماه تیتر اول روزنامه رسالت 
ثابت‌قدمترین جریده مخالف دولت به مطلبی تعلق 
یھبا وکن تیا این عر اة را 
«تعلیل: ی و غلیی شکووق واه غضو: برجسته 
چیه نشارکت آنرا «حاضل کار یک" شاگره 
کم‌استعداد جنگ روانی) دانستند. 

این مطلت با اشاره به گمیته مجازات. فزاردستان 
و پدرخوانده‌ها در دوره مشروطیت نت نتیجه گرفت: 

«اکتون دولت و یخیرات از ا سالا ری کی 
سخن می‌رانند و شرط مردمسالاری کاسته شدن 
روزافزون از حجم لایه‌های پنهان و نهانکار و افزوده 
شدن به دایره «سپهر عمومی» است تا انجا که هیچ 
نقطه‌ای از دایره دانستن مردم په دور نماند.» 

رسالت در این مطلب برای نخستین بار از 
کمیته‌ای به نام ((ایکس) نام برد و این گونه ارائه 
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"هم پيوند می‌زنند و و از آن بای هولتاک ۱ 


۷. ی از بعضی سیالتمیوزن رادیکال ج می سازند‎ i 


8 دولتی تشکیل یه لت که در جلسات آن ۱ 


در برابر سناریوی روزناهه رسالت که از تشکیل 
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تصمیماتی بحران‌ساز اتخاذ شده است. این کمیته که کته ایکس خبر می‌داد. مهندس محسن آرمین ‏ بر _ 


نامش را کمیته ایکس می گذاريم. در تهران با تشکیل 


جلسه درباره آینده اصلاخات و کشور تضمیم گرفته است. 


این کمیته که دربی ضعف یاشکست شکل گیزی 
طرح «رگرانیگاه اصلاخات» (اشاره به مطلبی دز 
هفته‌نامه عصر ما و بیان امکان تغییر مركز ثقل 
اضلاحات: از خاتمی به "آلترناتیوهای. موردنظر 
تازمان منخاهدین اتقلاب) به عنوان بازوی عملیائی 
اصلاحات به و جود امده است.» 

رسالت تلاش برای تسلط بر صدا و سیما و ایجاد 
شبکه‌های رادیو تلویزیونی موازی. ایجاد شرکتهای 
بزرگ اقتصادی برای حمایت از اقدامات سیاسی و 
ایجاد یک سازمان شیه‌نظامی (میلیشیا) را از نخستین 
تصمیمات این کمیته موهوم برشمرد و در چارچوب 
این تحلیل‌ها, هدف از اقدامات کمیته ایکس ر 
«منفعل ساختن رئیس جمهور» و قرار دادن آقای 
خاتمی در برابر عمل انجام شده پس از مواجهه پا 
بحرانها بیان کرد. 

ارائه این تحلیل و سناریو پلافاضله با واکنش 
محافل هوادار دولت و شخصیت های جبهه دوم خرداد 
مواجه شد. شکوری‌راد که علاوه بر عضویت در 
هیاءث رئیسه مجلس. از اعضای برجسته فراکسیون 
مشارکت در مجلس نیز هست. ضمن آنکه تحلیل 
روزناهه رسالت را «پروژه اخر دوره یکی از 
شاگردان کم‌استعداد جنگ روانی چناح راست» 
نامید. ابراز عقیده نمود که عناصر جناح راست «از 
یک سال و نیم گذشته به این نتیجه رسیدند که برای 
جیران شکست‌های خود جنگ روانی راه بیندازند تا 
دوم خرداد را از صحنه به‌در کنند. این نوع رفتارها 
فقط هزینه کردن از جیب نظام و مردم است و هیچ 
تاثیری جز خراب کردن اعصاب مردم ندارد»» 

دکتر احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس نیز که 
شرچند عضو 
اس سس 
ورابطه ارگانیک . 
با این حسزب 
سیساسی ندارد. 
ولی بیشترین 
همسونی را در 
یکی. دو سال 
اخیر با مواضع این جبهه نشان داده است. در توصیف 
تحلیل در زسالت آن را «واکنش عاجزانه 
نسیت به شوک پرگ انتخابات» دانست. بورنجاتی 
این دیدگاه را مطرح کرد که: 

EE E‏ تولید توهم و جنگ روانی 
هر روز ساز جدیدی را کوک می کنند که دو طرف 
ان عناصر و کانونهای افراطی فستند:. شیوه 
افراطیون مذکور این است که موضوعات بی‌ارتباط 
به یکدیگر و حتی دروغ را با گمانهای عوام پسند به 





براین عقیده بود 
که آنچسه در 
مطبوعات 
قال یچ 
اصلاحات 
مشاهده می شود 
«ضرفاً بېخىش 
رسانه‌ای و 
تبلیغاتی طرح 
فراگیری است 
که. اختمالا" در 
یک ستاد حملیانی طراحی عی‌شود و با کمال تسف 
زمینه‌های سوءظن و بدبیتی در برخی کانونهای 
قدرت نسبت به.جریان اصلاحات و جود دارد.)» 

مجادله بر سر موضوع کفیته اکس ادامه داشت 
تا اینکه انتظار برای یک موضع گیری رسمی به پایان 
رسید و وزیر اطلاعات در بیانی واضح اعلام کرد: 

«ما عتین کمیتاای زا شناننایی نخرهه‌ايم و این 
موضوع هم یک شوخی است.» 

نگاه به سیر ماجرا نشان می دهد در براپی 
تحلیل‌هایی که تشنکیل کمیته ایکس زا اعلام 
می کرد همه افراد فعال سیاسی به نوعی موضع گیری 
کردند و هرچه اظهارنظرکنندگان طیف هوادار دوت 
آن را پدیده‌ای موهوم و ساخته ذهن طراحان جنگ 
روانی توصیف می کردند. عناصر جناح مخالف و 
منتقد دولت خواستار شفاف شدن موضوع کمیته 
ایکس به عنوان یک واقعیت موجود بودند. 

دکتر قانعینگ از مشناوزان سیاسی آقاق خاتبی 
هدف مخالفان اصلاحات از طرح کمیته ایکس را 
«یافتن راه برون‌شدی از بن‌بست مقبولیت و 
مشروغیت و کارآمدی» برای جناح رقیب پس از 
انتخابات و نیز «ایجاد یک فضای مجازی برای 
مشغول داشتن و جهت دادن به افکار عمومی و 
پوشش دادن به اقدامات خودمدارانه. قدرتمدارانه و 
غیرقانونی نظیر ایجاد تشکیلات موازی» ببان کرده است. 

محسن آرمین که در سوژه‌های جدید جنگ 
روانی ازجمله اصلی ترین عناصر جبهه دوم خرداد بود 
که آماج حملات قرار گر فتا: در بیان علت طزح 
بحفهایی تظیر کمیته ایکس و شنوذ په این باوز زسیده 
است که: «اين غائله پس از هشدار اصلاح‌طلبان 
نسبت به شکل گیری دستگاههای اطلاعاتی موازی 
اغاز شده» و «واکنش هیستریک و شتابزده‌ای که 
این جتاغت تلبت به ان هشدار نشان می‌دهند. 
بیانگر صحت آن است۰» په نظر آرمین: 

«آشفتگی و درهم‌ریختگی این جماعت به حدی 
است. که قدرت تفکر و اتخاذ واکنش مناسب را از 
آتها سلب کرده است.» 

مروری بر روند رویدادها نشان می دهد که طرح 
موضوع کمیته ایکس چندی پس از این صورت 


گرفت که برخی یروهای موؤثر جبهه درم خرداه 






















نسبت به ایجاد نهادهای موازی وزارت اطلاعات در 
برخی ارگانها اظهار نگرانی کرده بودند. وقتی در 
صبحگاه بیست و هشتم خرداد روزنامه‌ها یکی یکی 
روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای می گرفتند. 
یک «هشدار» در طیفی از آنان بازتاب يافته بود؛ 
هشداری که محسن آرمین عضو برجسته سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی و نایب رئیس دوم مجلس 
نسبت به شکل گیری دستگاههای امنیتی موازی با 
وزارت اطلاعات می‌داد 

آرمین گفته بو ۵: 

«متاسفانه مشکل ما در بخش اطلاعاتی و امنیتی 
کشور. وجود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی موازی 
با وزارت اظلاعات است که با کمال تااسف درحال 
شکل گیری انبت. 

... [باید] اجازه نذاد که اگر برخی‌ها انتظارات 
خود را از دستگاه رسمی اطلاعاتی برآورده نمی بینند. 
در انديیشه ایجاد دستگاههای موازی باشند که این 
اسلسآمنطقی نیست و با انديشه حکومت‌داری نمی خواند.» 

سخنان آرمین که خود نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هست. در 
آن مقطع به واکنشهایی عمدتاً در ميان طیف منتقد 
دولت انجامید. 

چند. روز پس از این سخنان. حسین 
شر بعتمداری مدير مسبوول روزنامه کییهان که در 
این گوئه موضوعات خود را صاحب‌نظر می‌داند. در 
مصاحبه‌ای از «تمرکز» دستگاه اطلاعاتی و امنیتی 
کشور دفاع کرد: ولی از کانونی پیش بینی شده در 
قائون نام برد که «نباید تنها در اختیار یک قوه قرار 
گیرد». وی درباره تعامل بین وزارت اطلاعات و 
اطلاعات سپاه؛پاسداران, گفت: 

(مطابق قانون اساسی حراست از دستاوردهای 
اتقلاب از .جمله وظایف سپاه بوده و طبیعی است که 
این حراست نیاز بها اطلاعات دار د. عفاظت اطلاعات 
سپاه به کارهای خاص خود می‌پردازد که کار آن 
خارج از حوزه وزارت اطلاعات است و طبیعی است 
که باید هماهنگی بین سپاه و وزارت اطلاعات و قوه 
تضایبه وجود داشته باشد.» 

در واکنش به شریعتمداری, روزنامه ایران پا 
استناد به سختان آیت‌الله موسوی سر بزی دادستان 
گل سابق درخصوص تداغل کارهای اطلاعانی در 
دهه ۶۰ تا کید کرد که برای سپاه و «کارهای خاص») 
او نیز پهتر آست که: «اطلاعات از طریق مجرای 
رسمی کسپ اطلاعات و گزارش آن به دستگاههای 
دی صللاح یعنی وزارت اطلاعات صورت گیرد» تا 
نگرانی از «وجود پتانسیل اعمال خلاف قانون در 
نهادهای این چنینی » پدید نیاید. 
در این میان حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی که 


صحنه سیاسی و مطبوعاتی کشور هر روز با سوژه‌ای تازه و - 
@ تعامل جناحهای سیاسی مواجه می شود که از نگاه ملی بسیاری از آنها به دلیل 
ورود ناخواسته به حوزه‌های ممنوعه و خدشه در ارامش و اعتماد افکار عمومی» 
نمی تواند نشانه حرکت در جهت تاامین و تثبیت ماح اناع ملی باشد 





حنحالی در فضای 


مدت :۲ ماه تصدی وزارت اطلاعات در دولت آقای 
خاتمی را عهده‌دار بود در این مورد از «قانون تمرکز 
فعالیت‌های اطلاعاتی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام» نام برد و از «شورای هماهنگی 
اطلاعات کشور به ریاست وزیی اطلاعات» خر داد 
که «وظیفه آن,هماهنگی کارهای اطلاعاتی, تقسیم 
کار و جلوگیری از دوباره‌کاری و ناهماهنگی است. 
این شورا هر کار اطلاعاتی را به دستگاه مربوطه 
محول می کند. و در مواردی که نتواند کاری کند یا 
تضسیمی: یگیرت: ان و یقن ب چوا شیابان ال 
امنیت ملی است.» 

به اعتقاه وزیر سابق اطلاعات: 

«تنها را تهیه طرح جامع اطلاعاتی و امنیتی 
کشوز, تقسیم مسوولیت و وظایف روشن و قانونی 
شفاف, ار تباط خسنه و مدیریت کارامد است.» 

حجت الا سلام بونسی وزیر اطلاعات وزج 
باب ضمن اشاره 
به آینکه: 

«کارهمای 
موازی وزارت 
اطلاعات انجام 
می شسود)/, به 
روزنامه ایران | 


گفت: (اهرجند 
دستگا: موازی 
مشخصی اعلام 
رسمیت نکرده 
است. با این جر کات مخالف هستیم و از طریق مراجع 
قانونی پیگیری می‌کنیم که این فعالیت‌ها متوقف 
شود.» 
در مباحثات ناشی از طرح موضوع تشکیلات 

موازی امنیتی مجلس پیز وارد عرصه شد و رئیس 
کمچ یون اټ مان وسات ارچ عن کان 
از تقویت نظارت مجلس بر «کارهای اطلاعاتی» 
سخن گفت. ضبن مبرداماد‌ی با اشاره به اینکه 
«طیسق قانون 
نیروهای مسلح 
دارای حفاظت 
اطلاعات و مجاز 
به انجام کارهای 
اطلاعاتی روی 
پرسنل خودشان 
هستند». تا کید 
نمود: 

«کار اطلاعاتی 
روی اراد 
غیرئظامی فقط با وزارت اطلاعات است» و 








1 شتگاههای نظامی E‏ کار اطلاعاتی روی 
افراد غیرنظامی نیستند»: 


| داشت ت که اگهان موضوع تازه‌ای سوژه مطبو عات 
دران طرح ادعای ایجاد «م رکز شنود» در ریاست 










بت بر سر تشکیلات موازی امنیتی انامه 


جمهوری بود. 

این موضوع که اپتدا توبتط یکت نماینده مجلای ٩‏ 
از طیف مخالف دولت مطرح شد. به سرعت 2 ۲۳ 
اولویت اول مطبوعات منتقد دولت تبدیل py‏ 
خیری که بغداً توسط وزارت اطلاعات به شدت ‏ 
تکذیب شد. حکایت از ایجاد یک دستگاه اطلاعانی 
در زیر شاخه‌های ریاست جمهوزی که کار شنود . 
تلفن‌های همراه و ثابت را عهده‌دار شده می کرد. 

وزیر اطلاعات در این زمینه گفت: 

«این یک شوخی است تا یک مساله جدی؛ زیرا 
از ز نظر فنی بدون داشتن امکانات وزارت سنت و 
تلگراف و تلفن و بدون هماهنگی وزارت اطلاعات 
چنین کاری عملی نیست:) 

ا طی 


دفتر ریاست جمهوری نیز بے 
اطلاعیه‌ای صریحاً گفته بود: 

«ریاست جمهوری با راه‌اندازی تشکیلات 
موازی در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اطلاعات په 
صورت کلی مخالف بوده و هیچ تشکیلاتی برای 
جمع اوری اطلاعات موازی و استقرار شنود در 
رباست جمهوری ایجاد نشده و نخواهد شد.4. 

مباحث مربوط به کمیته ایکس, شنود. تشکیلات 
موازی در هفته گذشته به دلیل سالگرد حادئه کوی 
دانشگاه ارلویت. رد زا اھت نادند ژابد#تظر 
می رسد تا حدی در مسیر فراموش شدن پیش روند؛ 











اما نکته درخور توجه این است که از نگاه هلی فضای 
ایجاد شده در کشور ناشی از طرح مباحث جنجالی و 
سوژه‌های خاص از آنجا که مستلزم ورود مطبوعات 
به جیطه های امتیتی و ممنوعه بوده و آسیب‌های 
جدی به ارامش جامعه و اعتماد افکار عمومی 
می زنند. نمی توانند اقداماتی در جهت تأمین منافع 
ملی و مصالح ملی کشور ارزیابی شود و این 
ضرورت را ایجاب می کند که جناحهای سیاسی و 
رسانه‌های مکتوب انها در سوژ‌پردازی و 
نتقام گیری سیاسی: مصالح مردم و منافع مل را 
درنظر گیرند و از ورود به محدودهایی که تاثیر 
مستقیم بر امنیت کشور دارد و ممکن است ضررهای 
جبرآن ناپذیری برجای گذارد: اجتناب ورزند:. 

HH 









































اضادر گرد 
E e 2‏ ۱۳ 


1 ادی دانشجویان زئدانی حادثه ۱۸ تیر شد. 
| وزارت پست و تلگراف و ثلفن به ارتباطات و 
| فناوری اطلاعات تغییر یافت. 

رئیس دادگاههای انقلاب استان تهران اغلام 
کره:ملی = مذفبی‌ها در زندان انفرادی هستند. 
طرح تحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از 
دستور کار مجلس خارج شد 

وزير اطلاعات: ا شنود از سوی 
ریاست جمهوری شوخی سیاسی است. 
شمس الواعظین بازجویی شد. 

رتبه توسعه انسانی ایران از ۹۷ به ٩۰‏ رسید 
ظه‌هاشمی, دشت به دست فم "دادن به ففهوم 
حضوز هعه جناخها در کاییثه ليشت. 
برق هم از ازل مرداذ جیره‌بندی می‌شود: 
مرعشی: حزب کارگزاران سازندگی لیست 
سي را بهرئیس جمهور ارائه نمی کند : 
۱ ج مهاجرت پس از مادك 
پار ما چا نس 
FH‏ یا ۲ 





















انگلیس بار دی مج تون میاه دد. 
مگاراتی؛ از رسارس سیاسی به خطری 
راقعی برای اندونزی تبدیل شده است. 

انرائیل از هد هواپیمای دون غلبان خریذاری 


آمریگا به دخالث خود در زبودن اوج آلان 
اعتراف گرد. 

بشاراسد: سوریه از جنگ با اسرائیل گریزان ثیست» 
عماره ای یه غنوان آخزین-<ییرگل تازمان 
وحدت آفریقا انتخاب شد. 

دادگاه سائتیاگو پینوشه را از محکومیت مغاف کرد. 

یکی از فرماندهان گروه ابنزسیاف در فیلیپین 
بازفاشت شبد 

پزنین بامجازات مرگ ذر ووسید مخالفت کرد. 










رهبر انقلاب مجوز تجدیدنظر . 
مصوبه مجمع تشخیض مصلحت را ِ 


رئیس مجلس فر ای به رهیر الاب خواستار | 


کامهای لرزان 
"برای تنش زدایی 





آیا سفر ژثرال مشرف به دهلی‌نو و ملاقات و مذاکره با 
سران هند می تواند به مشکلات و اختلافات دو کشور 
پایان داده, این دو خمسایه را آشتی دهد؟ 

آیا هنند و پاکستان که از اولین روزهای استقلال با 
جنگ و درگیری در موزهای مشترک خود مواجه بوده‌اند. 
می توائند به صلح دست بیابند؟ 

آیا مشرف و واجپابی می‌توانند صلح را به کشمیر 
بازگردانند و آرامش را در این هنطقه حاکم سازند؟ 

آیا اسلام‌آباد و دهلی‌نو حاضرند دست از 
خواسته‌های افراطی خود برداشته. دست دوستی 
یکدیگر را پفشارند؟ 


سفر مشرف به دهلی لو و مذاگراتش با مبران هدد از 


سال ۱۹۴۷ که ذو کشور به استقلال دست بافنند, جندمین 


سفر یک فقام عالیرتبه پاکستانی به هندوستان می باشد که 
همواره با سفرهای مشابهی از سوئ هندیها به پاکستان 
همراه بوده است؛ انا هیج یک از این دیدارها و مذاکرات 
نتوانسته به صلخ ميان دو کشور منجر شود و به حالت نه 
جنگ نه صلح در مرزهای آنها خاتمه دهد . 

پاکستان کشمیر را می‌خواهد و هندوستان نیز به 
هیح‌وجه مایل به از دست دادن این منطقه نیست. 
اسلام آباد برای تحقق خراسنه خود چریک و تروریست به 
کشمیر تخت کتترل شند اعزام می دازد و هندوستان هم 
در گیر جنگ جریکی است که مشکلات شدید اقتصادی و 
سیاسی برای کشمیر به وجود اورده است. 

در دیداری که دو سال قبل از کشمیر هند داشتم, در 
شهرهای, سرینگر و جامو دفیقاً آثار. جنگ و ناسنی را 
مشاهده نمودم و درحقیقت با تمام وجود لمس کردم و 
همانجا درحالی که پای صحبت مردم مسلمان این مئطقه 
نشسته بودم. این سوال در دهشم به وجود آمد که: 

چه کسی باید به حرف دل مردم کشمیر گوش بدهد و 
خراسته انها را جامه عمل بیوشاند؟ 

در کشمیر چریکها و گروههای تروریستی که از سوی 
اسلام آباد حمایت و تسلیح می‌شوند. مدعی هستند که این 
سرزمین عتعلق به پاکستان است و باید به این کشور ملحق 
شود؛ولی دولت هند که به موقعیث استراتژیک و اقتصادی 
این منطقه واقف است. به غیج وجه حاضر لیست آن را از 
دست بدهد : 

اگرچه دولت هند تلاش چندانی برای بازپس گیری آن 
بخش از کشمیر که در اشغال پاکنتان اسث. به عمل 
نمی آورد: اما مایل نیست بخش دیگری از این سرزمین 
زرخیز را نیز از دست بدهد: 

در این میا, گروههایی نیز ز شمیر شکل گرفتهاند 
که وابستگی به این دو کشور را نفی کرده. خواستار 
گزینه مزبرر, کدامیک خواسته اصلی مردم کشمیر است و 


















لیر انان است که 
پس از آزمایشهای هسته‌ای دو 
کشور در سال ۸ با طرف 


آنچه بنده در مذاکره و گفت‌وگو با سروزیر و وزیران 
ابالت جامو و کشمیر: هردم . روزنامه‌نگاران و عقامات 
هندی به دست آوردم. این بوه که آنها خواستار صلح ۳ 
آرامش در این منطقه هستئد, 

کشمیر به دلیل وضعیت خاصی که دارد. با وجود 
دولت ایالتی که کنترل ان را در دست دارد. درحقیقت در 
اشغال نظامیان هند است و همین مساله به اعتراف 
مقامات هندی و کشمیری, مشکلات بسیاری را در 
زمینه‌های مختلف برای مردم به وجو آورده است, 
یک سوم کشمیر در دست پاکستان ات که «کشمیر 
آزاد» نأمیده ی شود و دوسوم آنها در اختیار هند. این دو 
کشور دوبار بر سر کلترل کشمیر با یکدیگر جنگیده‌اند و 
بارها دست به جنگهای مخدود زده‌اند که آخرین آنها در 
زمان نخست‌وزیری وازشریف در بلندیهای کارگیل 
روی داد که در این جنگ مخدود ژثرال مشرف فرماندهی 
ارتش پاکستان زا در دست داشت و نقش به‌سزایی در 
اعزام نظامیان پاکستاتی به صورت شبه‌نظامیان کشمیری 
به ان سوی خط کنترل ایفا نمود. 

پس از این جنگ بوذ که او با یک کودتاق بدون 
خوئریزی قدرت را در دست گرفت و دولت غیرنظامی این 
کشور را ساقط کرد: 

اکرچه از سال ۱۹۴۷ که هند از بریتائیا مستقل شد و 
درپی آنْ پاکستان به وجود آمد. در کشوز در زمینه‌های 
مختلف دارای اختلافاتی بودند و این اختلافات سبب بروژ 
تنش بین اسلام آباة و دغلی و گردید. اما مساله عمده و 
اساسی, وضعیت خاص کشمیر است که بر روابط دو 
کو الم شراک ابیت 

دو کشور روایتهای مختلفی از مساله کشمیر دارند و 
هریک هی کوشند خواسته خود را معقق گرداند. 

طی سالهایی که از مناقشه کشمیر می گذرد؛ گامهای 
بسیاری از سوی کشورها و سازمانهای بین‌المللی برداشته 
شده اما هیچ یک راهگشا نبوده است. همین مساله. روابط 
دو کشور را در زمینه‌های دیگر نیز تحت‌الشعاغ فرار داده 
و در کشوری را که دارای ارتباطات فرهنگی, اجتماغی و 
سیاسی عمیقی با همدیگر هستند. به صورت دو دشمن 
درآورده است. تا حدی که فریک سعی در تخریب 
دیگری و لطمه زدن به طرف مقابل دارد. 

هند و پاکستان دارای مثابع غنی فستند که خصومت 
و مخالفت‌ها مانع نزدیکی آنها به هم و توسعه روابظ شده 
است. در صورتی که اگر اسلام آباد و دهلی‌نو تمامی 
روابط سیاسی, اقتصادی و فرفنگی خود را منوط به 
مساله کشمیر نمی کردند. می توانستند در گثار همدیگر در 
صلخ زندگي کنند و از مرقعیت‌ها بهره‌برداری لمایند.. . 

تاکید انها بر مساله کشمیر. دو کشور را به وعی 

















بازندگی در زمینه اقتصادی شده است. تا حدی که آنها 
برای دستیابی به سلاحهای مدرنتر و قویتر, رشد و توسعه 
اقتصادی را نادیده گرفته اند لذا به جرات مئ توان گفت 
که یکی از دلایل عقب‌ماندگی اقتصادی دو کشور, ترجه 
بیش از حد به مساله تسلیحاتی و روی آوردن به 
نظامیگری می‌باشد؛ این مساله در پاکستان بیش از هند 
آشکار مي‌باشد؛ ژیرا قبلا کشوری به نام پاکستان وجود 
نداشت و از زمانی که محمدعلی جناح این کشور را به 
زجود آورد. ناگزیر شد نهادهای مدنی و دمکراتیک را نیز 
ایجاد کند , 

اختلاف اصلی ,ډو کشور درحقیقت بر سر مساله 
کشمیر است و تا زمانی که این مشکل حل نشود, اوضاع 
رویه‌راه نخواهد شد. یکی از مشکلاتی که بر سر راه 
رهیران دو کشور به وجود اده و سبپ گردیده طی بیش از 
۰ سالن. که از تنش فر زوابط اسلا آباد و ی 
می گذرد. آنها نیز نتوانند در زاه‌حل این مشکل و برداشتن 
موانع موفق شوند. مردمی شدن اختلافات است؛ E‏ 
که مشکل کشمیر از حالت یک اختلاف ارضی و مشکل 
خکومتها به مشکلی برای مردم دو کشور تبدیل شده و 
مردم خود را موظف به موضع گیری درقبال آن می کنند. 

از ستال. ۱۹۴۷ ناکنون گرچه.سه جنگ بین هند و 
پآکستان روی داده و ذفها برخوره کوج وامحدود مرزی 
را ميان ,این دو کشور شاهد بوده‌ایم, اما چندین سفر و 
مداکره در سطح رهبران اسلام اباد و دهلی‌نو را نیز تجربه 
کرده‌ايم. در این مورد چندین توافق‌نامه میان طرفین به 
امضاء رسیده و از سوی شورای امنیت سامان ملل 
تطعنامه‌هایی برای حل مشیکل کشمیر تصویب ده و 
سازمانهای بسیاری در این باره موضع گیری کرده‌اند؛ ولی 
هیچ‌یک از این تصمیمات. قطعنامه‌ها و توافقها نتوانسته 
تّ در روابط هند و پاکستان را از بین ببردو آنهارا آشتی دهد. 

پاکستان که در جنگ سال ۱۹۴۷ توائست یک سوم 
کشمیر را به تصرف ذرآورد و آن را کشمیر آزاد بنامد. 
در صدد تصرف کامل این منطقه و کنترل آن است؛به همین 
لیل با اقدامات ایذایی و به‌کار گرفتن آنجه در توان دارد. 
برای ضربه زدن به هند استفاده می کند. 

هرچند موفقیت جندانی په دشت نیاورده اما توانسته از 
نظر اقتصادی لطمه‌های جیران‌ناپذیری به دهلی‌تو وارد بیاورد. 

هتد که دوسوم کشهیر را دراختیار داره: خودازا صاحب 
و مالک اصلی این سرزمین ترو تمند و استراتژیک می داند 
و حاضر نیست یک وجب آن را از دست بدهد ء هند یز با 
چنگ و دندان به مقابله با تروریست‌هایی که از سوی 

ان آموزش دیده و هدایت هی شوند, برخاسته و تن به 

وهای اسلام آباد ئمی دهد . 
۱ پاکستان برای پیشبرد اهداف خود. سعی کرده مسائه 
کشمیر را یک مساله اسلامی و بین‌المللی قلنداد کند و 





اک ہن مسق که می تشر ۳ 


نماید؛ ولی هند صراحتاً بر این امر تا کید ورزیده 
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هیچ ربطی به دیگران ندارد. این کشور تاکنون 
حاضر نشده کوچکترین امتیازی به پاکستان 


کی لد / بدهد» به همین دلیل تلاشهای داخلی و جهانی | 


که طی ۵۰ کال گذشته برای آشتی دو کشور 
ضورت گرفته و همراه نبوده است. 
مر سا ۱۹۷۲ ن اندیراکاندی و يكف 
علی و تو نخست وزیران دو کشور به امضارسید, 
پاکستانی وا که از جنگ ۷ در دست. داشت. به 
اسلام اباد باز گرداند. ضمناً در کشور توافق کردند تمامی 
مناقشات و اختلافات بین هند و پاکستان از طریق 
ما و ترا حل ی شود. طبق توافق نامه 
وا رف امین تفه .تاش که میاو کک 
به خط کنترل (00ا) تبدیل شد. هر دو کشور متعهد 
شدند که از تهدید و توسل په زور برای تغییر خط کنترل 
جلوگیزی نمایند؛ ولی جالب توجه است که توافقهای 
صورت گرفته در سیملا رعایت نشد و دو نخست‌وژیری 
که این توافقها را به امضا رساندند:هر کدام چند سال بعد 
کودتای ژنرال محمد ضیاءالحق سرنگون شده بود په دست 
شهر آمربتسار باسیکها در گیر بود به دست این گروه ترور شد, 
سفر سه روزه مشرف به هند با توجه به کشمکش های 
کارگیل و روی کار آمدن مجدد نظامیان در پاکستان و با 
توجه به حسن نیتی که دهلی نو از خود نشان داده می‌تواند 
سراغاز دور جدیدی از تلاشهای دو کشور برای 
هنذ در آين مدت دست به اقداماتی زده که آگراز سوی 
طرف پاکستانی نیز با واکنشهای معقول و منظقی همراه 
باشد. می‌تواند گامی موّثر برای دو کشور به‌شمار رود. 
و یم وس ز آزمایشهای هسته‌ای دو 
9 دهلی نو قبل از سفر سه روژه مشرف دو نو اقدام 
پذرگ تضورات دا که خگایت از م بت هدز داشت. 
باز گشایی جد نقطه از خط کنترل و مرز دو کشنور در جامو 
برای رود اتباع پاکستانی کامی بود که می تواند راه را 
موضوع ذیگر. برقراری ارتباط راه‌آهن ین دو کشور 
می‌باشند که پس از جتگ ۵ مسدود شده بوده ۾ 
اگر دو کشور درباره برقراری ارامش ۴ کشمیر به 
توافق برمند. می توانند از مزایای اقتصادی این ازامش لیز 
بهره‌مند شوند؛ ولی مساله اصلی این است که ایا پاکستان 
که برای توجیه اقدامات دخالت آمیز خود در هند. همواره از 
کشمیر به عنوان یک حربه بهره گرفته: قادر است برخلاف 
شعارها و تبلیغات ۵۰ ساله اخیر دست دوستی هتد را بفشرد 
و مانع فعالیت گروههای تروریستی شود که ازسزی 
سازمان اطلاعات ارتش این کشور هدایت و حمایت 
می شوند؟ 
هند از دعوت مشرف فقط خراستار تئش زدایی در 
مذاکرات و توافقهای بعدی باشد. 


که مساله کشمیر یک مساله داخلی است و ٩‏ 


| افکار عمومی جهانیان را علیه هند تحریک ۴ 
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ید وی بسن اس ۰ 

۱ در نقطه حساسی در خاکت دشمن ادعای غرلمت 
می کردیج» چیزی عایدمان می شد؟ ۱ 

جنگ تحمیلی باس ارتش عراق به ایران 


۸ شورای امتیت سازمان ملل؛ هشت سال طول 
کشید. طی این هشت سال. جنگ | فراز و 
نشیب های بسیاری برای ډو طرف داشت. عراق ٠‏ 










که سه روزه اقدام په اشغال خوزستان خواهد کرد 
ی و و 
جامه عمل بپوشاند؛ به همین دلیل زمانی که 

جنگ فرسایفای اشد بو اتزنی عراق در کسب 
پیروزی آشگار گردید. به صلح متمایل گردید و 
در صدد حل و فصل اختلافات برآهد؛ به همین 
دلیل آگر سخنان مقامات عراقی را در زوزهای 
اولیه و هفته‌های آخر مورد مقایسه قرار دهیم. این 
واقغیت آشکار خواهد شد که آنها دچار چه 


۱ 





قرازداد ۷۵ الجزیره. را پاره کرد و آن را 
یک طرفه فسخ نمود, زمانی که در تنگنا قرار 
گرفت ده و پذیرفت و پر اجرایش تا کید کزد. 
اگر مقاومت عراقیها را در مقابل حملات 
ایرانیها مورد بررسی قرار بدهیم. این واقعیت 
آشکار خواهد شڊ که عراقیها تا زمانی که در 
داخل خاک ما مي‌جنگیدند, روحیه ضعیف‌تری 
داشتند؛ اما همین که قوای ایرانی در .عراق 
پیشروی کرد تحولي,در روحیه عراقیها به‌وجود 
آمد و درواقع آنها از آن پس به ما به چشم 
تجاوزگر نگاه می کردند. 
یکی از مسائلی که ميان 1 لایتحل 
باقی مانده و در قطعنامه ۸ شنوژای امنیت نیز 
بان تا کید شده پرداخت مت به ایران 
می‌باشد؛ ولی تاکنون این اصل مسکرت مانده 
است. به‌طور کلی درباره جنگ دو نظریه وجود دارد. 
عده‌ای معتقدند که پس از آزادسازی 
خرمشهر. ایران در موقعیتی قرار داشت که 
می‌توانست از موضع برتر با دشمن زر 
با پایان دادن به جنگ: غرامت هم دریافت نماید. 
ولی عده دیگری می‌گویند: باید جنگ پس از 
آزادی خرمشهر هم ادامه می‌یافت ره هرحال آنچه 
همیت دار اینکه دست اندر کزان جنگ باید پاسغ 
ku‏ ام سا رکذ E aE‏ 
پذیرش قطعنامه ۵٩۸‏ تن بدهد و به تعبیر ایشان به 
نوشیدن جام زهر وادارد؟ درحالی که بارها در 
موقعیت بهتری امکان دستیایی به صلح وجود داشت 
اما ایران میانجیگری برای صلع رارد می‌نمود و بر 
سقوط صدام و رژیم بعث عراق تا کید می کرد؟ 
حقیقت این است که در مورد جنگ مسائل 
بسیاری وجود دارد که هنوز برای مردم مشخض و برملا 
نگردید ر عبین مسال مهب پیش ابواننی در 
ذهنها شده است. 





سه گانه 


کیان فولادی 


آبا این بار زنان 

زاهی به ګابینه 

خواهند پافت ؟ 

به گواهی ناریخ. تخت | 
سیاسی بوده است که زنان ۱ 
ایرانی بدان دست یافته اند؛ ¦ 
پوراندخت j‏ اذرذخت ۶ در 
اواخر دوران حکرمت سلسله | 
ساسانیان بر آن تکیه زدند و 
هرچند. دستیابی به صدر هرم | 
قدرت سیاسی کشور از ان 
پس برای بانوان تکرار نشد. | 
اها تلاش انان نیز برای 
تصاحب. سهم مناسبی از قدرت سیاسی متوقف نگردید. 
به‌طوریی که در دوران صفویه, ملکه /اخیرالنساه/. مادر 
شاه عباس, فرماندهی قشوئی متجاوز از یکصد هزار 
سرباز از قزوین تا شیروان را برعهده داشت و با همین عده 
عشمانیان را از خاک ایران بیرون راند. پس از وی نیز 
(ملکه علیا» مادر اصرالدین شاه قاجار بانفوذترین ژن در 
بدئه سیاسی ایران تا دوره حکومت قاجاربه بود که حتی 
مق شد با استفاه از این تفوف انی گنیر را از ضنذارت 
عزّل و دست‌نشاندگان خویش را بر مسند وزارت بنشاند. 








به این ترئیب هرچند در تاریخ سیاسی زنان ایرانی 
تقاط اوج غیرقابل انکاری به چشم می‌خورد. اما یک 


نگرش اصواب سنتی کمتر اجازه حضور زان در این 


عرصبه را داده است: نگافی که په غلط به بهانه حفظ 
باره‌ای حذود و خریمهاء غرصه اجتماع را برای ورود زنان 
ممنوع اعلام می کرد و اين ممنوعیت تاسالهای نه چندان 
دور نیز به شدت ادامه داشت اما به فر تقدیر در صد ساله 
اخیر هر روز که گذشث با رشد روشنگری و افزایش 
نوری حذف زنان از فعالیث‌های اجتماعی کم‌رنگ و 
کم‌رنگتر شد آما هنوز بی‌رنگ فگردیده انبت» 

پس از پیروژی انقلاب اسلامی در ایران. سهم زنان 
در صندلیهای قدرث سیاسی با یک افت کوتاه‌مدت 
روبرو بود. اما پس از پایان جنگ تحمیلی: بازسازی دز 
این غرصه نیز آغاز شد و اهسته اهسته سیر ضعودی 
یافث به گونه‌ای که در این روزها فغاون رئیس جمهور 
در امور محیط زیست از میان بانوان التخاپ گردیده 


ور ۳ 


تأیی موففیت؛ در مدیریت آجر 
است تا سد حضور گسترده‌تر بانوان در کابینه شکسته شود 


است و بیش از ده کرسی در مجلس نمایندکان نیز 
دراختیار ایشا است * که در انتخابات میاندوره‌ای که 
نتایجش هفته گذشته مشخص گردید یک کرسی دیگر 
نیز بدان اضافه شد * یک اداره کل در وزارت صنایع و 
معادن نیز با مدیریت یک مدير زن اداره می‌شود و 
بزر گفرین میز شهرداری یکی از شلوغترین مناطق تهران 


نیز دراختیار یکی از آنها است:اماهتوز در آستانه انتخاب 


کابینه درم اصلاحات اظهار نظرات سیاسی بانران حاکی 
از ارضایتی آیشان از نوع ترکیب کابینه کنونی است. به 
ظاهر پس از گذشث بیست و سه سال از پیروژی انقلاب 
و دور ماندن زنان از تصدی پست وزارت در کابینه 
این‌بار کار گذاردن بانوان از هیات درلت دشوارتر از 
همیشه می‌نماید. یکی از نمایندگان زن مجلس شورای 
اسلامی یز هفته‌ای که گذشت در نطق پیش از دستور 
خویش صریحااین نکته را به رئییس جمهور یادآوری کرد. 


یی و سیاسی» از میان بانوآن کافی 










با نگاهی به ساختار قدرت. در نظامهای سیاسی 
کنولی جهان, هر چند نمی توان رشد حضور سیاسی زنان 
در رتبه‌های نخست هرم قدرت را انکار کرد. اما 
ابر تری عددی» مردان. در تصدی پست‌های سیاسی 
همچنان ادامه دارد که با توجه به فضای باز و بستر 
مناسبی که برای مشارکت سیاسی زنان در کشورهای 
توسعه یافته امزوز فراهم شده این برتری تنها حاصل عذم 
تحرک کافی بانوان در شناخت و دستیابی به جایگاه مناسب 

و اما در ایران آمروز. بقایای یک تفکر سنتی که عرصه 
اجتماع به‌ویژه سیاست زا جولانگاه مناسبی برای بروز 
توانایبهای زنان نمی‌داند انگاه که با تجربه نه‌حندان 
موفق بانوان در تصدی پست‌های حساس سیاسی همراه 
می‌شود. تردیدهای جدی را برای مردانی که در راس 
حکومث قرار می گیرند. در راه انتخاب همکاران بیشتری 
ازمیان بانوان ایجاد می کند. تردیدهایی که جز با همت 
بانوان برطرف نخواهد شد, و دراين میان نقش انان که به 





نمایندگی نیمی از جمعیت رای‌دهندگان در انتخاباث 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در قدرت 
۱ سیاسی یه شده‌اند: تعیین کننده است. 

این روژها تنها ظهور یک تجربه استثنایی موفقیت . 
در مدیریت اجرابی و سیاسی از میان بانوان کافی است"تا 
سد حضور گسترده‌تر بانوان در کابینه بشکند, همجنان که 








نت 
ا 


حضور مدیری موفق در شهرداری تهران, این سازمان را 
از نهادهای فراموش شده و خاموش به وزنه‌ای سنگین در 
معاملات سیاسی بدل, کرد, 


حال درمان می کند هم او که زخم زدا 

فریاد اعتراض دست‌اندر کاران صنفت طیوز پس از 
ماهها به متضدیان این صنعت رسید و وزیر ثازه به 
کرسی نشسته جهادکشازرزی به برخی سوالات پاسغ 
داد, 

پس از سالها که به دلیل کمبود امکاناث تولیدنی در 
کلیه بخشهای صنعتی کشور با فراهم آمدن بسترهای 
فساعد: سرهایه گذاری در صنعت طیور ایرا جانی 
دوباره یافت و مرغداریها به واخدهای صسعی نودآوری 
بدل گردید. ناگهان اقبال تولیدکنندگان به این رت به 
شکل روزافزون افزایش یافت به نحوی که طی چند سال 
تولید گوشت مرغ در ایران به بیش از یک میلیون و 
دویست هزار تن رسید برحالی که مقدار مصرف هیچ گاه 
از مرز هفتصد و پنجاه هزار تن درسال فراتر نرفت. 

این اقبال سرمایه گذاران و سود قابل توجه در این 
شاخه. البته چندان هم بی‌دلیل نبود. که بهره‌بری این 
صنعت از ارزهای ارزان قیمت جهت واردات مواد اولیه. 
کمک شایانی به بایین زگاه داشتن قیمت تسام شده 
محصول و تضمین سود می کرد. اما با تغییر جهت گیری و 
تضمیم گیریهای اقتصادی دولت طی یک جلسه 
تخصیض ارز با قيمت‌هایی کمتر از بهای بازار به 
تولیدکنندگان مرغ و نخم مرغ متوقف شد و 
تولید کنند گانی که شب هنگام با اطمینان از بهره‌بری از 
ارز ارزان سر بر بالین گذارده بودند. پا طلوع آفتاب با 
فیمت‌های چند.برابری برای تهیه مواد اولیه تولید مواجه 
شدند, در این میان تشویقهای مقطعی در تولید این نوغ 
محصول نتوانست برنامه‌ریزی مناسبی برای اضافه تولید 








همانها که امروز علم حمایت از مرغداران را بر دوش می کشند؛ تا دیروز 
سیاستهایی را احرا کردند که این صنعت را تا مرز نابودی کشانده است 


ل ا و ات ا ج و س ااه سم 


این پخش که نزدیک به سی درصد کل تولید را دربر 
می گرفت: انجام دهد , این دو رویداد ناگوار دراین صنعث 
آن‌هنگاه که با دو رخذاه ناخوشایند دیگر شمزمان شد. 
چهار سنون مرغداریهای کشور را به لرزه انداخت. 
فمزمان با اندوه مرغداران از اضافه تولیدی که بازار 
هل ادر جنب را نبشت: مجر راردات خر از 
خارج نیز صادر شد و بخش قابل توجهی از همان بازار 
محدود یز دراختیار این محصول تازه رسیده قرار گرفت 
و این اتفاق در روزهایی افتاد که یک بیماری هسری به 
شدت درمیان مرغداریهای داخل رواج یافته و روزبه زوز 
بر خسارات وارده به واحدهای تولیدی در این بخش می‌افزود. 


بروز آبن شرابط در مافهای. گذشته سیب شد 
نژدیک به یک سوم از اعضای تعاونیهای تولیدی در 
صنعت طیور دست از کار بکشند و به این ترتیب از چهار 
میلیون نفری که در ایران از طریق این صنعت ارتزاق 
ی کردند, دست کم ۱/۵ میلیزن نفر با مشکلات جدی 
زویرو گششند:, به حدی که برها ناچار به تحصن در برابر 
مجلس شورای اسلامی جهت رفع معضلات این صنعت 
شدند» و این آغازی بود برای ورود مسوولان وزارت 
جهاد کشاورزی تا پس از ضربه مهلکی که بر بدنه این 
صنفت وارد آمد در پى جار‌جویی برآیند. ظرح بيمة 
مرغها در برابر بیماریها به اجرا درآمد و صادرات گوشت 
مرغ و تخم مغ آزاد اعلام شد و تسهیلاتی نیز جهت 
صادرات این محضول درنظر گرفته شد و واردات گوشث 
مرغ نیز متوقف شده است. اما همجنان واحدهای تعطیل 
ده در این بخش قفل در مرغداریها را نگشوده‌اند و آنها 

په سیب وسانات شدید اقتصادی در این بخش با برهم 
خوزدن حسابهای مالن. خود درهای زئدان را به روی 
خویش کش ده دیدند, هنوز .از بند آژاد نشده‌اند و این 
پرسشها هنوز باقی. است که کدام مرجع با چه 
برنامه‌ریزی و آینده‌نگری با صدور موافقت‌های اصرلی 
و تاسیس واحدهای مرغداریبسیار بیش از حد نیاز 


موافقت کرد و یا همزمان درهای کشور را به روی واردات 
مرغ گشود؟ و یا چگونه در کرناهترین زمان چتر حمایتی 
ارزی به‌ناگاة و بدون هیچ جایگزین از این صنعت کنار 
زده شد! ایا کسانی جز انها که امروز دستور توقف 
واردات, بیمه مرغداریها و تسهیل صادرات این محصول 
را داده‌اند. نابسامائیهای گذشته را باعث شدند؟ 
مساورانی برای آرامش 

با پیشنهاد شورای نگهبان قانون اساسی و موافقت 
رهبر انقلاب مجمع مشورتی شورای نگهبان در افزر 
فقهی تشکیل خواهد شد. پنیا مبارکی که خواهد 
توانست زمینه بسیاری از تشنجات و اارامیهای سیاسی 
را از میان بردازد. 
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برای سالها شورای نگهبان براساس وظیفه‌اي که 
قانون اساسی به ایشان محول کرده است. با نظارت بر 
قوانین مصوب مجلس مواردی را که با شرع اسلام 
تعارض داشته باشند متذکر شده از تضویب آن جلوگیری 
کرده است و به هر دلیل این تذکرات و جلوگیریها در دوره 
اخیر مجلس شورای اسلامی فزونی پافت و طرحهایی 
نظیر جرم سیاسی, حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. 
اعزام دختران به خارج از کشور برای تحصیل, تحقیق و 
تفحص از صدا و سیما و.. به دلیل تعارضاتی که میان 
برخي مواد انها و موازین شرع به تشخیص اعضای 
شورای نگهیان وجود داشت. آمکان تبدیل به قانون پیدا 
نگرد ی غزابنته یا ناخواسته پس از هر لفت شورای 
نگهبان با طرحهای پیشنهادی, وابستگان دو گرایش عمده 
سیاسی ذر کشور با شیوه‌هایی تند و جنجال برانگیز به طرد 
و تقبیح عملکرد طرف مقابل پرداختند. به این ترتیب این 
سوال غمبشه در ذهن ناظران شکل می گرفت که مغیار 
فقهای محترم شورای نگهبان در تشخیص عدم انطباق 
برخی مصوبات با شرع کذام. است و با ترجه به 
اخلاف نظر‌ها در حیطه میاحت فقه و فتازی مختاك ۶ 
متنوعی که درباب باره‌ای مسائل وجود دارد. کدام نظریه 
به غنوان ملاک و معیار موردنظر است؟ 

تشکیل این مجمع مشورتی این فرصت را ایجاد 
خواهد کرد تا اعضا ضمن بررسی و شناخت ارای متئوع 
فقهی در مورد مسائل مختلف. بهترین شیره را جهت 
بررسی مصوبات مجلس و تشخیص انطباق یا عدم تطابق 
ان با موازین شرع برگزینند. در مجال آینده از این اتفاق 
مبارک با شما بیشتر خواهیم گفت. 


تشکیل مجمع مشورتی شورای 
نگهبان» زمینه بسیاری تشنجات 
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رئیس سازمان وق موی عراق در ادن معتقد 


چ ا ا ا و بافت و فرهنگ ویژّه مردم 






از نگاه تا کناه 

فکر می کنی از «نگاه» تا «گناه» چقدر فاصله 

است؟ گاهی عشقهای خیابانی و اتوبوسی! حامل 

وبرۈس اښ می پر سی جرا؟ حون شاید آلوده‌ترین 
عشقها باشد .باید نگاهها را پاک ساخت و یا دل و جان 
را در برابر گناهها واکسینه کرد. 

کدامیک عملی‌تر است و کدامیک دراختیار 
توست؟ مثل یک رزمنده که وقتی آماج گلوله‌ها و 
خمپاره‌های دشمن قرار می گیرد به سنگر می‌رود. تو 
هم برای خودت در مقابل گناهان متعدد و نگاههای 
مسموم سنگر پساز, 

ساده‌لوحی است با اينهمه ترکشها و گلوله‌های 
فرهتگی, انسان شرط احتیاط را از دست بدهد و 
بی گذار به آب بزند و خود را در معرض این ترکشها 
قرار بدهد. 

چه بسیار گناههای زیانباری که زاییده نگاههای 
آلوده‌اند. پس فاصله چندانی ميان نگاه و گناه نیست: 
بیچاره آنان که خوش‌باورانه در تور نگاه می‌افتند و 
در گتاه غوطه می خورند. 

فکر می کنی چقدر از فریب‌خوردگان پشت دیوار 
ندامت در حسرت و اندوه سیر می‌کنند؟ ایا امار 
مصدومان «ترکشهای گناه» را داری؟ آیا ضایعه‌های 
«تیرهای مسموم نگاه» را می‌شناسی؟ می‌دانی جه 
تعداد مبتلایان به ویروس هوس در بستر 
مخمورند و مریض؟ 

اگر خواهران ما در سنگر حجاپ محفوظند. برای 
برادران نیز سنگری u‏ اگر سر و روی پاتوان را 
حجاب لازم ات . چشم اقایان و قلبشان هم حجاب 
می خواهد؛ کنار هر نگاه دو فرمان است: (هوس» و 
«شیطان)). می گویند: ((چشم بدوز» و (ادین و 
رحمان». می گویند: «دیده فروبند.» 

تا تو کدامین دستور را اطاعت کتی و در ذوراهی 
شیطان و رحمان فرمان را به ۰ کدام سو بچرخانی. 

دلها اگر از موعظه آدم می شدشاید تلفات 
فعصیت کل می شد 





!هند اکران شنده درحال کسترش است. 


گروههای مسلمان در ایالتهای مختلف هند این | 


lj sR‏ نا 
Phe rh‏ 


مخالفت با نمایش فیلم عذر گذ در سینماهای 
6 سیاسی یه موضوع جتحال‌انگیژی تبدیل مئ شود 


انگلستان بازمی گردد: 


ااا درگیربهای شدیدی که منبعث از عقاید 


تکنولوژی و ظیفه ما 


ز دست دیده و دل هر دو فریاد ۰ 

که هرجه دیده بیند دل کند باد 
ز فولاه پا 7 
۱ زئم بر دیده تا دل گردد آزاد 

به نظرم این شعر باباطاهر عریان بی‌مناسبت پا وضع 
زمانه ما نیست. 

آن فوقع که بزرگترهای روستا طعم شیرین شهر و 
شهرنشینی به دهالشان مزه کرده بود و به ما گرچکترها 
سفارش می کردند که به شهر بروید تا چشم و گوشتان باز 
شود. شاید باورشان نمی‌شد که این جماعت چشم و 
وین برد صاف و ساده پس از ورود به دنیای 
پرهیاهوی شهر جزو امار بزه‌کاران اجتماعی درایند. 
وقتی امار مربوط به چرائم را در شهرهای بزرگ تگاه 
کردم. متوجه شدم که متاسفانه اکثر جرائم و گناهان و 
بزه کاریها مربوط به مهاجرائی است که از روستاها به 
شهر‌ها و یا از شهرستانها به ابرشهرها کوج کرده بودند. 

اساسا هرگاه ما جشمانمان به جمال تمدن و شهر و 
زرق و برقهای مخصوض به آنها روشن می شود؛ 


بسازم خنجری يشش 


تغییر و تحولی مارا در سیطره و استیلای خویش قرار 
ندهد و دهانمان از مشاهده جنبه‌های کاپ شهر اپ نیفتد. 
گاهی فکر می کنم اگر آدمی از همان اول یک 
گوشه دنج می‌نشست و خودش را با چیزی ساده س رگرم 
می کرد و به دنبال توسعه و تمدن و رفاه نمی‌رفت حالا 
بدون دغدغه و بدون هیچ مشکلی ناشی از ناهنجاریهای 
اجتماعی روزگار را به خوبی و خوشی طی می کرد و 
بدون استفاده از قرصها و کپسولهای رنگ و وارنگ و 
آمپولهای التيام بخشن زندگی خود را سپری و بیش از 
انچه امروزه مرسوم است هم عمر می کرد. کاش در 
همان غارها و خانه‌های اولیه فقط می خورداو می خوایید 
و هیچ‌وقت هرس تمدن و توسعه نمادهای زندگی و 
تشکیلات اجتماعی به سرش نمی زدء 
اما این درحالی است که امروزه تلویزبونها و 
رسانه‌های تصویری دیدگاه ماج نیرومندی 


اتید و 


و 


. سالنهای سینما در ایالتهای دهلی, مهاراشتر 


افیلم زا توهین آمیز و با هذف ایجاذ تنشهای مذهبی در ات کر تقد مرا برد 
هند معرفی کردند و خواستار جلوگیری از پخش آن و | این فیلم, هدف حمله قرا گرفتند و تعدادی از سیشماها؛ 
"برخوره با غاعلان سناخت لد گو نه فیلم ها شدند: نیز به آتش کشیده شدئد. در این میان شمار نامعلومی : 
این فیلم داستان زندگی یک دختر مسلمان و | از مهاجمان به سینماها نیز بازداشت شدند. ۵ 


نزادپرستی ات رن بین جرانان یتنج و خوانان | 
آسیایی تبار در انگاستان vv‏ عم داد. ۱ 
عیدالحسین شعیان رئيس سازمان منگور در این | 


رابطه می گوید: 


«عمال تبعیض گرایانة و خشونت‌آمیز عليه آشخاص | 
خارجی موجود در انگلستان نشان‌ذهنده نفرت بیش از حد 
افراط گرایان از اشخاص خارجی است و علل واقعی رفتارهای : 
خشونت‌آمیز, ریه در قرهنگ اجتماعی انگلیسی‌ها دارد و 
اسز چو کین با رعو جات از میا اتات 
هستند پر روی بای ماو از تیدا از همین 7 
کنج خانه می‌شود خیایانهای لوکس پاریس و لندن. 
| سمانخراشهای دیدنی در کنار ساحل ژیبای هنگ کنگ 





و نمایشگاههای متثرع در خیابانهای. نیویورک را[ 


مثاهده کرد. با تلویژیون و با کمک هزاران چشم 


پیشرفته می‌شود زندگیهای مردم مختلف را دید. امروزه 


بی‌آنکه خودمان بخراهیم تکنولوژی ارتباطات ما را 
تخدیر کرده است. 

یت تھا ین احساس ادها این نگاههای 
آلوده به آمال و آرزوهای ظاهراً بزرگ وقتی در جامعه‌ای 
گسترش یابد به اثرات نامطلوب اجتماعی از جمله 
بی‌اعتمادی به ملیت و هویت اجتماعی خویش,اپتذال فرهنگ 
ملی و خودی, رو آوردن تقلیدی به افکار و اندیشه‌های تمدن 
و شهر بیگانه و ویرائی فرهنگ ختم خواغد شد. 

در چنین شرایطی دو راه برای از بین بردن اثرات 
امطلوب زرق و برقها بر ملت قابل طرح است: 

داه اول را پاباطاهر عریان پيشنهاد داده است. بعنی 
نابوذ کردن چشمها و خنجر زدن بر دوربین‌ها و از بین 
بردن تکنولوژی ارتباطات. برای اینکه نه کسی وارد شود 
و نه کسی خارج.گردد. از کار انداختن همه خطوط 
ارتباطی با دئیای بین‌الملل و خلاضه بستن درها به سوی 
دئیای تمدن و صنعت و تکنولوژی, 

راه دوم راه دیگری است. راه کنترل دل و قوی ساختن 
روحهاسیت و ایمن کردن آنها از شر شیاطین وسوسهگر. 
ساختن آنمهای قوی با دلهای محکم و قلبهایی استواز و 
نفسهایی مطمئن که هیچ زرق و برقی حتی گر از دریچه 
کوچک چشم به لانه دل خزید آن را به مصییت فساد عبتلا 
نکند و هیچ گاه گناه و بزه‌کاری در جامغه رواج نیاید. 

راه اول راه غیرممکن است چه عقب‌ماندگی از 
تمدن و پیشرفت هیچ گاه با هیچ استدلالی جایز نيشت اما 
راہ دوم گرچه ارجح تر است اما اجراه آن کمی سخت تر 
و مشکل تر به نظر هی زسد» زاه دوم راه ساختن انسان 
است. ادم‌سازی کاری بس دشوار است, راهی که 
به‌سوی, تقوأی اجتماعی بیش خواهد رقت و به سعادت 
اجتماعی هنتهی خواهد شد. 


اسماعیل حسومی از گلپایگان 


دینی این کشور را تعظطیل. کرد. صفر مرادنیازاف 


اشاره‌ای به دلایل اصلی تعطیلی این مدرسه نکرد. اما| 
مفتی ترکمنستان را به جمع‌آوری اقوام خود در این 
مدرسه متهم کرد, همچنین 






























لا لطفاً ضمن معرفی خودنان بفرمایید که بعد از 
گذشت چند سال چه احساسی از شیهادت عزبزانتان 
دارید و آبا مقام و منزلت شهدا را در جامعه محفوظ 
می ذانید؟ 

0 محمدی هستم. خواهر شهید علیرضا محمدی و 
مسر شهید حسن خجسته. با اینکه بیش از سیزده 
سال از شهادتشان :می گذرد. بسیاز خوشحالم که 
بهترین عزیزانم را نه تنها از دست ندادم؛ بلکه آنها را 
په دشت آوردم و افتخار می کنم در سالیانی به‌سر 
می‌برم که با چشم خودم جنکی را دیده‌ام و توانستم 
در آن ایام خدمتی به کشورم یکنم. وقتی که روز 
عاشورا می شود و مداخ در ورد حادثه عاشورا سخن 
می‌گوید: در دل می‌گویم؛ «یا رسول‌الله, ما با 
ذزیه‌هایت. و نوادگانت بد نگرهیم: اگر در عاشورا 
نبودیم, دز این زمان به ندای اهل بیت تو و وارثان 
آئها لبیک خواهیم گفت.» 

خون شهید هیچ وقت پایمال نخواهد شد و تغیبری 
دز آرزشهای شهید و اءثیرگذاری آن رخ نمی‌ذقد. 
قران می فرماید. : فطرغالله التی فطرالناس علیها. در 
طول زمان آداب و رسوم اجتماعی عوض می‌شود و 
برأثر اوضاع مختلف اجتماعی. برخی از عادتها و 
خواسته‌های مردم تغیبر می کند؛ اما فطرت انسائی در 
طول زمان ابت می‌ماند. 

سا از جامعه چه انتظاری دارید؟ 

0 صحبتم این است که ای مردم ایران. شما 
شهییان را دیده‌اید. آنها در کنار شتا بودند. جطوز 
فراموش کردید و مال و اموال. شما را به غفلت 
واداشته و غافلگیر کرده و دین و آیین شمارا گرفته؟ 
شما همان ملت سال ۶۰ نیستید. کمی هم باید به فکر 
اخرت بود؛ چادرها تبدیل به مقنعه و روسری شد. 
روسریها تبدیل به کلاه و..! چه می کنید؟ بهرش 





هماش رزمن دگان تخریبجی 


همایش سراسری رزمندگان تخریبچی دفاع 
قدس, بیستم تیرفاه در محل ستاد مشترک سپا 
پاسداران انقلاب اسلامی بر گزار شد. 
سر تیپ دوم هاشمی اهذاف این همایش را 
تجدیدمیثاق این رزمندگان با بنیانگذار انقلاب 
حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب 
ر کیل از جانفشانی این عزیزان ذکز کرد و 
مت تاد تخرییی های دوران دفاغ مقدس حدود 
شن تا هقت هزار تفر می‌باشد که از اين تعداد دو 
E‏ 
۳ مقاله و خاظره به این همایش ارائه شده است. 
تا سال ۱۳۷۸ با جمع آوری و انهدام حدود بازده 
میلیوق و پانسند هزار عدد از انواع مین, بمب و راکت 
بر متاطق جنگن: حدود ۲۵ شهید و ۱۳۰ 


۹ ۱ 


_ ااشید. چه می‌خواهید به سر خود و خانواده‌تان ‏ 

بیاورید؟ به شهید که صدمه‌ای وارد نمی‌شود؛ به | 
من همسر شهید یا خواهر شهید که ضربه‌ای وارد 
نمی شود عاقبت آنها که چنین می کنند. سیاه وتبا 






خواهد شد. 
تا جه منخستی با مسوولان دارید؟ 
0 عرض می کن راد مسزول به اسم خدمتگزار ۱ 7 


_ مردم مباش, مردم به شما احترام می گذارند یا به : 
شما رای دادند. حال محرومان جامعه را فراموش 


نکنید. آنها را درک کنید؛ارزشها را درک کنید.به . 


ارزشها احترام بگذارید, جمع کردن اموال خصلث 
یک مسوول اسلامی نیست. شان یک مسوول در 
خودیروری و تجملات لیست. اینها صفات 
پسندیده‌ای ئیست, زیر سایه ولایت حرکت کنید و 
دین خدا را فرا گیرید و نشر دهید. اینفدر زیر پرچم 
چپ یا راست روید. با این کارها جز ضربه زدن به 
اسلام. هیچ چیز دیگری عاید نخواهد شد, 
مسوولیت شما با قطره قطره خون شهیدان صورت 
گرفته است. کاری نکنید که بایه مسوولیت شما 
پاشپده شود. شهدا بهترین سرمایه خودشان را 
تقدیم کردند و جهاداصفر را درپیش گرفتند: 
جهادی که مقدهه‌اش جهادا کبر بود. حال شما در 
نبود جهاداضفر باید به جهاداکبر بپرداژید و این کار 
اسانی نیست. می‌بینم برخی از مسوولان از خدا و 
شهیدان غافل شده‌اند. 

سا خون شیهید چه تاثبری در جامعه دارد؟ 

0 خون شهید به عنوان یک دفترچه راهنما و 
چراغ هدایث برای جوائان است. وقتی جوانی با 
عکس شهیدی روبرو می شود به فکر فرو می رود 
که: ای کاش. زودتر به دئیا می‌امدیم تا 
می توانستیم در این مبارزه شرکت کنیم. با کمی 
تدبر در عکس و یا مزار شهید و يا توجه به پیام 
شهید به خیلی چیزها می شود دست بیدا کرد 
چیزهایی که با بی‌توجهی. از آن بی‌بهره خواهیم 
بود. خون شهید ضامن ارزشها و هنجارهاست. 
حضور پرشور جوانان در صحنه‌های مدهبی و 
حماسی به یمن خون شهید است» 


جانیاز تقدیم دفاع مقدس شده است:» 

سرتیپ هاشمی نقش واحدهای تخریبجی در 
دفاع مقدس را به دلیل شناسایی معابر مین گذاری 
شده پاکسازی و خنئی‌سازی مینهای دشمن با آهمیت 
ذکر کرد و گفت: «اين نیروها به صورت خودجوش 
تیمهای تخریبچی را در سازمان رزم سپاه پاسداران 


به وجود اورده‌اند.» 
جانشین ع اداره مهند سی ستاد مشتر کی سپاه 
پاسندار ان اظهار داشت: «این رزمند گان تاکنون موفق 


شدند که از یک میلیون و دویست هزار هکتار منطقه 
الرده به مین در مناطق جنوب کشور, ۷۰ درصد ان 
را که حدود ۸۶۰ هزار هکتار می‌شود. پاکسازی کنند. 
۰ هزار هکتار از مناطق, آلوده به مين در غرب 
کشور نیز تاکنون به دښت نیروهای ایثا ر گر تخریبچی 
پاکسازی شده و حدود ۸۰۰ هزار هکتار از این مناطق 
همخنان باقی مانده است.» 


1 ما آن شقابقیم که با داغ زاده‌ایم 1 


3 و ی ۳ E‏ 

1 سس ا چ 
۱ تس 

> 


سینی خرما.را به من:بدهید..من, آن زا می گردائم» 
جه می‌گویید؟ مگر من امروز غزادار شده‌ام؟ من 
سالهاست که عزادارم, سالهاست که دلم سیاهپوش | 
است و گرد غم تمام زندگی‌ام را پوشانده. من امروز 
فقط نمایش غزا به پا کردهام» 

خاطرات در مغزم جوانه مي‌زنند. سالها پیش را به 
ياد می آوزم. آن دور ز که در بیمارستان از خوشی در 






















«بفرمایید: دهنتان را شیرین کنیده من تأ چند دقیقه دیگر 
پسرم را در آغوش می گیرم.:.» ت 
امروز خرما امی‌گردانم و می‌دانم. 










اگر کوه هم بوذ آب می‌شنذ . E‏ رقم 
می شد. اگر رود هم بود. می‌خشکید؛ اما من چه یگویم 
که نه کوهم. نه سروم له رودم! خم می‌شوم. آب 
می شوم و می‌سوزم, من پدری هستم دل سوخته و تنها 
امیدم این که جوانه‌های امروز سرزمینم گلهای پرپر 
شده دیروز را به فراموشی نسپارند که چنین طوفانی نه 
غم‌انگیز: که نابودکننده است: 







نولد: ۱۳۴۸ / آمل ۱ 

شهادت: ۱۳۶۵ / عملیات کربلای ۵ - شلمچه. 

«ما در جبهه و این انقلاب امدادهای غیبی 
بی‌شماری را مشاهده کردیم که زبان از ذکر آن عاجز 
است. کور و کرو لال کسی است که تخت تاگیر این | 
انقلاب قرار نگرفته باشد و هثوز در کوچه باطل قدم 
بکنارد ,اک از بش اا اس بدا 
تکان, نخو ر دند, پدانند که ال سای این آیه فرآن 
هستند که می فرماید: ااراستی چه بی‌خیرند آئها که از 
این همه عظمت غافل شده‌اند», پیام من به خانواده‌ها 
این است که سربلند و مفتطر باشید که چنین فرزئدان 
غیوری دارید که به اسنلام خدفت می‌کنند و برادران 
پدانند. روح ما از همه کسانی که راه ما را ادامه دهند: 

خشنود و خرسند است:» 

فر ستنده: محمود منوجهری 


پوست خود نمی گنجیدم» این سو و آن‌سر می‌رفتم: 






























ی ی ده 
صدیفه که خود را برای عروسی با ستاز آماده 
می‌کند. بر طبق رسوم «اریاپ و رعیتی» همراه پدرش 
| «افراسیاب خان» نزد:سردار معین خان می‌رود تا از او 
برای ازدواجش کسب احازه کند. اما هنگامی که 
افراسياب خان .در عيش خان شریک می‌شود 
«منصور» پسر کوچک «معین خان» به سراغ ضدیقه 
می‌رود و به او دست‌اندازی مي‌کند. ثنه حوا به 
افراسیاب خبر می‌دهد که دخترش به کوه زده و پس 
از یکسری ماجراها: ستار جههت انتقام از سردار معین 
خان به خانه او می‌رود. اما منصور به اشتباه پدرش را 





فردا ظهر. هنگامی که همه از خواب برخاشتند. خانه 
آماده انفجار بود. داریوش و خشایار از یکسو برای هم 
گارد گرفته بودند و هر دویشان هم از سوبی دیگر برای 
کوروش! 

معین السلطنه از خواب که بیداو شد.هر لحظه چشم 
و همه چیز را به گوهرزاد بگوید. صدیقه خانم هم که 
خودش را محور همه اشویها می‌دید. چشم انتظار 

ا یط و وب زیت 
گرشی زانکر د بەتدرت اناق می افناد همه در خانه 
باشند و «صدیقه خانم» گوشی را بردارد. اما..» اما 
ضذیقه که گوشی را برداشته بود. درحالی که رنگش 
مثل گج سفید شنده بود رو به پریزاد » تنهاا دختر 
معین السلطته * کرد و گفت: 

ا زی چان باق اي اراد 
فت ‏ ا 

= بله بغرمایین... 

انسوی سیم ابتدا سکوت بود. پریزاد باز هم تکرار 
گرد: 

-الو... پفرمایین» 

و سکوت که ادامه پیدا کرد و پریزاد مرتبه سوم هم 
(یفرمایین» گفت: کلافه شد و میکروفون گوشی را با 
کف دستش گرفت و رو به صدیقه کرد: 

- صدیقه خانم کی بود؟ 

صدیقه فقط پربزاد را نگاه کرد. نگاهی چنان 
درمانده که پریزاد. بی آنکه بداند قضیه چیست, یک چیز 
را فهمید؛ که پشت سیم قر که هبت صدیقه دوست 
ندازد نامش را - لااقل در خضور دیگران 


— = «—_- 


د به زبان 


سر راد ناه کی پور از صقن چگ نید از ۰ 
> سیدعلی حسینی از توشهو- مریم احملای از مس سرچشمه ترمانه ي 













بیاورد. 

پریزاد این 
را که فهمید. با لحنی معترض, اما 
ملایم گفت: 

- هر کسی هستی لطفاً حرف برن [ر بی‌مکث اذامة 
داد:] پس اگر من قطع کردم اون موقع بی‌ادبی »۰ 

هنوز جمله‌اش را کامل نکرده بود که صدای هق 
هق گریه‌ای در گوشش پیچید. گریه صدای دخترانه‌ای 
داشت .همین باعث شد بریژاد فکر نکند که آنسوی‌اسیم 
مزاحم است و دویاره گفت: 

اگر کاری از دست من ساخته است لااقل حرف 
بزن*». 

* پریزاد..: سل م... 

پریزاد همین که صدای. ستاره را شناخت. 
بی لحظه‌ای اندیشه گفت: 


هنوز (اس) ستاره را لگفته بود که ا خط 
گریه ستاره لحظه‌ای بند آمد - فقط لحظه‌ای ‏ و با 
شتاب توی خرف پریزاد دوید: 

« نگو پریزاد... جون مامانت اسم منو نیر... [و 
دوباره و باشدت بیشتر گریست و گفت:] فقط گوش بده 
ببین چی میگم پری.:. 

چی شد تو چته؟ 

اینها را پریزاد گفت؛ ہی که | 
ستاره به ادامه گفت: 

۰ خوپ گوش بده تا بهت بگم قضیه چیه. من 
نمی‌دونم قضیه چیه که این وسط, یکدقعه سر و کله 
کوروش خان بیدا شده و از من خواستگاری کرده... 
رای کک و هم راز وت کم 
[ستاره بغخضش را فرو خورد و صدا ضاف کرد و گفت:] 
کوروش برای اینکه لکه ننگ به دامن خالواد: شما که 
از اعیان و اشراف هستین ننشینه, می خواد کاری کته که 
من با داریوش عروسی نكنم و..» 

پریزاد که دید اینطوری نمی تواند از حرفهای ستاره 
سر دربیاززد و خودش هم نمی تواند راخت با او حرف 
بزند. گفت که خودش به او تلفن می‌زند و گوشی را 
قطع کرد و یکسره بةاتاق خودش رفت تا از تلقنشش - که 
خط جدا بودو جابی دیگر گوشی نداشت ت؛ مغل ټک تک 
اعضای خانواده که هر کدام یک خط تلفن داشتند و 
مشترک نداشت د به ستاره زنگ بزند. ارجباط که 
وصل شد. پریزاد بی‌هیچ کلام اضافه‌ای گفت: 

ستاره دیوونه شدی؟ این حرفها چیه می‌زنی؟ 

* ته دیوونه نشدم.» تو از هیچی خبر نداری... اما 
من آمروز می‌خوام آخرین حرفهام‌رو به تو بزنم... 
[پریزاد از «آخرین حرفها» گفتن ستاره ترسید. اما حرفی 


سمی از ستاره بیرد و 


ټزد و ستاره اداهه داد:] آره 
1 پری جان... کورزش 
٩‏ برای اینکه شر من‌رو 
از سر خانواده شنما از 
بکنه و در ضمن برای 
اینکه داریوش: با حتی 
9 @ خشایار لتونن پا جلو 

م ۰ 
9 بگذارند. اینطوری وانمود 
و“ کرده که هی خراد با سن "غروسی 
کنه: ختی از «بابا» منو خواستگاری کردا 
اما من بچه نیستم که نفهمم قضیه چیه! «کوروش 
خان» در همه این سالها هرگز < و حتی یکبار هم به من 
نگاه نکرده یک کلمه هم.با من حرف نزده. هروقت هم 
موردی بیش آمده که مجبور بوده حرفت بزنه. درست 
مثل کی که داره با یک بچه کوچولو حرف می‌زنه با 
من رفتار کرده! اصلا خودت که داداشت‌رو بهتر 
ی ستیگ تیا کی یک با یل گذاشته که 
من دومی‌اش باشم؟ [پریزاد در دل این گفته ستاره را به 
او حق Eh RRR‏ 
کوروش و اظهار علاقه‌اش به ستاره از آن متعجب شده 
بود د و ستاره ادامه داد:] ولی من می دولم نقشه کوروش 
جیه. اون که لابد دوست نداره نسل منزه و خانزاده شما 
با ازدواج با من ملوث بشه! اینطوری به ظاهر پا گذاشته 
جلو تا پس از اینکه داریوش و خشایاررو از سر راه من 
برداشت. اون موقع پس از چند ماه < شاید هم چند سال 
- وقتی من دیگه براش تازگی نداشتم. بهم بگه 
خداحافظ! واسه همین... 

پریزاد خنده تنسخرآمیزی کردا 

* ستاره تو وافعا دیوونه شدی! اول که من 
داذاشام‌رو - مخصوصاً گوروش را * خوب می‌شناسم 
اکز این حرف‌رو در مورد خشایار: یا حتی داریوش 
نی کفکی شاید تانع می‌شدم. جون این دوتا خیلی 
خوشگذران هستند! اما دز مورد کوروش داری اشتباه 
می کنی:.. کوروش از فرشنته پاکترد 

ستاره بعض کنان پر سیف 





* پس واسه چی دوست نداره من با داریوش ازدواج 
کنم؟ امروز صبح کوروش اینجا بود. فقط واسه همین 
آمده بود که با من صحیت کنه! اتفاقاً بایا هم بود و 
داداشت در حضور بابا؛ علناً رو به من کرد و گفت: (امن 
می‌خوام با تو عروسی کنم و از این لحظه به بعد دیگه 
حق نداری به داربوش وعده ازدواج بدی و یا از خشایار 
وعده ازدواج بشنوی». [ستاره گزیه را منز داد و به ادامه 
گفت:] درست مثل یک برده با من رفتار کردا حت حتی وقتی 
بهش گفتم: «من به شما علاقه‌ای ندارم... من داریوش 
رو دوست دارم» داداشت با پررویی, و بی‌آدیی تمام < 
اون هم جلوی پدر من - سرم.داذ کشید که. «خلط 
می‌کنی به من علاقه نداری... یکدفعه دیگه هم از 
زبانت بشنوم که از داریوش و خشایار حرف بزنی, اون 
وقت کتکت می‌زنم» باور هی کنی پریزاد یا هنوز هم 
فکر می کنی من دیووئهام... 

پریزاد که منگ و مات و متحیر شدء بود. پاسخ دادم 

نمی‌دونم... به خدا گیج شدم ستاره... این 
حرفت زو قبول دارم که پیشنهاد ازدواج, کورزوش به تو 





1 


پا من و حتی پرادرانش نداره.:. الان من تعجبم اینه کہ 


وچ ما ۷ ابرف گفت:: 
۳ = نهء.. نیازی نیست پری جان... من فقط دلم | 


سثاره که گویی باز سنگیتی را از دوش برداشته 


آگر خرف تو درست باشه. کوزوش برای چی باید ۱ | می‌خواست این دم آخری» حرفهام‌رو به تو یزنم که 


ازدواج تو و داریوش مخالف باشه؟ اصلا این چرندیاتی | ۳ 
که میگی: «که ما خانزاده هستیم و تو با خانواده ما جور | 
نیستتی» چه معنی داره؟ من نمی‌فهمم تو چی میگی 


ستاره؟ 
د ولی من می فهمم... [آین را پریزاد گفت و ادامه 
داد:] من می‌دونم جرا داداشت از اينکه من عروس 


| خانواده شما بشدم. خجالت می کشه! می‌دونی جرا؟ چون 


بکنه... می نهمی چی میگم 


کرد که صدایش بال کشید تاهمه کنج و گرشه‌های 


1 دازیوش و خشایار و گوهرزاد- اماهیچ کس به این 


می‌خواست همه بدبختی هایش را یکجا, با اين 


امن یک کلفت‌زاده هستم پری ۰ من مثل شماها دختر . ۱ 


اعیان و اشراف نیستم...اين دکتر افنخمی که من «بایا» 
نداش می کنم پدر واقعی من نیست... پدر من سبالها 
قبل مرده....من... پریزاد من دختر زن بیجاره‌ای هستم 
که چون می‌خواست توی خونه شما کلفتی بکنه و پدر و 
مادرت «کلفت بچه دار» نمی خواستند: مجبور شد من رو 
پیش دکتر افخمی بگذاره و خودش در خونه شما کلفتی 
پری*:۰ 
پریزادچتان یکه خورد که زمان و مکان را فراموش 
کرد و از یاد برد که نباید صدایش به رگوش هیچ کس 
پرسد و ناخودا گاه از بن سینه فریاد زد 

صدیقه... 

پریزاد «صدیقه» را جنان بلند و پرصدا «سوّال» 


ساختمان. همه هم صدایش را شنیدند ‏ حتی 


اسم [که روزانه دهها بار بر زبان اعضای خانواده 
مي‌نشست] توجهی نکرد جز «دونفری» که محور 
شوب, بودند؛ معین السلطنه و صدیقه! که وقتی 
فریاد ««صدیقه» پریزاد را شنيدند. بی‌اختیار نگاهشان 
در هم گره خورد. در نگاه یک خشم و غضب بود و 
در نگاه دیگری استیصال و بیچارگی! 
انسوی سیم اما. ستاره که حالا انگار 


گریه‌ها بیرون بریزد پاسخ داد: 
.. صدیقه... همان صدیقه خانم کلفت خانه 
شیا که بیست. سی ساله داره اون‌جا جان می کنه!... 
قعان پیرزن بیچاره‌ای که گوشه باغ بزرگ منزل شما. 
توی اون سگدونی - که سگ هم عارش میاد اونجا 
زندگی کته «داره زندگی می کنه! همان زن بدیختی که 
هر کدام از شماها که ناراحتین. برای اينکه دق دلتان را 
خالی کنید. یا مي‌زنین تزی سرش یا بهش فحش و 
شام میلنن! آره پری جان... من دختر اون کلفت 
هستم! زن بیجاره‌ای که حتی اجازه نداره دخترش رو - 


* ارة. 


تتها فرزندش رو = آزادانه بیینه و هر وقت من میرم 
دیدنش, باید مئل جاسوسها برم دیدنش و مثل دزدها از 
اتاقش بام بیرون! خالا فهمیدی چرا کوروش اون 


نقشه‌رو برای من کشیده! چون من یک کلفت‌زاده 


هستتم! 


سکوت, لحظانی جچند. سرد و سنکین آمد و میانشان 
خیمه زد. از دو سوی سیم. فقط صداهای ضعیف هق هق 
ھی امد تا بالاخره پریزاد سکوت را شکست: 
" من ایتهارو نمی دونستم ستاره... الان شم... 


قم کیج شدم... اما مهم نیست. E‏ حرف 


بزئیم»». من الان میام پیش تو و حرف مى زنیم... 


وقتی مردم... مردم برام جرف و حدیث جور نکنند که: | 





زد؛ ستاره؟ صدیقه؟ مادر زو فرزید؟ 

همه درپی پاسخ این پرسش بودند که صدیقه خانم 
روسری‌اش راروی سیر گره زد و درپۍ تار ورا اقلا 
e‏ یی ۱ 


[لابد کند بالا آورده پود که خودش رو کشنت] فقط ۳ a a‏ .وم 


می خواستم اینهارو یکنفر پدونه,.. 

صدای جي پریزاد بار دیگر پله‌ها را پایین دوید: 

- چی دازی میگی؟ این حرفها چیه می‌زنی؟ 

نگاه صدیقه و معین‌السلطنه این بار موازی 
یکدیگر: پله‌ها را بلا,رفت و تا دم در اتاق پربزاد توقف 
کرده ستاره پاسخ داد 

- خداحافظ پری... تو تنها دوست واقعی من بودی 


۱ پریزاد... برای شمه خداحافظ ... 


صدای بوق ممتد که از گوشی در کوش دختر جوان 




















بیجید. او را که 
انکار مسخ شده باشد ‏ به خود آورد. لحظه ای اندیشید 
و بعد بي آنکه نگران هیچ چیز باشد و به چیزی بينديشد. 
فقط کاپشنش رااز روی جالباسی کشید و همانطور که 
می‌دوید به تن کزد و از پله‌ها که پایین می آمد .درحالی 
که گریه امانش را بریذه بود فریاد می زد: 

سخاره.», بیجاره سار »2ء ۲ 

داریوش نغر اول بود که پرسید: 

تاره چی پزی؟ جی شده؟ 

* خودش‌رو کشت...ستاره خودکشی کرده... 

داریوش و خشایار و حتی مادرشان گوهرزاد. 
یکمرتبه و هر سه با هم از جا پریدند. برادرها به فکر 
همراهی با خواهر بودند [هر جا که برود] اما هتوز پریزاد 
به حیاط نرسیده بود و هنوز برادرها همراهش نشده 
بودند که صضدای ضجه‌ای جگرسوز. همه را درجا 
میخکوپ کرد: 

« یا فاطمه زهرا... من دخترم رو از تو می خوام... 

صدیقه که انگار اصلاً در این دنیا نبود. طوری 
ملتمس بانویش شد که بقیه * پسرها و مادر - خشکشان 


داد:] پری... صبر کن با ماشین بریم... 

| معین‌السلطنه این را گفت و برگشنت داخل اتاق با 
کت و سوئیج را بردارد. صدیقه زودتر از او دوید توی 
حياط تا از پزیزاد ماجرا را بشنود. معین‌السلطنه یه در 


د عمارت نرتننیده بود که گوهرزاد سینه ابه سینه‌ اش شد و 2 
۱ 0 


نسبتی ا E‏ 
ا پاملایمت زنش را پس کاس ۳ 


+ گنر وقتی برگشتم برات تعریف" می کنم 
گوهرچان. .1 

نه.:. [گوهرزاد این «نه» را جنان با صلابت 
ت که معین‌السلطته جا خورد و ایستاد و زن 
Sj‏ ری نع 
نمی گذازم جایی پر ی ۰۰۰ 

معین‌السلطنه هرگز در همه سالهای 
زندگی‌اش با گوهرزاد از خود» او نترسیده بوده 
حتی سالها قبل که مجبور شد «افتضاح»اش را در 
رابطه با صدیقه نزد زنش پنهان کند. از «خود» او 
نمی‌ترسید. اما چون می‌دانست گوهرزاد که 
خواهرزاده پروفسور بود [کسی که «منصور» را 
«معین السلطنه» کرده بوذ] نسبت به همه خلافهای, 
شوهرش گذشت می کند جز «وجود یک ن در 
زندگی او). هميشه احترام او را حفظ می کرد تا 
مبادا پروفسور از او دلگیر شود. اما در آن لحظه 
چنان شوکه خبر «خودکشی ستاره» شده بود که 
بی‌هیج ملاحظه‌ای زد زیر دست گوهرزاه د که 
راهش را سد کرده بود - و با فریادی که گوهرزاد 
تکرارش رابه یاد نداشتت گفت: 
= بسن کن وه شازده‌های قاجار.. الان یکنفر داره 
می‌فیره... من تا آون دختر بدبخت‌رو از مرگ جات 
ندهم. به هیچ کدام از چرندیات تو جواب نمیدم... ‏ 

گوهرزاد که هرگز اینطور جواب شنیدن را از 
مردش تجربه نکرده بود: یه کر 
معین‌السلطنه به سرعت داخل حياط شد و به‌سوی 
اتومبیلش دوید و سوئیچ را از راننده‌اش گرفت و 
صدیقه و پریزاد را که در اغوش هم اشک می‌ریختند 
سوار کردو پاروی گاز گذاشت و پرشتاب به‌سوی منزل 
دکتر افخمی به را افتاد. 


ادامه دارد 
fk‏ 
تکلیف ستاره چه می‌شود؟ زنده می‌ماند با خیر؟ 
معین السلطنه چه پاسخی به سوال همسرش 
می‌دهد؟ پریزاد تا کجای ماجرا: از زندگی ستاره و 
صدبقه مطلع می‌شود؟ ادامه داستان چگونه جلو 
می‌رود؟ 
پرای پاسخ به این سوالات. محمود اکبرزاده در 
روز شنبه ۸۰/۴/۲۰ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ کثار تلفن 
۵ نشسته و شنونده نظرات شماست. 


گارکردم و گاکردم: اما خالا که دا زوشکر اونقدر 


دس مات کرد ا ری سیت رت ا 
داریم که نگران باشیم. دلیل نداره که منم به خودم 


و در او «اعتماد به نفس» را احساس کرد. : 






















این زندگینامه در دو شماره 
به پایان میر سد 






زندگی راحتی داشتیم. خیلی راحته در حقیقت 
باید بگویم عالی زئدگی می کردیم. پدر و مادر آثقدر 
عاشق هم بودند که مارا هم خوشبخت کرده بودند. 

خانه‌ای در بالای شهر. یک ماشین آخرین مدل 


. پدر, و ماشینی زیبا زیریای مادر+سالی یکبار‎ FN 


به خارج از کشور برای نفریح می‌رفتیم و ویلای 
بزرگ و زیبای شمال نیز ماهی چند روز میزپان قن و 
برادرم و پدر و مادر بود, 

و همه اینها از ترآمد کارواشی بوذ که پددر با 
خرن دل و در طول پانزده سال راه‌اندازی‌اش آن را 
خریده بود. 

مادر » که پدر ار را بانی خوشبختی خردش 
می‌دید * تعریف می گرد ۲ 

« مرقعی که با پدرتان ازدواج کردم «اس وپاس 
بود. در همین کازواش [که ان سالها به این شکل 
نبود و تعمیرگاه بود] یک دکه داشت شت که سائدریچ, 
نوشابه, سیگار و تنقلات می‌فروخت. من و عارف 
همین جا با هم آشنا شدیم. پدرم تو بازار چند دهنه 
حجره داشت و درآمدش خوب بود. یک ماشین هم 
داشت که هر وقت ايراد بیدا می کرد می آوردش به 
آن تعمیر گاه. یکروز که همراه پدر بودم او برای تعمیر 
ماشین به انجا رفت» تصور می کردیم کار زود تمام 
شود اما وقتی طول کشید, پدر که دید حوصله‌ام سر 
رفته گفت سری به آن «بوفه» کوچک بزئم و چیزی 
بخور م۰ فنگامی که نخستین بار «عارف» را ديدم 
مشغول خواندن یک رمان بود برایم جالب بود که او 
نیز مثل خیلی‌های دیگر در آن تعمیر گاه وقتش را به 
گپ زدن و شوخی کردن با این و آن نمی گذراند. 
أتفاقاً ((رمان )ای که دست غارف برد من خیلی 
مشتاة ی خوائدش بو دم » وقتی از او خواستم پس از 
اتمام کتاب آن را بصورت امانث به پدر بدهد تابرایم 
یاورد پلافاضله مطالفهاش را نیمه کاره گذاشت و 
کتاب را به من داد. هرقدر اصرار کردم پذیرفت. من 
هم به عنوان قدردانی, چند روز بعد که پدر انجا 
کاری داشت دوکتاب به عنوان کادو برایش بردم. و 
این سرآأغاز آشنانی من و پدرت بود. یکسال بعد 
فهمیدیم که همدیگر را دوست داریم. طبیعی بود که 
پدرم دلش می خواست دامادش هم طبقه خودش باشد 


ee. س‎ e ست‎ 


با این امید که با کمک‌هایشن به فن 


نمی رفت. می گفت آگر فراره ثروتمند 
سم باید خودمان زحمت بکشیم. خب منم 
از این روحیه شوهرم, خوشحال بودم؛ 
این بود که اوایل ازدواجمان سختی 
زیادی تحمل کزدیم. تااینکه درسال دوم 


بود. و فروش طلاهای من موفق شدیم. 
یک دهنه تعویض روغن آن تعمیرگاه را 
هم مال خودبکنيم. و از آن به بعد تا پانزده 

سال, پدزت زوزی ۲۰ ساعت کار کرد و کم کم مرفق 
شد تمام آن تعمیر گاه را * که حالا یک کارواش 
پترگت شده بوذ * خر دا 

این قصه تکراری مادر بود که هر وقت 
می‌خواست به من و برادرم [که تنها دختر و پسر از و 
پدر بزدیم ]درس زند گی بدهد. آن را تعزیف هی گرد 

برادرم (رسبحان» هفت سال از من بزرگتر بود. 
پدر می گفت 

روزهای اول ازدواج جرات نمی کردیم صاحب 
فرژند دوم بشمیم. اما وقتی دست و بال‌مان کمی باز 
شد, خدا جنسمان رو جور کرد و بعد از «سبحان», 
((سخر ) را به ما داد, 

زندگی‌مان تا همان سال پانزدهم که پدر در اوج 
مکنت و عوقعیت مالی بود مانند رودخانهای ارام که 
لحظه به لحظه به ساحل خوشبختی نزدیک می‌شود. 
آرام بود. اما انگار حقیقت دازد که ذر پس هر 
ارامشی در دریاء طوفانی در راه است! 

0 

۳ 


اولین رگه‌های بی راهه رفتن پدر. در نگرانی‌های 
مادر مشهود شد. مادر که در همه این سالها پا به بای 
پدر در سختی‌ها و خوشبختی‌ها شریک بود حالا 
احساس می کرد پدر برنامه‌های جدیدی را در 
زندگی‌اش دارد, که او خبر ندارد. ذر حقیقت پدر 
اجازه نمی داد او باخبر باشد! 

پدر که تا قبل از این اتفاقات, راس ساغت هشت 
شب که تعمیرگاه و کارواش تعطیل می شد یکسره به 
خانه می آمد. خالا جند وقتی بود که شبها ساعت 
یازده و دوازده به خانه برمی گشت و اثر اوفات حال 
طبيعي هم نداشت تاه بعضی وقتها نیز شب را به خانه 
نمی آمد. و فردا صبح. پا یکسره به محل کارش 
می رفت .یا اگر هم می آمدثا ظهر می خوابید, 

اوایل که مادر فکر می کرد این «شب نشینی‌ها» 
به ندرت اتفاق می‌افتد. زیاد به پدر اغتراض 
نمی کرد: اما کم کم که برنامه پدر هر شب شد مادر 
نیز توانست سکوتش را ادامه بدهد و بالاخره یکروز 
به پدر اعتراض کرد پدر اما » که حالا کم حوضله تر 
هم شده بود = بدون آن احترام همیشگی نسبت به 
مادر, خنده‌ای کرد و گفت: 

* دیگه آینقدر سختگیری نکن «بدری»جان».: 
بی انصاف پانزده, شانزده‌سال چشمم رو به همه 
خوشگذرانی‌های عالم بستم و فقط کار کردم و 


با پس‌اندازی که او از آن دکه جمع کرده | 


بد بگنزا انم 
این جواب در وهله اول قانع کننده بود! لااقل 





موافقت کرد. اما پدرتان تسا گرا دای سا ونر که کمی 
| هم تفریح کند از او بگیرد. اما نگرانی مادر از نوغ 


این تفریح بود. چیزی که باعث شده بود پدر روز به | 


روز از ما دورثر و به محفل نشینانش نزدیکتر شود! | 

یکسالی از این وضعیت گذشت: پدز روز به روز 
بی خوصله تر می‌شد. حال حتی ظاهرش نیز با قبل 
فرق داشت. او که بعضی اوفات درطول شبانه رؤز = 
خی “سه مرتبه لباسش را عوض می کرد. کار را به 
جایی زسانده نود که لباس‌های کثیف شده‌اش زا به 
زور و اصرار مادر عرض می کرد. پدر که تب لاقل ۱ 
روژی دو تا سه ساعت وفتش را با دو فرزندش 
می گذراند. دراین اواخر فراهوش کرده بزد که من و 
برادرم «سبحان» کلاس چندم هستیم! 

همه این اتفاقات باعث شد که فادر با کنجکاری 
بیشتر و نگاه موشکافانه تری مراقب پدر باشد! 

از هنگامی که مادر رفت و آمذهای پدر را تخت 
کنترل گرفت: خبرهای جدید * اما تکان دهنده‌ای *را 
متوجه شد! از جمله اینکه پدز چند وقتی است سوای 


, شبها. روزها و در ساغاتی که باید سرکار باشد نیز 


کارواش را ترک می کند. یکی, دوتا از فمکاران و 
پرسنل پدر که با ما رفت و امد خانوادگی نیز داشتند 
و مادر به آنها اطنینان داشت, می گفتند: 

« عارف‌خان اکثر روزها بیشر از دو, سه ساعت 
اینجا نیست. صبحها سری می‌ژئه و خودش رونشون 
میده, و شبها نیز میاد و دخل رو خالی می که و میره! 

این خبر اگرچه اراحت کننده بو اما نگرانی 
بیشتر مربوط به مخارح خائه بود. پدر که قبلاً تمام 
درآمد کارواش را در اختیار مادر می گذاشت شت تا هم 
مخارج زئدگی را تافین کند و بقیه را به حساب 
بگذارد. حالا > و درطول چندماه اخیر * مقداری پول 
به مادر می داد و بقیه اش را می برد! او ختی پولها زا به 
حسابش نیز نمی ریخت! 

پس این پولها چی ميشه عارف؟ 

این بی‌پروآترین سوالی بود که مادر. در طول 
هفده‌سال زندگی مشت رگش از شوهرش پرسید و پدر 
نیز * که روز به روز بیشتر از ما فاصله می گرفت » 
نیز بی رحمانه ترین پاسخ را به سوال مادر داد: 

* به تو شیچ ارتباطی نداره... خودم در میارم: 
خودم هم هر طور دوست دارم خرجش می کنم! 

پدر این را گفت و در را به هم کربید و از خانه 
بیرون رفت. من و سبحان, برادرم انتظار داشتیم فادر 
مل خیلی زن‌های دیگر در اینطور موافم. به سنگر 
گریه پناه ببرد و بربخت بذش نفرین کند و زمین و 
زمان را دشنام بدهد و..., اما ه, مادر مثل هیچکس 
نبود. او لحظه‌ای چشمانش را بست و بعد با خود 
زمزمه کرد 

نهد این غارف شوهر من نیست! من باید از ته 
و تو قضیه‌اش سردر بیارره! 

و از روز بعد «رایزنی»‌های پنهانی‌اش را آغاز 
کرد و آنقدر با دوستان و فمکاران پدر [آن دسثه که 
نگران پدر بودند] تماس گرفث و سوال کرد تا به 
خقیقت تلغ تری نیز دست پیدا کرد: 
















تمی‌شناسیمشان - کس دیگری نمی دونه! 

«اما من ادرس رو پیدا می کنم! 

این را مادر گفت و درست مانند سرداری که خر 
تابودی ند ریجی لقبگزگی را سنید 9 باشند, حسم 
گرفت وارد میدان شود. 

یکروز ظهر پس از اینکه پدر از خواب 
روزانه‌اش - پس از بیدار خوابی شبانه و طبق 
معمول‌اش » بیدار شد و ناشتا نخورده از خانه 
بیرون زد. مادر هم از خانه بیرون رفت و سوار 
اتومبیل آژانس که از روز قبل هماهنگ کرده 
بود شد و دنبال پدر زاه افتاد. 

حدود سه ساعت بعد مادر برگشت. جنان 
برافروخته و نگران و برای نخستین بار گریان 
بود که روحیه‌اش خبر از یک واقعه شوم 
می‌داد. 

در آن ایام من بازده سال داشتم و برادرم 
سبحان که فرزند بزرگ خانواده بود. پا به 
شیحده سالگی گذاشتة بود» یغنی اینکه 
هردویمان - و خصوصاً سبحان = معنی خیلی 
چیزها را می فهمیدیمالابد به همین خاطر بود که 
مادر گفت: 

< بچه‌ها الان پدرتون از راه می‌رسه و چون 
مثل کوه اتشفشان شده بهتره که شما توی خانه 
نباشید بروید بیرون هر وقت پدرتان از خانه 
بیرون رفت, شمافا... 
اتشفشان داخل شل يدر در حال انفحار بو ۵» 
هرگز تا قبل از آن روز پدر را انطور ندیده بودیم. 
دشنام هایی به مادر می‌داد. که من و سیحان تصور 
نمی کردیم پدرمان آنهارا بلد باشد, چه رسد به اینکه 
نثار مادر کند! 

سبحان که عاقلتر از من بود و می‌دانست مادر 
دوست ندارد غرورش نرزد ما جریحه‌دار شود به 
سرعت دست مرا گرفت و به حیاط برد. اما صدای 
کشیده‌های يدر که توی صورتا مادر می نشسست و 
حرفهایش به گوشمان می‌رسید. پدر کتکهایش را که 
زد ۳ 

۳ حالا دیکه مو تعفیب می کنی؟ آره خانه 
شخصی دارم و پا رفقام میرم صفا هی کنم... 
نمی‌توئی تحمل کنی؟ دست بچه‌هات رو بگیر و برو 
خونه بابات! 

و مادر که اشک می ریخت پاسغ داد 

“ تو معتاد شدی عارف... تو مثل سابق نیستی... 

و پدر بی توجه به ضحه‌های مادر. از خانه بیرون 
زد و رفت. این بار اما پدر که انگار دنبال مجوز 
ی گشت. رفت و ب بیست روز به خانه برنگشت. بعد 
از آن هم فر بیست: سی روز یکبار به خانه می آمد؛ 
هربار مقداری پول می گذاشت و می‌رفت» حهره و 
رفتار پدر نیز تغییر کرده بود. لاغر شده 3 
بمی‌مبالاات شده بود و همه اینها یک حقیقت تلخ را 
بای ما معنی می کرد 

“پر تافرق سر ڌر منجلاب اعتیاد فرو رفته بود. 

مادر با اینکه بیکار نتشسته بود اما کاری نیز از 


» آقاعارف جند ماهی ميشه که یک خانه خریده . 
ال رش ان خانه رو جز خودش و پنج, شش تا از ۱ 
رفقاش « که یکسالی ميشه باهاشون رفیق شده و ما . 


























[نزد خانواده‌اش برو بارها و بارها سعی کرد پدر را 


- مجاب کند که اشتباه می کند. اما پدر که حالا روز به 
روز وضع مالی‌اش نیز خراب‌تر می‌شد. 
نمی تواننست فکرکند! 


ی 


تا اينکه یکروز «آقایدالله»- سرایدار قدیمی و 
باوغای کارواش - که از همه عالم به پدر وفادارتر 
بود. سراننیمه به خانه مان آمد و به مادر گفت: 

۳ بدری خانم دیربجتبی شمه جير تمام بشند ها 
«عارف خان» یا خیلی معدرت می‌خوام » دیوونه 








با دستی دستی داره زندگی خودش و شماهارو 
تش می کشه! 

مادر که می‌دانست «یدالله) دروغ نمی گوید. 
گفت: «جی شده اقا یدالله؟ حرف بزن!) 


سل ۵: 
به | 


«جی باید بشه خانم؟ آقا دازه تعمیر گاه و کارواش 
رو یکجا می‌فروشه! اون هم به چه قیمتی! مفت! به 
خدا از نصف هم دار ة کمتر می‌فروشه! ولی من 
می دونم قضیه چیه! این رفقای نامردش که اقارو اول 
معتاد کردند و بعد مثل زالو به جانش افتادن و تمام 
پولش رو دود هواکردن در زیرپائن که 
«کارواش ضرر هیده.., بفروش و بیا اپارتمان‌سازی 
کنیم» حالا هم یکی از رفقای خردشون رو « که 
عارف‌خان نمی‌شناسدش * فرستادن توی پازی که 
کارواش را با قیمت صف بهای واقعی‌اش پخرند... 
من نمی دونم خانم شما می‌خوای چیکار کنیء.. اما 
فقط دو روز تا محضر, فرصت داریا 

همه چیز مثل کابوس پود! پاورمان نمی شد پدر 
زندگی‌مان رابه این راحتی به اتش بکشد! مادر اما 
باز هم مثل یک شیرزن وارد میدان کارزارشد. 
درطول زمانی کمتر از ۲۴ ساعت. ابتدا ویلای شمال 
را که پدر به نام مادر کرده بود فروخت. بعد تمام 
طلاها و جواهراتی را که درظول ۱۸ سال جمع کرده 
بود به پول تبدیل کرد. سپس تعدادی از فرشهای 
ابریشمی و گرانقیمت. لوازم لوکس خانه. ماشین 
خودش و...,و حتی تعدادی از لوازم ما را فروخت و 
همه را په پول تبدیل کرد. اخر سر هم وقتی مقداری 


حالا نشستند زیرباش 


دینش برنمی آمد او که دا دلش نمۍ‌خواست rh‏ 
















٩٩‏ ۰۹۰۵ ص۱۳۹ 


وقتی مادر موفق شد پول را جور کند. آن وقت ‏ 
پدر خودش را, یعنی پدر بزرگ مرا (که او نیز دراین - 


اواخر په قهقرا رفتن پدر را خبر داشت) وارد معامله . 


کرد. خوشیختانه پدر. هنوز آنقدر به پدرزنش احترام 
می گذاشت ت که حرفش را زمین نزنداو به این ترتیب. 
تعمیر گاه و کارواشی که ارفیقان پدر برایش نقشه 
کشیده بودند. به دو میلیرن تومان بالاتو از 
یکا ا پر پورگ - و در حیقت که 
مادر * فروخته شد. با این کار اگر چه دوستان 

پدر از ار گله مند شندند. اما همان مقدار پولی که 
بدر برای آپارتمان‌سازی در اختیارشان گذاشت 
برایشان کافی برد تا پدر را فقط ظرف سه ماه 


بعد از آن واقعه پدر دیگر به ستراغ ما نیامد 
= شاید :به این خاطر که رویش نمی‌شد به 
صوزت مادر نگاه کند اما دورادور از او باخر 
بودیم؛ ان هم خبرهای شوم. مادر جند ماه 
کارواش را تعطیل کرد.به این اميد که شاید پدر 
اعتیاد را ترک کنا و به زندگی برگردد. اما 
هنکامی که خبردار شد یدز برای گذران 
زند گی‌اش, رو به قاچاق‌فروشی آورده است. 
مادر حرف اخر را زد؛ 

« تصام شد... پدرتان دیگه تمام شد! 

و آن وقت بار دیگر خودش وازد میدان شد. 
حالا برادرم سبحان در سن ۱٩‏ سالگی, آنقدر بزرگ 
شده بود که بتواند کارواش و تعمیر گاه را اداره کند. 
مادر یکسال تمام, پا به پای سبحان به کارواش رفت 
و همه کارها را به او یاد داد و دوباره, کم کم وضع ما 
خوب شد. هنگامی که مادر مطمئن شد «سیحان» 
جای خالی پدر را پر کرده دوباره به خانه برگشت! 

اما گویی مادر بیجاره ماء ه رگز نباید روی خوش 
را می دید! 

یکروز صبح آقا یدالله دوباره به خانه ما آمد (ذْز 
طول یکسال اخیر مادر که می‌دانست همه چیزش را 
مدیون وفای «یدالله» است, خانه‌ای بهتر از قبل برای 
این دوست باوفای پدر قولنامه کرد. و شفلش را 
در کارواش یز ما سد مد ی راغلی با رج) 97 ينال 
دو باره شمان اضطرابی را داشت که دوسال قبل, 
هنگام آوردن آن خبر شوم داشت. طوری که مادر از 
او خواهش کرد زودتر همه چیز را بگوید و آقایدالله 
در خالی که به سختی اشک می ریخت گفتا: 

- خانم به داد پسرتون برسید... سبحان..: 
سبحانْ. 

و عجب قصه تلخی رایدالله تعریف کرد. طوری 
که مادر برای نخستین بار زبان به نفرین پدر باز کرد: 

- خدا از گناهت نگذره عارت! 

حرف‌های آقایدالله. قلب و روح من و مادر را 
سوزاند! 
ادامه و پابان زندگینامه در شماره بعد 





شت: به سرا «آقایدالله: که بچه محل | 
ی تسس وب اتف رف 
واقعی پدر, تنها مایملکش را که یک خانه بود. 
" فروخت و بولش را به مادر داد ۱ 
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خطی که هنوز جایش م يست ! 

وقتی که خبرنگاری برای تهیه گزارش به سطح 
شهر می‌رود. مهمتزین عاملی که بیش از دیگر موارد 
توجه از را جلب می کند. گنتردگی «فقر» در جامعه 
و رفتار عجیب مردمی است که به دلیل درگیر بزدن 
با مشکلات زندگی, حنی رمق احوالپرسی از یکدیگر 
را هم ندارند. چه رسد به مصاحبه! و در نقطه مقابل 
این بحث نیز چه بسیارند افرادی که مربایل (تلفن 
همراه) به دست شیشه‌فای اتومبیل خود را بالا کشیده 
و مرهای پزک کرده خود را * که با باد کولر گاژی به 
این سو و آن‌سو می‌رود * به رخ عابران خسته 
می کشند. 

اما جرد این شکاف عمیق. تنها در ظاهر ماجر ا 
خلاضه نشده بلکه باعث می شود تا فقر در جامعه ما 
به این سادگیها تعریف پذیر نباشد و تعریف نشدن فقر 
هم اختلاف آمار در برئامه‌ریزیهایمان را به دنیال 
دارد. 

همانطور که چند ماه پیش طبق امار رسمی؛ خط 
فقر ۱۳۲ غزار تومان و هفته گذشته این رقم ۷۱ هزار 
تومان اعلام شد و مردم سردرگم بالا خره نفهمید ند 
اين خط («لعنتی )) از کجای زد گی هردم رد شده 
است؟! 

و جالب اینکه. وقتی مردم و مسوولان در 
گیرودار تعبین خط دقیق فقر هستند. در اخبار اعلام 
می شود که ٩۰۰‏ هزار کودک زیر شش سال در کشور 
از کم‌وزنی و کوتاه قدی ناشی از سوءتغدیه رنج 
می‌برند و اگر تعداد کودکان بالای شش سال را هم 
که به سوءتغذیه دچارند به آن بیفزايیم, رقمی می شود 
که با اعلام ان, هیچ کدام از کودکان حاضر در کشور 
ماء خود را بیرون از این خانواده احساس نکنند | 


من و شما هم فقبریم!! 
اين در حالی است که اقتصاددانان. فقر را آن 
سطح درامدی می‌دانند که به انسان امکان خرید و 
مضرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن را 
نمی شد » در فقر مطلق غدا: پوشاک و مسکن برای 
داششن حداقل استاندارد زندگی دراختیار فرد فقیر 
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اما چند درصد این مردمی که شما می بینید. 
امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای 
زیستن را دارند؟ 

وقتی این سؤال در ذهنم شکل گرفت. به چمع 
مردم جنوب شهر پیوستم تا به فقرا دسترسی بیشتری 
داشته باشم! 

در اين لحظه, فردی هسن پا سر و وضعی 
ه‌چندان مرتب سوار بر موتور, با دو گونی بزرگ 
کاغذ درحال حرکت بود. با خود گفتم. سوژه جالبی 
برای گزازش است, خود را به ار رساندة و از 


درآمدش پرسیدم. اما وقتی او میزان حقوق خود را. 


گفٹ. دریافتم نزدیک په دو برابر ما کارمندان درامد 
دارد!! و جالب اینکة من او را به عنوان سوژه‌ای برای 
انعکاس فقر مردم انتخاب گرده پوذم. 


۰ درصد مردم ژیرخط فقر هستند و 
در صورت رشد بی روبه حمعیت؛ 


باید منتظر یک بحران جدی و یا حتی 
هرج و مرج در کشور باشیم 
۱ 





او ۴۸ سنال داشت و کاغد را از جایخانه جمع کر ده 
و در میدان شوش, می‌فروخت و ماهی حدوه ۱۶۰ 
هزار تومان دراهد داشت و جالب اینکه دغدغه خانه 
استیجاری را هم نداشت! 

با خود زمزمه کردم, خب همه که اینطور زد گی 
نمی کنند, عتما این بنده خدا هم مشکلاتی دارد و با 
همین افکار در گیر بودم که دومین سوژه گزارش ر 
یافتم. جوانی ۱۹۰۲۰ ساله با لباسی زخم خورده درحال 
جمح کردن کاغذپاره از کنار خیابان. 

په او نزدیک شدم و ابتدا میزان درآمدش را 
پرسیدم واو با لبخندی از سر سادگی گفت: 

«روزی چهار. پنج هزار تومان کاسبم!. خانه 
برادرم زندگی می کنم و هنوز آزدواج نکرده‌ام!» 

در ابن لحفله من به خود دلداری دادم که خب 


مردم از نداریهای خود می گویند 
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داحمد شنها که گیج و منگ به حرکاٹ این جوان خیره شده بودم. 
کس 1 یک جوان خدوداً ۲۰ ساله با موهای ژل‌زده جلو امد و گفت: 
شبمازه اللفن اتقاس کاسبهانمی نویسید؟!) 
کروه گر ارش: ما را مغازه‌اش دعوت کرد. در ایر 
ل را به ر قو ر این 
۳۹۹۹۳۳۸۲ ۳ 


چهاردیواری زنجیر, قیف. طناب. قفل, خاک انداژ. 
کاوصندوق!!. کمد و میز فلزی و... په فروش 
می زر سیل و مغازه حدو دا ۱۲ متر مساحت داشت. 

بعد از یک خوش و پش دوستانه با او, مشکلش 
زا پرسیدم واو گفت: 

(اخب کاسبها هم مشکلات خاص خودشان را 
دارند. جنس گران است و فروش خوب نیست, خود 
من ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان درامد دارم اما 
کاسبی پاید خلی بهثر از اینها باشها» 

تامگر چقدر سرمابه گذاشته‌ای٩‏ 

0ھيجچى:؛ همه اش مال برادرم است و من فقط 
ڈیگر در بالای شهر خزیده است! 

من به آرامی از مغازه او دور می‌شوم: ولی ماجرا 
اینجا تمام نشد چون در گیر و دار پرسش از مردم به 
مواره بسیاری هم برخوردم که در فقر غوطه‌ور بودند؛ 
اما اينکه ما دريافتيم خودمان که روزنامه‌نگار 
هسٹیم(ا) در کجای این خط (فقر) ایستاده‌ايم. خیلی 
برایمان جالب بود و اينکه بگویم که کارمند بودن دز 
این ذوره یعنی سنگینی خط فقر را بر دوش کشیدن. 

خود شنا خطور؟ امکان خرید و مضرف عداقل 
یازهای لازم برای زیستن را دارید؟ اگر پاسخ تان 
منفی باشد. طبق تعریف اقتصاددانان فقیر هستید, حالا 
چه زیر خط فقر باشید و چه نباشیدا 


دوشغله ها چه می گویند! 

ما در این گیرودار به افراد دوشغله و در مواردی 
سه و چهار شغله هم برخورد کردیم. اسانهای 
گرفتاری که به قول خودشان گاهی برای یک 
سلمالی رفتن هم باید از اداره برخصی بگیرند. چون 
از سپیده صبح تا نیمه‌های شب مجبورند بدوند و 
آخر سر هم حقوق خود را که با هزار چان کندن 
درآورده‌اند. بین بقال و صاحب خانه و بانک تقسیم 
کنند و برای خریدن یک کفش یا لباس همچنان 
ماههای گذشته, منتظر حقوق ماه بعد باشند و نام این 
روال را زندگی کردن گذاشته‌اند! 

تازه این دسته از افراد نسبت به افرادی که از 
بیکاری رنج می‌برند. سربلند هستند و گاهی هم 
(شاید ) به خیل بیکاران جامعه فخر هم بفروشند: 





اقتصاددانان فقر را آن سطح در آمدی 
می دانند که به انسان امکان خرید و 


مصرف حداقل نیازهای لازم را برای 
ژیستن نمی دهد 
۱ 





یکی از این افراد. پیرمره‌ی ۶۴ ساله بود که در 
یکی از بوستانهای شهری فهرستی در دست گرفته و 
از دئیای پیرامون خود دور شده بود. 

او خود را بازنشسته یکی از ادارات عنوان کرد و 
گفت,؛ [((من ی از ۴۳۰ سال کار باز نشسته شدهام و ۷۰ 
هزار تومان حقوق می گیرم! 

0 پس مابقی مخارج زندگی تان را از کجا تامین 
می کنید؟ 

از اجاره‌خانه! 
یک منزل درطبقه ۱ 
«ارم و پنج نفری در 
یک راتاق ۱۲ متری nı‏ 
۰ ۰ لاس - 
زندگی می‌کنيم و ۱ 
طبقه زیرین را اجاره | : 
داده‌ايم تا ماهی .۷ 
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اضاژه داشته باشیم, تازه علا و و بر این: من به طور 
نیعه‌وقت پا یک شرکت هم همکاری می‌کنم و 
بعضی مواقع برای اینکه بتوائم در کار نیمه‌وقت خود 
موفق باشم. مجبورم مابقی وقت زندگی خود را 
گوشه پارک به خساب و کتاب مشغول باشم و خدا را 
شکر می کنم که بیکار نیستم!!» 


فرزندم را تنها در خواب می بینم! 

فرد بعدی جزانی ۳۵ ساله بود که به سرعت قدم 
برمی‌داشت و وقتی او را دعوت به مصاخبه کردم په 
سختی قبوّل کرد و گفت: 

(باید خیلی سرب په اداره سوم بروم؟) 

تابن ساعت (۱۴/۳۰) و شغل سوم؟! 


تاتابله, از ساعت چهار بامداد, شغل اول را شروع 
می کنم و ساعت هشت صبح شغل دوم و ساعت ۱۶ 
شغل سوم و این ماجرا تا ساعت ۱۰۰۱۱ شب ادامه دارد 
و من همیشه بچه‌ام را در خواب مي‌بینم. پاور کنید 
بعضی وقتها فرزندم از مادرش يو .مامان پس 
پاپا کجاست؟! 


رؤیای شیرین! 

اما بسیار بودند افرادی ۲ 
که با سرمایه‌ای به نام 
«چرخ دستی!» و روزی 
۱۰۰۰۵۰ تومان حقورق 
چرخ زندگی را به گردش | 
درمی اوردند و پا اینکه 
مردمی که هه خاطر غلبه 


سس 


خانه خود را به مغازه‌ای برای فروش مایحتاج روزانه 
تبدیل کرده بودند و پا کشاورزانی که با شروع 
خشکسالی ند شهر بناه اور ده بو دند و کقش واکشس 
می زدند! 

و هر کدام از این گروهها برای خود رؤیایی 
داشتند. یکی در افکار خود دستگاه تراشی خریده بود 
و با ان کار می کرد, دیگری هنوز هم نجاری را شغل 
مورد علاقه خود عنوان می کرد و می گفت 

«متاأسفانه نجاری هم دیگر مشتری ندارد» .و 
یکی هنوز مزرعه خیالی خود را در شهرستان شخم 
می‌زد, اما همگی در یک جمله هم‌عقیده بودند و آن 
اینکه گرانی بیداد می کند!: زندگی نمی‌چرخد. 
بچه‌هایمان هنوز میوه فصل را نوبر نکرده‌اند, سه هفته 


فردا چه می شود 
این درحالی است که کارشناسان معتقدند: 
«مبارزه با فقر و نداری در یک جامعه کار آسانی 
نیست و علت دشوار بودن کار. روشن و ثابت نبودن 
هدف مبارزه است؛ هم در ابتدای کار و هم طی زمان: 
و درعین حال دولت در طرف دیگر این انتقادها قرار 
دارد و همه می پرسند, دولت چه کرده است؟ و چه 


















بسیار بودند افرادی که به دلیل ناامیدی از اقدامات 
دولت و تلاشهای * به قول آنان بی نيجه * رسانه‌های 
گروهی با زبان خاصی می گفتند؛ 

((حر صله مصاحبه نداریم! تازه شما فکر می کنید 
وقتی این صحبت‌ها منعکس شود چه اتفاقی می‌افتد؟ 
چه کسی آنها زا می‌خواند و کسی به مشکلات ما 
رسیدگی می کند؟ ما در شلوغی د رگیریهای سیاسی 
فراموش شده‌ایم!» 

یکی از نکات جالب 
توجه برخوردن من به چوآنی 
تحصیلکرده پود و دانشجوی 
رشته علوم اجتماعی. او په 
محض شنیدن سؤالم گفت: 

«نمی دانم خبر دارید پا 
نه. خبرگزاری جمهوری 
اسلامی در ۲۸ فروردین ماه 
امسال آمار جالبی ارائه کرد 
بزاین اساس که ۶۰ درصد 
مردم زیرخط فقر هستند و 
در صورت رشد ہی رویه 
جمعیت. باید منتظر یک 
بحران جدی و یا حتی هرج و 
مرج در کشورمان باشیم, اما 
روشن است که پرای 
بر رسی ریشه فتر بايد 
بسیاری از موارد سیاسی. 
افا اجتماعی و فرهنگی را چستجو کرد و بهبود 
کیفیت خدهات بهداشتی و آموزشی: کاهش 
نابرابریهای اجتماعی و آموزشی از اصول کلی رفع 
نداریهاست و بايد روشن کرد که چگونه میزان 
کمیت فقر را بسنجیم و چه رتپه پا درچه‌ای برای فقر 
تعیین کنیم؟ تا روشن شود که فقیر کیست و خط فقر 
دقیقاً چه میزان است. چه کسانی زیرخط فقر قرار 
می گیرند و چه ویژگیهایی دارند و تنها ارائه آماری 
مبنی بر اينکه چند درصد مردم زیر خط فقر زندگی 
می کنند و چند درصد جامعه فقیر کشور زیرپوشش 
خدمات حمایتی دستگاههای بجر قرار ر 
کافی نیست. باید فکری کرد و 
فقرا باز گرداند. 

باید قدر این مردم خوپ را دانست, مردمی که از 
سحرگاه تانیمه شب کار می‌کنند و دم برنم ی آورند. مردمی 
که تنها به خدا شکوه می اورند و از او کمک می‌خواهند, 

پاور کنید این مردمی که گاه از فرط 
خستگی‌های روزانه, هنگام نماز به خواب می‌روند: 
صفا دارند و تنها فقر است که صفای اتان را به 
فراموشی برده است.» 

و شنیدن این سخنان بود که باعث شد گوشه‌ای 
بنشینم, گفته‌های مردم را مرور کنم و به حرکات آنان 
خیره شوم به داشته‌ها و نداشته‌هایشان و به امیدی 
که په آینده دارند و تلاشی که برای رسیدن به 
اهدافشان می کنند و غروری که صورتشان را سرخ 
نگه داشته است و درقبال مزد کم زحمت آنان پگویم: 


«خداقوت.) 





شماره ۳۰۰ 


®" 








او په عنوان سرگرمی ورزش اتومییلرانی را انتخاب شکوفابی کامل در خاک نهان شد. 

کرده. است و در برخی از مسابقات مهم موفق به ۴ ۲ «ریچارد برتن» چند بار ازدواج کرده بود و دوبار 

" سب مقام. جایزه و مدال شده است. اما امری که‌او ازدواج او با بازیگر مشهور «الیزابت. تایلور» از 
رااز سایر بازیگران مشهور و اصولاً مشاغیر جدا جنجالی ترین وقایع قرن به شمار می‌رود. 

می‌سازد, ژندگی زناشوبی بسیار آرام و وفادازانه او «مرلین مونرو» بازیگر زنی بوذ که با وحشت با 

می‌باشد. نیرمن در دود پنجاه سال پیش بایکی از شهرت مواجه شد. او در خانواده‌ای متوسط متلد 

بازیگران مشهور زن به نام «جوآن وودوارد» ازدواج شده‌بودو به خاطر زیبایی چهره به سینماراه یافت.اما 














مشاهیر بعد از دوران صامت سینما 
دهه ۱۹۳۰ به بعد 

پل نیومن 

پل نیوسن يز چون مارلون براندو و جیمز دين به 
نسل پرشور سینمای اوایل ده پنجاه تعلق دارد. او 
مترلد ۱۹۳۵ و نام اصلی اش «رهنک ارون» است. پل 
نیومن نیز از فارغ التحصیلان همان مدرسه بازیگری 
در نیویورک بودو خیلی زود در نخستین فیلم مطرح 
خود تحت عنوان «کسی ان بالا مرا دوست دارد» 
توانست نظرها را به‌سوی خود جلب کند. او در این 
فیلم در نقش بوکسوری ظاهر شد که در کودکی 
بزهکار و ناراحت بود اما سرانجام توانست زاهی 
برای بروز استعدادهای خود پیدا کرده و یه عنوان 
قهرمانی جهان دست یابد. 

پل نیومن در این فیلم مورد تحسین عنتقدین قرار 
گرفت و سبک بازیگری او ستایش و تحسین شد. 
پس از اين فیلم پل نیومن شهرت جهانی یافت و 
تقشهای مهمی به او ارجاع شد و یکی از این نقشها 
برمینای شخصیت پردازی بسیار مشکل تنسی 
ویلیامز در «گربه روی شیروانی داغ» بود. آنگاه در 
فیلم فثاناپذیر «آرتورپن» به نام «تیرانداز جپ.دست» 
در نقش «جسی جیمز» ششلول‌بند مشهور غرب. 
یکبار دیگر چشمها را به سوی خود خیره کرد, 

احاطه پل نیومن بر نقش آفرینی‌های مختلف او 
را به آچار فرانسه کارگرهانها مبلال کرده بودء کچ 
در سینما یافت می‌شوند بازیگرانی که جمعی از 
کارگردانان بزرگ با آنان به‌راحتی کار کنند! «پل 
نیرمن)) با «آلفرد هیچکاک», «جرج روی هیل, 
«مارتین اسکورسیسی», «سیدنی لومت»: «مارتین 
ریت» و جمعی دیگر از کار گردانان بزر گ؛ همکاری 
ذاشته است. 

برخی از بهترین فیلم‌های پل نیومن عبارتند از. 
رنگ پول. بیلیاردباز. هاد. نیش, باچ کسیدی و 
ساندنس کید پرده پاره شمه داد گاه, 

پل نیومن چند بار تامزد دریافت جایزه اسکار شد 
و یک‌بار نیز برای آیفای نقش «ادی تنددست» در 
رنگ پول موفق به دریافت این جایزه شد. 


زندگی خصوصی پل نیومن به دور از پرده سینا 
درمیان بازیگران مشهور یک استثتا به شمار می رود. 


0 :۲ شمار :۷۳۰۱۲ 


کردو از آن پس او و همسرش به عنوان الگویی از 
زندگی زناشویی موفق در میان مشاهیر به‌شمار 


" می‌روئد. هر دو این یاژیگران بزرگ در بسیاری از 


هراسم خیریه شرکت می کنند و همواره در مورد افراد 
نگونبخت. بیمار و یا فاجعه‌زده در صف اول 
کمک کنند گان قرار داشته‌اند. به‌طور کلی پل نیومن 
از معدود مشاهیر قرن بیستمی است که شهرت وی 
هر گز دهن او را مسنموم کرد واز یک روند عادی 
زندگی اورا خارج تلفت اضرلا حضور امثال پل 
نیومن باعت شده است که خانواده‌ها علی رغم 
شایعات مختلف پیرامون بازیگران سیثما و زندگی 
خلاف اخلاق انها با خاطری آسوده فرزندان خود را 
برای آموزش بازیگری و ورود به چهان و هنر سیثما 
آزاد گذارنئدء 
۲ 

برتن» مونرو, پرسلی و کلی 

درمیان سایر نیسروهای جوانی که باعث تحرکی 
مثال‌زدنی در چهان سینما شدند.می‌توان به باژیگر 
موفق و مستعد انگلیسی (تریجارد برتن» اشاره کرد, 
«ریجارد برتن» یکی از بر کترین استعدادهای 
بازیگری در تاریخ هنر هفتم بود که متاسفانه زندگی 
خصوصی کاملاً جنجالی و درگیریهای متناوب وا 
الكل همواره شخصیت او را زیرسو ال برد توام با 
صدایی عمیق و تاثیرگذار سبک باژیگری «برتن» ٠‏ 
برمبنای اصول کلاسیک شکسپیریها قرار گرفته بود 
که یکی از مشکل ترین سبکها به‌شمار می رود. 

(«برتن» نقشهای رمانتیک و شاعرانه را با 
احاطه‌ای کم‌نظیر ارائه می‌داد: از این‌رو موفق به 
ایفای نقش برخی از مشهورترین انسانها در تاریخ 
شد اتللی: هاملت: واگنر موسیقیدان, تروتسکی 
سیاستمدار انقلابی: مارک انتونی سردار زوم هانری 
هشتم پادشاه انگلستان. وینستون چرچیل, مارشال تیتو 
و اسکندر فقدونی. او با سربلندی از پس این نقشها 
برآمد و یکی از بزرگترین بازیگران قرن لقب گرفت. 
اما همان‌طوری که گفته شد در خارج از سینما و تئاتر 
زندگی او پز از ناملایمتی‌ها و نابخردیها بود. او جند 
بار برای ترک اعتیاة به الکل بستری شد وهر بار پس 
از چند ماه دوباره به آن پناه اورد. 

برخی می گویند که زندگی مثل زهر او ناشی از 
دوران کودکی توام با بدیختی‌اش بود. او در یک 
خانواده کارگر ساده معدن ابه عنوان یکی از یازده 
فرزند, به دئیا امده بود. پدرش. نیز به الكل اعتیاد 
داشت» 

((ریچارد برتن» براثر ثاراحتی‌های بسیاری که در 
جسم خود داشت. سرانجام درحالی که ۵٩‏ سال بیشتر 
نداشت. در سال ۱۹۸۴ چشم ازجهان فروبست و یکی 
از بزرگترین استعدادهای بازیگری قرن بدون 


*نداد. اشتهار ار 


تمامی مصونیت روانی خود را از دست داد و احساس 
می کرد که مردم تا عمق وجود او را مشاهده می کنند, 
او با اینکه در چند اثر مشهور شرکت کرده بود, اما 
اصولاً تحمل این اشتهار را نداشت و همین امر سیب 
شد تا در جوانی مرتکب خودکشی شده و خود را از 
شر این اشتهار رها سازد. درمیان فیلم‌هاینی که مونرو 
در آن نقش آفرینی: کرده بود. باید از .«ایستگاه 
اتوبوس» و «ناجورها» اثر مشهور جان هیوستن که در 
آن در برابر «کلارک گیبل» قرار گرفته بود. نام برد, 
«الویس پریسلی» از اشتهاری دوکانه بهره برد. 
در سینما و در عرصه چوانندگی. پریسلی در 
خانواده‌ای متوسط متولد شده بود اما روش انرژیک 
و پر از تحرک او در خوانندگی بود که نام او را 
پرآوازه ساخت. او قبل از آنکه به ۲۵ سالگی برسد 
به يکي از مشهورترین خوانندگان و بازیگران جهان 
اا شد 
«(پریسلی) 
هم از جم له 
افراد مشهور و 
پرشماری بود که | 
جنس و دود 
خود را تشخیص 


سببا شده پود 
تسا خسو8 وا 
صاحب قدرت 
خارق‌العاده‌ای 
بداند و در نتیجه 
تمامی خصائل انسانی را فراموش کند. او با اينکه 
یک بار ازدواج کرد. امازن و فرزند خودرارها کردو 


به خوشگذر اني پرداخت. خیلی زود پریسلی در گیر,: 





مواد فخدر شداو آنگاه تحمل حضور در ضته رزااز, 


دست داد. این امر سبب شد تا برای تحریک خود 
جهت حضور در صحنه و ایجاد انرژی در خود به 
برخی, از داروهای خطرناک روی اورد. او از جمله 
افراد مشهوری بود که تحمل دیدن تابودی خود را 
نداشت. او نمی توانست شاهد سقوط خود از برج 
عاج باشد و برای فراموشی چنین لحظاتی, ژایستگی 
خود به دارو و موادمخدر زا افزایش داد وسرانجام 
درحالی که ۴۲ سال بیشتر نداشت, قلب او به یک باره 
ایستاد. مرگ ناگهانی پریسلی بشیاری از 
علاقه‌مندان او را شو که کرده بود و حتی برخی آن را 
باور نداشتند و جمله معروف «الویس پریسلی, زنده 
است» هنوز هم پس از گذشت ربع قرن از مرگ او 
شنیده می شود. 

بقبه در صفحه ۲۳ 










چنین موضوعاتی درنظر نمی گپرید؟ 


| | گفتگو و سازش 
| ناسا زگاری ډارد! 










لاسه‌شنبه از ساعت ۱۰تا ۱۵ 
) _ ژهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
لا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
تمشبارر خانوادگی و پاسخ به نامه‌ها 
| همکاری دکتر بهمن بهروزی, فرزانه صداقت . 





- 


رفتار ایشان راهم درنظر بگیرید و یز اينکه از 
| چه راههایی می‌توانید سپپ تغییر در رفتارش 





اعمالش هم ترچه کنید و به او محبت و توجه 

لازم رانشان پدهید. از جنبه‌های مثبت و 
تواناییهای خاصی که دارد. به‌تنهایی یا در جمع 
دوستان و اقوام صحبت کنید. 


مشاوره تلفنی 
























۱ ۲ ۱ #من فکر می کلم با این تعاریف و تشویقها 
تا ثیر رفتار محبت آمیز در بیشتر مغرور و سرکش می شود... 
زند گی مشتر کت )همسر تان اصلا حنبه‌های مثبتی هم داری؟ 


#بله. ار زنی صرفه‌جو و قانع و کدپانو و 
زحمتکش است و از مدیریتی قوی در امور 
خانه‌دازی با خی در شغلی 
که دارد (یعنی معارنت 
آموزشگاه) برخوردار 


امیتد 


#مردی ۳۸ ساله‌ام و ده سال اژ زندگی 
مشترکم می‌گذرد و یک فرزند ٩‏ 
ساله داریم. مشکل من رفتار بد 
و دور از نزاکت همسرم ‏ 
است. او بسیار عصبانی و 


پددهن است و هميشه »هیچ وقث از 
حق را په خودش می دهد این صفاتی که دارده 
ز ماضر نمست یک‌بار حرف زده‌ابد و 
هم که شده در مقابل اظیبار خرسندی 
رفتار ناشایستی که دارد. کر ده‌این؟ 

عذرخواهی کند. آنقدر ما #خیر. به همان 
پا هم جروبحث کرده‌ایم که ذلیلی که قبلا گفتم,.. 


په نظر می‌رسد که من 
دارم کثار بگذارم و توجه پیشتری به 


فرژندمان هم دائماً بیمار و 
رنجور است و کارنامه تحصیلی 
امسالش افت شدیدی را نشان می دهد ... 


[)همسر تان چند سال دارو؟ او بکنم و حتی از خوبیهابی که دارد, حرف بزنم و 

#۸ ساله است: رضایت خود را نشان بدهم. 

()ببشتر در چه مواقعي عصبی می‌شود؟ )همین طور است. رفتار محبت‌آمیز و 

#در مواردتی که خرید دلخواهش را انجام | تشویق‌کننده و صادقانه شما باعث دلگرمي ۲ 
لمي‌دهم یا دير به منزل امي‌آیم يا بستگانم به می‌شود و ژمینه عناسبي برای تفاهم و نزدیکی 


پبشتر زا فراهم می آورد و فضای صمیمانه‌ای ابجاد 
می کند که می توائبد خواسته‌ها و انتظاراتتان از 
بکدیگر را به‌راحتی بر زبان آورید و با از اشتباهات 
خود عذر خواهی کنید. 
#ولی هنوز فکر می کنم که فایده‌ای ندار دا 
می توانید امتحان کنید و تاء ثبرات آن راع 


خانه ما می ایند و به هرحال زمانی که 
مطابق خواسته‌های او رفتاز 















۳ په ت 
ایامی که پا به سن گذاشته‌ها 
اجر و قربی داشتند و یا حداقل در 
اتوپوس شرکت واحد جوانترها جایشان را با 
رغبت به آنها تعارف می کردند! 

الف « ممقانی از تهران 








٥با‏ ساعاتی را برای گفتگو و کنار آمدن با[ | 


#من په این نيجه رسیده‌ام که او اهل | َ 
ایتا و با همه کس سل 


به نظرم شما شتابزده قضاوت می کنید اپتدا | ۱ 
ابید کا ارما راید امت 
چیست. در این مورد واکنش خودتان درقبال | | 








شوید. سعی کنید به جنبه‌های مثبت رفتار و 

















خنده‌دار نیست که وقتی تلویزیون می خرید راهنمای استفاده 
از آن را به شما می‌دهند. اما وقتی متولد می‌شوید. وقتی شغلی 
اختیار می کنید. وقتی ازدواج می کنید. وفتی پدر یا مادر 
می شوید و یا حتی وفتی پدربزرگ و مادربزرگ می‌شوید, کسی 
به شما دفترچه راهنما نمی دهد؟ 

هر کدام از ما بدون دفترچه راهنما پا به عرصه‌های مختلف 
زندگی می گذاریم و طبیعتاً برای گذران زندگی دست په 
انتخاب شیوه‌ها و راهکارهایی می‌زنيم که عموماً انعکاسی از 
افکار, عقاید و باررهای ماست. تا زمانی که دچار مشکل 
نشده‌ایم, همه چیز بر وفق مراد است. اما به محض پرخورد با 
اولین مانع اغلب احساس می کنیم دیگر چازه‌ای وجرد ندارد: و 
این درحالی است که باید بدانیم زندگی هرگز یک جریان سفید 
یا سیاه نیست. بلکه سایه‌های خاکستری زیادی هم در آن وجود 
دارد. گام باید دقت و نیروی فراوانی صرف به‌دست آوزدن 
تجرپه کرد و برای تنظیم امور زندگی و استفاده از مواهب آن به 
کار گرفت؛ مثلاً وقتی می‌خواهیم به رژیاهایمان رنگ واقعیت 
ببخشیم و در یک رشته دانشگاهی مرردلظر پذیرفته شویم و یا 
شغل و حرفه‌ای را که سالها آرزویش را داشته‌ایم, نبال کنیم ز 
یا خوشبختی را در یک ازدواج موفق تجربه نماییم و... 
درمی‌يابیم که در یک موقعیت دشوار قرار گرفته‌ايم و شرایط په 
نحوی بر ما غالب شده که راه گریزی نیست: 

شاید اولین وأکنش ما احساسی باشد و چنان زفتار کنیم که 
معلوم شود مضطرب, افسرده و یا نگران هستیم. یادش به خير 
مابریز رگم همپشیه ی گفت: ووی دز کن اه ا نف 
تکرار کنید, این نیز بگذردا» اگر احساس می کنید حالتان بهتر 
می‌شود چند قطره‌ای اشک بریزید؛ اما اجازه ندهید که تحت 
تاءثیر آن موقعیت زمینگیر شوید. 

هميشه آماده باشید از دیگران یاری بخواهید و راههای چاره 
را بسنجید. گا لازم است برای تحقق رؤیاها از غواب بیدا 
شریم و زندگی را همان گونه که هست. بپذيريم. ما نمی‌توانیم 
زندگی را محدود به امیال و خواسته‌هایمان بکنیم, اما می توائیم 
درباره آن اطلاعات جمع آوری کنیم و به انکای تجربیات 
گذشته و در مقام تحلیل یک دفترچه راهنما براي خودمان 
تدارک ببینیم. وقتی رزیاهایمان آن‌طور که فکز می کردیم 
عملی نشد. بهتر است افق دیدمان را وسیع تر کنیم و راهکارهای 
جدیدی بيابيم و په کار بندیم. باور کنید برای خشنودی و 
سازگاری با ژندگی هیچ گاه دیر نیست و موائعی که در مسیر 
رشیدن به مقصود گاه و بیگاه بر سر راهمان سبز می‌شوند؛ چیزی 
نیستند جز اینکه ضعف‌ها و محدردیت‌هایمان را پشناسیم و 
پیش بینی لازم را به عمل آوزیم. به یاد داشته باشیم: ناکامی در 
نهابت به معنای تاء‌خیر است و نه شکست: و برنده کسی است 
که هرگز تسلیم لمی‌شود. 

90 ۳" 








































شماره ۳۹ 





















۳ ۳۹ بزرگک . 

این پرسش همواره در ذهن بشر بوده است که 
عشق چیست؟ همه بشریت در مقطعی از دوران 
زندگی خود در برابر این پرسش قرار می گیرند. این 
پرسش ته به‌خاطر شناسایی عناصر و عوامل فیزیکی 
عشق, پلکه به خاطر واکنشهای ذهنی در برابر عشق 
است. البته عشق درجات و اقسام کویاگون دارد؛ آما 
غمده مشکلاتی که عشق برای بشریت پدید آورده یا 
به عبارت دیگر بشر برای عشق ایجاد کرده همان 
عشق بین زن و مرد است که صدالبته همه این ماجرا 

پایه و اساس اجتماع و تشکیل خانواده است. 
عشق به‌واقع یکی از پدیده‌های پشری است که 
آدمی برای تعریف کردن آن با مشکل مواجه شده 
e‏ در اکثر اوقات حتی فلاسفه بزرگ 
ز تعریف کردن آن طفره رفته‌اند. ما هم در مقام 
آن برنمی آییم. پلکه قصد آن داریم. تا راهی 
روشن پیش پای آنانی که ناگهان خۆد را در برابر 


تنها یک امر کاملا مشخض و اثبات شده است و . 


آن این است که فاصله عشق و نفرت, خطی, بسیار 
نازک و خطرناک بیش نیست. و امکان سقوط به 
هریک از این وادیها از وادی دیگر وجود دارد. اما باید 
اذعان کرد که عشق بزرگترین و پرمایه‌ترین سوژه و 
موضوع را به دست بشریت داده تا در امر هثر و 
اذییات به ادزجات بسیار والایی سح پیدا کند. 
هرچند که از طرف دیگر عثلق توانشته عتی با 
ی از روندهای تاریخی را 
رآسأایجاد کند. به فرحال فرچه از عشق سخن بگوییم کم 
انیت و په که به مصادیق آموزنده بپردازيم. 


سالی کوران 

«سالی, کوران» دختر ۲۵ ساله‌ای بود که در پاییز 
۹ با احوالی افسرده به نزد ما امد, 

عمده شکایت «سالی» همان مشکلی است که 
دخترهای: همسن و سال او دچار می‌شوند و آن 
شکست دز عشق بود. «سالی» به قول غرببها ا نظر 
عاطفی دو سال روی یک جوان سرمایه گذاری کرده 
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شماره ۳۰۰۲ 


بود و دفیقاً زمانی که تصور.می کرد همه چیز آماده 


است و عن‌قریب ازدواج صورت می گیرد. او را از| 


دست داد؛ جه جوان مدذکور که «راب» تام داشت: 


یکره تصراف داد و «سالی» را با یک دنا غم وا 


آندوه تنها گناشت. 






می‌انديشیدم و اينکه چگونه پاید او تمامی این 
مراحل را طی: کید ریه الان بای می عورد ا 
چارای یود فقط باید کوششی وه اد می شد 9 


ES a‏ ىگات 


بودکه حتی حاضر نبود به دلایل او گوش فرادهد و به 2 ۱ 
| یکباره بابدترین تصورات ممکن ذهن خود رامشغول | شده بودند. «سالی» آخرین روزهای دانشگاه را به | 


ا سافت. اتمام می‌رساند و «راب» به عنوان مهندس کامپیوتر 


او به‌واقع از زندگی سیر شده بودو اگرچه نوعی 


سناش تنفر را نسبت به «راب» در خود آغاز کرده . 
بود اما این همان اخساس تنفری آټبت که از خط ۹ 


جداسازی عشق و تنفر عبور می‌کند,و هر آن انتظار 
جابجایی ذهن «سالی» به هر دو سوی این خط وجود داشت 

متاسفانه شکست در عشق در ابتدای امر,ائسان 
را از منطق و روند ذهن که کاربردی سالم داشته 
باشد. دور می کند و انسان درست مانند یک بجه 
تصمیم می گیرد و عمل می کند. 

تامل و شکیبایی از انسان رخت می‌بندد و حتی 
عملی ساده چون تنفس مبدل به اهی سوزان می‌شود. 

انان می خواهن, با کسین صحبت کند او را 
تخلیه سازد؛ اما جرات نمی کند و تصور می کند که با 
این کاز از خود یک دلقک می سازد در نتيجه 
سنگینی این بار روی دوشش سنگین‌تر می‌شود و 
زمانی که همه چیز به اوج رسید و دیگر تاب تحمل 
فرد از حد گذشت. ناگهان ذهن سفر دیگری را آغاز 
مي کند: تلخی در انسان جایگزین مي‌شود. 

در این مقطع دیگر از حرازت عشق خبری نیست. 
ما تا بخواهید. خشم و تنفر افزایش می‌یابده این 
حرکت ادامه می‌یابد و عاشق دیروز به فکر انتقام 
می‌افتد و به فکر می‌افتد تا حسادت طرف را جلب 
کند و از این راه از طرفی از او انتقام بگیرد و از ظطرف 
دیگر ارزشهای درک نشده خودرا به رخ او بکشاند. 

ار این پس فرد آهسته آهسته آرام می‌گیرد و 
اتفاقاتی باعث می شود تا او یاز هم زیبابی را تجربه 

کند و منتظر طلوع افتاپ در روز بعد باشد و سپس 
به‌تدریج با اوضاع خود خو می گیرد و ناگهان وقتی به 
تجربه شکست عشق خود می اندیشد و آن را به خاطر 
می‌آورد. بی‌اختیار از آن همه تلاطم و جوش و 
خززش خنده‌اش می گیرد و سرانجام زند گی ادامه مي‌یابد. 


«سالی» و «راب)؛ 

تمامی این مراحلی که ذکر شد. روند طبیعی یکت 
O REE‏ و 
باور نکنید. اما بیشتر از ۹۸ درصد عشقهای, شدید 
نتیجه‌ای جز جدایی در بر ندارد و اصولا بنا په گفته 
جدایی ختم شود!» 

مراحل ذکرشده به زبان و به نوشته بسیار اسان 
جلوه می کند؛ اما هر کدام از آن مقاطع خود همانند 
یک تکان بزرگ بر ذهن اثر می گذارد و هر کدام په 
نوعی می‌تواند آموزشی تلخ را در طول زندگی 
آدمی به یادگار بگذارد, 

در مورد «سالی» متاسفانه باند کات که او در 


«سالی» و «راب» حدود دو سال قبل با هم آشنا 


که رش شته تحصیلی «سالی» هم بود دز شرکتی عظیم . 
بش دار بات عم سا ار وی هبو گر برد 
و در سال آخر دانشگاه که «سالی» بايد واحدها و 
دروس عملی و کارآموزی را می گنرانید. به آن 
شرکت فرستاده شده بود و در ترمینالی که زیردست 
«راب» قرار داشت. مشغول فراگیری شده بوده 


, آشنایی آنان در همان سال صخبت ازدواجرا به میان 


آوردو آن دو تامزدیکدیگر شدندو قرار شد تا پس از 
یکی, دو سال که «راپ» احتیاج داشت شت تا بتواند په 
خرید خانه اقدام کند. با یکدیگر ازدواج نمایند. 

تااینجای کار همه چیز کاملاً عادی پیش رفته بود 

و آنهابه نظر می‌رسید که در راه تبدیل شدن به یک 

زوج خوشبخت قرار گرفته بودند؛ آما ناگهان زمانی 
که همه چیز آماده په نظر می‌رسید تا برای مراسم 
ازدواج اقدام شود. «راب» کنار کشید. 

«سالی» مطابق روند ذهتی و فکری همه 
شکست خوردگان در عشق تصور می کرد که پای 
زنی دیگر درمیان است. اما من چندان با این نظر 
موافق نبودم و به دنبال دلیلی موجه‌تر و اساسی تر 
می کج ۵ ده ن انا و ره 
صحبتی بکنم و آنگاه متوجه شدم که حق با (سالی» است؛ 


«راب» و عشق با زگشته 
طی یک حادثه‌ای کاملاً تضادفی «راپ» دختری 


را ملاقات کرد که چهار سال قبل عشق بزرگ او بوذ 
و با او هم تا پای ازدواج پیش رفته بود؛ اما به خاطر 
نارضایتی پدر دختر که از اشخاص بسیار متمول بود 
و تمایل داشت. تا دخترش با فردی از همان رده 
اجتماعی ازدواج کند. موفق به این امر نشده بود و 
نکته جالب اینجاست که آن واقفه.خود پرای راب 
یک شکست عشقی به‌شمار می‌رفت و او زجر 
فراوانی کشیده بود تا آن را به فراموشی بسپارد و 
درحقیقت جزئیات ان عشق نافرجام را دوباره برایش 
تداعی کرد و از انجا که ان دختر نیز هنوز به او تمایل 
داشت. ان عشق عظیم و نافرجام که چهار سال زیر 
خاک پنهان بود. ناگهان شعله کشان سر باز زد و 
(«راپ» را به میان خود کشید تا انجا که «راب» با همه 
علاقه‌ای که به «سالی» ذاشت. ت! نقو انست. کر بزاپر ان 
مقاومت کند و به اجار تصمیم ی تا از ازدواج با 
(«سالی» منصرف شود. 


فقط تداعی 

اما من در یک مورد اطمینان داشتم و آن اینکه 
این عشق دوباره «راب» و نامزد قبلی او که «تانیا» 
نام داشت. نمی‌توانست جدی و واقعی باشد. پلکه 


آغاز راه بود و زمانی که من در ذهن خود به او 


۱ 



































یک سایه و 2 


تداعی از عشق 
گذشته بود که به ذهن 
او باز گشته بود و دهنشسش را 
فا هه ڑب رونت که یکت 
عشق با تمام حرارت و سرکشی خود _ 
6 ا را طلیزمی کند. از کےا ان از 
آنجا که سایه‌وار و غیرواقعی است.عی‌تواند به یکت 
ازدواج فاجعه بار منتهی شود. هم «راب» و هم «تائیا» 
دیگر آن مرد و زن جوانی که چهار, پنج سال پیش 
یکدیگر را می‌شناختند. نبودند. آنها تغییرات فراوانی 
کرده بودند و با جند دقیقه اشنایی مجدد شناسایی 
جدیدی را که باید از یکدیگر نداشتند, آنها نقط 
اور می کروند. کت یکدیگر را می‌شنناشند؛ آبا 
درحقیقت هر دو از مراحل پس از عشق عبور کرده 
بودند: این درحالی بود که عشق اراب» و «سالی» 
بسیار واقعی‌تر و ملموس تر بود, آنها از زمان حال 
بودند و «راپ» و «تانیا» از زمان گذشته و زمان حال 
هميشه برای تصمیم گیری مناسب تر از گذشته است 
من این نکته ها را می‌دانستم. اما مطمئن بودم که 
صحبت کردن پا «راب» و پازگو کردن این نکته‌ها 
اثری نمی‌داشت و او با عارضه کوری یک عشق 
گذشته مواجه شده بو اما فکر دیگری به مغزم خطور 
کرد و تصور می کردم که راهی مناسپ‌تر باشد و آن 
روبرو کردن «سالی» و «تانیا» با یکدیگر بود. من 
مي‌دانستم که اگر آنها فقط با یکدیگر گفتگویی 
بکنند, په شکلی منطقی مساءله را با هر راهی که 
صلاح بدانند, حل خواهند کرد, 


اه 


ملاقات «سالیی» و «تانیا» 

پس از چند روز با هر مکافاتی که بود. بساط این 
ملاقات زا فراهم آوردم. ابتدا خود قصد نداشتم تا در 
ان شر کت کنم. اما «سالی» و «تائیا» هر دو از من 
خواستند تا در این جلسه حاضر باشم. در ابتدای 
جلسه من مقدمات و تحلیل آنچه را که به‌واقع تصور 
می کردم بیان کردم و سپس از هر ډو خواستم که 
یرای حل این ماجرا و بدون اينکه هیچ طرفی دچار 
اضییب واتکان روحی شدیدی شود حداکثر کوشش 
چ3 را به خرح دهند. فقط به آنها گفتم که نظر 
اراب» اکنون برمبنای باز گشت به سوی «تانیا» و 
رای چهار شال قبل است و هر تصمیمی هم که 


اکرفته اسرد منوا 
ك می‌باشد. 
پس از سخنان من. «سالی» 





وست گرفت و گفت 


(برای من یک چیز مهم 
است: .و ان خواسته 


«راب» است. این جه 
عشقی می تواند باشد 
که من به خواسته 
مردی که همه چیزم را 
به پايش ریختم. توجه 
نکنم. اگر من اینقدر از 
خوشبختی و خوشحالی 
«راب» سخن می گویم و 
برای او این آرزوها را دارم, 
پس باید در عمل هم این را نشان 
بدهم. اگر او احساس می کند که پا 
«تانیا» خوشیخت می شود و به ازدراج با او تمایل 
و علاقه دارد. من نه‌تنها به این تصمیم او صحه 
می گذارم: بلکه هرآ نچه در توان دارم, کوشش خواهم 
کرد تا ازدواجش به بهترین شکل صورت گیرد و تنها 
در چنین وضعی است که می توانم نفس راحت بکشم 
و خوشبختی عزیزترین کسم را مشاهده کنم.» 
سخنان «سالی» بشدت کوبنده و تواءم با اخلااصض 
بود. او غایت و نهایت عشق را نشان داده بود و انان 
که به دنبال تعریفی از عشق هستند, اکنون با خیال 
راحت می توانند آن را تعریف کنند. 





«سالی» عشق را به همه نشان داد و کاربرد و 
کارایی آن را در جند جمله ساده به ما فهماند. «تانیا») 
هم از این امر مستثنا نبود. او به ناگاه متوجه شد که تا 
چه حد نسیت به عشق واقعی جهالت داشته است. 
«تانیا» هم درحالی که قطرات اشک بر گوئه‌هايش 
می غلتید و به سختی می توانست صحبت کند. سری 
تکان داد و گفت: 

«من تاکنون خیال, می کردم عشق را می‌شناسم؛ 
اما در اشتباه محض بودم و فقط بايد بگویم که 
نمی دانید چقدر خوشحالم که «راب» با چنین دختری 
اشنا شده است و تا جه حد مفتخرم که در همین‌جا 
اعلام کنم: ازدواج («راب» و «سالی» به حق است و 
من همچون چهار سال قبل « اما این بار برای هميشه 
- از زندگی او کنار خواهم رفت؛ جرا که مطمئن 
شستم او را په دستهای معجزه اسایی سپرده‌ام!» 

«تانیا» پس از ادای این کلمات درحالی که 
قدرت خداحافظی نداشت. به آرامی کیفش زا 
برداشت و اتاق را ترک کرد. 

من هم در آن‌سوی دنیا و هزازان کیلومتر دورتر 
از شن‌های داغ سرزمینهای اطراف خلیج هميشه 
فارس ناگهان أن قضاوت معروف حضرت علی(ع) 
در تقسیم نوزادی ميان دو زن که ادعای مادری 
می کردند, به یاد آوردم و به خود گفتم: «و آن بود 
قضاوتی برای قرون و اعصار!» 





درحالی که بغخض گلویش. را 
می فشارد. رشته. سخن را به ٩‏ 


به نظریات «راب» زر ۹5۳ 


درمیان 
مش‌هیر قرن 
بیستم شاید تلخ 
و شیرین ترین 
داستان مربوط 
گریس کل 
باشد. او در یک 
خانواده مشسهور 
با پسدری که 
تهرمان المپیک 
بود بزرگ شده بودء گریس, کلی از بازیگرانی بود 
که زیبایی و استغداد او را تواغان دراختیار داشت. با 
اينکه تنها پنج سال در سینما حضور داشت. در برخی 
از بهترین فیلم‌ها ارائه نقش کرد و با چند کارگردان 
صاحب نام همکاری کرد. 

«ماجرای نیمروز» از «فرد رینه‌مان» در مقابل 
«گری کوپر». «موگامبو» از «جان فورد» در مقابل 
«کلارک گیبل). پتجره رو په حیات (پنجره عقبی) از 
«آلفرد هیچکاک» در مقابل «جیمز استوارت» و 
«دختر ذهاتی» از ((جرج استیونس» در مقابل «ویلیام 
هولدن» از آثار برجنسته تاریخ سیلما با بازیگری این 
هنرپیشه زیبا و خوش اخلاق به‌شمار می‌روند. 

او درحالی که تنها در ده فیلم شرکت کرده بود و 
برای ایفای نقش در «دختر دهائی» نیز برئده جایزه 
اسکار شده بود. ناگهان در ۲۶ سالگی توسط «پرنس 
رینر» پادشاه موناکو خواستگاری شد و به عقد او 
درآمد و اقب ماک کین را گرفتداستان زندگی 
او بی شباهت به دختر شاه پریان نبود. اما این بخت و 
اقبال خوش ناگهان به شکل فاجعه آمیزی ناتمام مائد 
و متوقف شد. 

او در یک حادثه اتومبیل در جاده‌های زیپای 
موناکو کشته شد. گریس کلی پس از ازدواج با 
دنیای بازیگری خداحافظی کرده بود و علی‌رغم 
|اصرار فراوان در طول ۲۶ سالی که قبل از مرگ لقب 
ملکه موناکو را داشت. هیچ گا به بازیگری 
بازنگنت. 

«گریس کلی» از جمله زنان مشهوری بود که 
هیچ گاه جایگاه اخلاقی خود را از دست نداد و بیشتر 
این تربیت را مدیون پدر ورزشکار و مهربان خود 
بود. ضمن آنکه بسیاز زئوف بود و از جایگاه ملکه 
موناکو توانست به بسیاری از بنیادهای خیزیه جهان 
کمک کند. بویژه ټونسکو که چندین سال ریاست 
افتخاری بنیاد کمک به اطفال بی‌سرپرست را در این 
نهاد معتبر به عهدة داشت. مراسم تدفین «گریس 
کلی» از تناقض و تضاد جالبی برخورداز بود. بسیاری 
از رژسای کشورهای جهان در کنار برخی از 
مشهورترین چهره‌های عالم سینما در اين مراسم 
ا شرکت کرده بودند! 
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٭ شما از او بپرستید چی توی زندگی کم دارد. 
بپرسید شوهر بدی بودم؟ از زندگی‌مان ۱۵ سال 
می گذرد. حثی یک روز هم قهر نکرده‌ايم. فميشه 
فعر ژن و بچه‌ام بودم. هیچ وقت کم نگذاشته‌ام, حالا 
بهانه‌ای پیدا کرده و می‌خواهد طلاق بگیرد. اصلاً 
بپرسید بعد از طلاق کجامی خواهد برود؟ ! هم خودش 
را سرگردان می کند. هم ما راء بغد از اينهمه سال که 
دیگر نمی‌شود از هم جدا شد. خدا شاهد است که من 
چقدر زنم را دوست دارم ولی او نمی خواهد باور 

رو به زن کردم که برافروخته بود و خیره به مرد 
نگا+ مي کرد و هر وقت مرد نگاهش با ار گره 
می خورد. سرش را پایین می‌انداخت. پرسیدم: 

حرفهای شوهرتان را باور مي کنید؟ 

پوزخندی زد: 

< پله, من و بچه هایش را شاید خیلی دوست داشته 
باشد؛ ولی من این دوست داشتن را نمی خواهم, اینکه 
ببینم در تمام این سالها به من دروغٌ گفته‌اند. قابل 
تحمل نیست! 

< چه دروغی؟ 

و خیره به مرد نگاه کرد: 

< خودت پکوء 

مرد سری تکان داد و با بی حوصلگی گفت: 

< آخر پک مرد حق ندارد به مادر و خواهرهایش 
کیک کند؟ شما پگویید این گناه است؟ خودش 
می‌داند که آنها چقدر محتاج هستند. 

زن براق نگاهش کرد: 

٣‏ حمید حرف من این بود؟! 

به زن گفتم. 

* خب شما بگویید, 

* حوصله دارید به همه حرفهای من گوش کنید؟ 

«پله: 

* پانزده سال پیش وقتی تصمیم گرفتیم با هم 
ازدواج کنیم. هر دو کارهندهای ساده‌ای بودیم. من 
ماشین نویسی می کردم و او ماء‌مور خرید بود, خانواده 
من از نظر وضع مالی, موقعیت خوبی داشتند, برای 
همین بود که با این ازدواج مخالفت کردند. من و 
حمید از هیچ نظر به هم نمی خوردیم؛ ولی پانشاریهای 
من باعث شد که بالاخره بتوانم رضایتشان را جلب 
کنم. از روز اول برای زندگی‌ام پرنامه داشتم. 
مادربزرگ پیری داشتم که تصمیم گرفتم با او زندگی 
کنم. خائه کوچکی داشت, اما نه او دیگر می‌توانست 
تنها زندگی کند و نه من و حمید قادر بودیم هزینه 


۲ 


شماره ۳۰۰ 


اچاره خائه را پرداخت کنیم, برای همین در آن خائه 
تدیمی ماندیم. چشن عروسی خیلی مختصری 
گرفتیم. بماند که پدر و مادرم چقدر از این بابت غصه 
خوردند. خلاصه زند گی مان را شروع کردیم, هر ډو 
وام گرفته بودیم و برای پرداخت وام احتیاج په کار 
دوم داشتیم. آن روزها در یک انتشاراتی به عنوان 
ماشین نویس بعدازظهرها کار پیدا کردم. حمید هم در 
شرکت یکی از دوستانش بازاریابی می کرد. به این 
ترتیب می‌توانستیم هزیئه‌ها را پرداخت کنیم و 
پس‌انداز کمی هم داشته باشیم, خیلی خوشحال بودم 
که زندگی‌مان داشت نامان می گرفت. هرچند 
که هر دوی ما اخرشب به خانه می امدیم, 

یکت سال بعد از ازدواجمان به اضراز حمید 
بچه‌دار شدم. فکر می کردم هنوز زود است. ولی او 
امیدوارم می کرد که وضع بهتر خواهد شد: حمید دو 
خواهر کرچک داشت که با پدر و مادرش زندگی 
می کردند. آن‌موقع سالهای آخر دبیرستان بودند, 
پدرش را هم که هرگز نفهمیدم چکازره است و چه 
می کند. ولی خوپ یادم می آید که اصلاً وضع مالی 
خوبی نداشت. خانه‌ای کوجک داشتند که هميشه 
فکر می کردم چطور می توانند توی آن خانه زندگی 
کنند. خلاضه دلم برای دوتا خواهرها هميشه 
می سوخت. چقدر سعی می کردم اگر کمکی از دستم 
برمی اید به انها بکنم. گاهی بزایشان لباس 
می‌خریدم و حتی از پول پس‌اندازمان شهریه 
کلاسهای کنکورشان را می‌دادم. حمید هم گاهی 
تشکر مختصری از من می کرد. در این سالها کمتر 
اتفاق افتاده بود که برای خودم لباس و یا چیزی بخرم: 
پدر و مادرم هم که می‌دیدند وضع ما این طوری 
است.سعی می کردند هرطور شده کمکن به ما بکند: 
به عنوان هدیه. کادوی تولد و... خلاصه به هر 
بهانه‌ای یه ما کمک می کردند. خیلی چیزها دلم 
می‌خواست بخرم. ولی به فکر زندگی‌ام بودم. و 
نمی خواستم ولخرجی کنم. اینده دوتا بچه در دست 
ما بود و می‌دانستم هرچه بزرگتر شوند, نیازهای 


بیشتری خوافند داشت: 

زندکی: ما در.آرامش خوبی پیش .هی زفت 
مخصوصاً اينکه می‌دیدم زندگی خانواده شوهرم 
روزبه روز بهتر می‌شود. خانه‌شان را عوض کردند. 
ماشین خریدند. سر و وضعشان خیلی بهتر شده بود و 
اینها همگی من را خوشحال می کرذ. خود حمید شاهد 
است که چقدر از این وضع راضی پودم. هر وقت هم 
که سوّال می کردم چطرر یکدفعه همه چیز روبراه 
شنده؟ در چواب می گفتند پدرشان معامله خوبی انجام 
داده است. 

هرچند که من اصلاً نمی‌دیدم پدرش کاری 
انجام بدهد, مدتها بود که از دردکلیه می ئالید. چند 
باری هم دیالیز شده بود. پیری و بیماری حسابی 
خانه‌نشینش کرده بود. دخترها هر ادو دانشگاه آزاد 
می‌رفتند و هزینه تحصیلشان را ما می‌داديم. 
مادرشوهرم همیشه دعاگوی ما بود و من نمی دانستم 
ان همه دعای خیر برای چیست. یادم می اید یک 
روز پسرم دوچرخه خواست. بهش گفتم بايد صبر 
کند عمه‌هایش درس دانشگاهشان تمام شود و بعد په 
فکر دوچرخه باشد. من خیلی از نیازهای بچه‌ها را 
نادید ه می گرفتم» 

بعد از این همه سال هنوز دوجا کار می کنم: حمید 
هم همین طور. هیچ وقت نمی‌دانستم چقدر درامد 
دارد, کاز بازاریاپی‌اش خیلی. خوب بود لباسهای 
تولیدی دوستش را با چنان سرعتی می‌فروخت که 
کاسبی او بسیار روئق پیدا کرده بود. هميشه وقتی 
می‌دیدمش, از زحمتهای حمید می گفت که چقدر 
سختکوش است و چقدر تلاشگر:», 


اما همه اینها توهمات من بود. چند وقت بیش 


















اا ش وضع وخیمی بیدا کرد. همه ما را خوانشت 
ا ررم که فکر می کرد مرگش تزدیک | 
است؛ شروع به وصیت کزد. گفت که «این خانه | 
این و زندگی همه متعلق به حمید است.» اولش ‏ 


آماآین تلنگری به من ژد تابه فکر فرو بروم. همه آنها 
یک خوری دستپاچه شده بودند. چند روزی بدجوری 
په قر رفتم. ختی چند بار مستقیم و غیرمستقیم هم 
ال ميد سوالهایی کردم. ولی فایده‌ای نداشت. اما 
شک به دلم افتاده بود از آن روز به بعد در زندگی‌ام 
پیشتر دقت کردم. شر وقت بو 
چقدر در آمد دارد طفره می زفت »تأاینکه یک روز از 
۱ آداره مالیات به تولیدی نگ ز دند پر سا تصادف 
امن هم آنجا بودم. راجع به مالیات چیزهایی گفتند و 
بعد هم سراغ شرکا را گرفتند. آنجا بود که متوجه 
شدم حمید در آن تولیدی شریک است. 

هاج و واج مانده بودم. رفتم پیش دوست حمید. 
قسمش دادم تا همه چیز را به من بگوید. می‌دانستم 
که مرد باخدایی است و درو از دهانش بیرون 
تھی آید. با شرمندگی گفت که سالهاست حمید 
شریک او شده. کاسبی شان هم خیلی خوب است. 
وقتی رقم سود سالیانه را به من گفت, شوک بهم وارد 
شلد 

باور کردنی نبود. این همه درآمد؟ آن وقت من 
هشو بعد از این همه سال تا ٩‏ شب پشت دستگاه تایپ 
می‌نشستم و آرتروز گردن گرفته بودم. خيلي چیزها 
بود که بچه‌هايم از آن محروم بودند, آنقدر عصبانی 
شدم که همان شب دعوای سختی بین من و حمید 
در گرفت. وقتی از او پرسیدم که چقدر پس انداز دارد. 
سم خوره که چیز زیادی نیست. اصرار کردم که بهم 
بگوید بقیه پولها را چه کرده. اول ثمی‌خواست جواب 
پدهد, ولی وقتی دید عصبانیت من خیلی زیاد است و 
تهدیدش کردم که بچه‌ها را رودرروی او قرار خواهم 
داد. اعتراف کرد که خانه و ماشین و همه هزینه خانه 
و پدرش را او می‌دهد._ 

تمی‌توانم احساس ان لحظه‌ام را برایتان توضیح 
بد‌هم . . فکر می کردم چقدر من مورد بازی قرار 
گرفته‌ام, محبت‌هايم را مسخره کرده بودند و اصلاً 
راجع به من چه فکری می کردند که تا آن روز 
هیچ کدام حرفی به من نزده بودند. 

از خودم بدم می امد. از حمید. از خانواده‌اش, از 
شریک حمید و ...و فکر کردم لجن همه دورو برم را 
پرکرده. تمام این سالها چقدر به محبت‌های کوچک 
من خندیده‌اند.جون اصلا به ان احتیاج نداشتند 
بار پچه‌هايم از من اسباب‌بازی و تفریحات دیگر 
خواستند و من نه گفتم! 

دیگر نمی توانستم حتی یک لحظه در آن خانه 
یمانم. پانزده سال همه چیز از من مخفی شده بود 
دست بچه‌ها را گرفتم و رفتم خانه پذرم, دیگر 
نمی خواهم با این مرد زند گی کنم. نه به این خاطر که 
په خانواده‌اش کمک می کرده بلکه به این علت که 
بهم دروخ گفته‌اند؛ دروغی که پانزده سال بهترین 
لحظه‌های مرا به بازی گرفت.:. 

5 





4 _ کردم این‌طوری می خواهد تشکری کرده باشد؛ . 





یک نوزاد با میلیاردها سلول 
۱ |مغزی که نورون نامیده می شوند. 
|به دنیا می‌اید. قبل از تولد برخی 
۱ از اين سلولها با هم ارتباط و 
۱ پیوستگی دارند و اساس زندگی او 
را که ضربان قلب و تنفس است 
شکل می‌دهند. بقیه سلولها 
ارتباط پیدا کنند و طفل را یا جهان 
Es‏ جگونگی تیا اید اوه ره 


ارتباط می دشد . ۔ مثلاً نورونهای چشم با مرکز بینایی مغز 
ارتباط پیدا می کنند تا آئجه دیده مشخص, شود. با 


گسترش این ن ارتباط. بچه در برابر آنچه دیده واکتش 
نشان می‌دهد: هر بار که این جریان صورات کی کیرد 


مسیر ارتباط سلولهای مغزی توسعه ژیادتری پیدا 


می کند. در دو سال اول زندگی در مغز فعالیت زیاد وجود 
دارد و بیش از سیصد تریلیون ارتباظ سلولی انجام می‌شود. 

یکی از متخصصان عقیده دارد که ارتباطات 
سلولهای مغزی در زمانهای خاصی صورت می گیرد؛ 
مثلاً ارتباط مربوط به بینایی دز شش ماهه اول ترلد 
شکل می گیرد و در هشت ماهگی با ۱۵۰۰۰ مرکز دیگر 
مربوط هی شود در مورد حرف: زدن و یادگیری زبان نیز 
یک کودک شش مافه آمادگی آن را ذارد که ارت 
آهنگ صذاها و حروف را درک کنده 4 

اکنون این پرسش وجود دارد که اگر از این فرصتها 
استغاده نشود, ایا کودک ناقص و عقب‌مانده خواهد بود؟ 
جواب منفی است؛ زیرا در محیط اطراف او فرختها و 
امکانات زیادی وجود دارد که مرجب ارتباط .سلولها با 
هم می‌شود. در سالهای اولیه تولد فعالیت مغزی اطفال 
بسیار زیاد است و از سه ماهگی تا ۱۰ سالگی دو برابر 
افر اد بالغ انرژی مصرف می کند. در نتیجه در این,دوران 
ارتباط سلولهای مغزی بسیار زياد می‌شود و موجب 
یادگیری و پیشرفت قوای فکری می‌گردد؛ مثلاً ذرباره 
یادگیری یک زبان, اطفال کودکستانی خیلی سریعتر از 
یک بچه ٩‏ ساله زبان می اموزند و بجه‌های ٩‏ ساله یز 
در این مورد سرعت و آماد اکن زیادتری از دانش آموزان 
دبیرستان دارند. 

حال بايد دید که پذر و مادر چگونه می‌توانند به 
پیر فت کی خرف قود کم کته در این باره 
مهم آن است که از همان دوران تول ذهن کودک و 
کنجکاوی او راه نحوی تحریک نمایند و توجه لازم را 
به این امر معطوف دارند. به کار بستن توصیه‌های زیر 
در این مورد مو ثر است: 

۱ به چشمهای نوزاد نگاه کنبدا جشمهای کردک 
شما که د شش هفته از تولدش می گذرد؛ تمی‌تواند بیشتر 
از ۱۷ تا ۱۸ سانتی‌متر ذید داشته باشد. این فاضله در 
همان حدودی است که شما بتوانید او را ذر جلو خود 
بگذارید و به صورتش چشم پدوزید. تکرار این کاز 
باعث می شود که سلولهای مغزی او ارتباط پیدا کند و 

به شناسایی افراد پینجامد و برای یادگیری آمادگی پیا کند. 


























۷ با رق بی حرف زدن 
با بچه در یادگیری زبان اثر زیادی | 
7 دارد, یکی از هانشمندان دراين مورد [ " 
۱ آزمایش پرداخته از همان پدو تولد 
بچه خود بااو یه حرف زدن پرداخت. این | 
| کودک در سه سالکی به خویی 
صحبت و گفتگو کرد و در پنج سالگی 
توانست کتابهای ساده را بخواند. 

در یک بررسی دیگر دو گروه 
از بچه‌های کودکستانی مورد ازمایش 
قرار گرفتند. دسته نخست با پدر و ماهرشان تماس 
زیادی نداشتند و دسته دیگر از خانواده‌هایی بودند که با 
والدین تماس فراوان داشتند . معلوم شد دسته دوم از نظر 





ریاضیات آمادگی واستعدادپیشتری از خود نشان دادند, 


۴ از موسیقی و آواز استفاده کنید. آزمایشها نشان 
داده که آراز و آهنگ بر رشد کودکان و تحریک احساسات 
آنها موثر است و از نظر روحی آنها را شاداب می کند. 

۲« به کنجکاوی آنها توجه داشته باشید. کودکان 
می خواهند دنیای اطراف خود را بشناسند و چیزهای تازه 
یاد بگیرند. به همین علت با دست زدن, امتحان کردن و 
زیر و رو کردن اشیا می‌خواهند چگونگی آنها را بهتز 
برک کنند. می توان از این انگیزه استفاده کرد و درباره 
چیزهای مورد علاقه برایشان توقای داد راید پیشرفت 
قکری آنان کمک نمود. 

8 نمونه‌ها رابه آنها نشان ذهید. بچه‌ها از همان 
سال اول زندگی بدون آنکه بتوانشد حرف یزنند. بسیاری 
از تفاوتها را تشخیص می‌دهند؛ مثلاً در مورد رنگها آنها 
زا کم و پیش می‌شناسند. برای تقریت اين اخساس 
می توان رنگهای مختلف را به آنها نشان داد, اندازه‌هاي 
اشیا را توضیح داد. نمونه‌های رم متفاوت و چیزهای 
گوناگون در برابزشان گذاشت و سس آنها را 
افزایش بخشید, 

۶ تشویق کنید. تشویق, کردن در روحیه بچه اثر 
مطلوب می گنارد و آنها را خوشحال می‌کند. ارتباطات مفزی 


۱ آنها را افزایش می دهد و پاعث تقویت احساساتشان 


می‌شود. بابراین بهتر است از همان اول کودکی در 
موارد لازم مثلا موقعی که بدون کمک دیگران از لیوان 
اب مي‌خورند. تشویقشان کرد. این امر بخصوص در 
دوران ۱۰ تا ۱۸ ماهگی موجب ارتباط بیشتر سلولهای 
مغزی انها می‌شود و نوعی مایع شیمیایی در مغزشان 
جریان مي‌یابد که باعث تقویث فکر آنا می گردد. . 

۷ به کۆششهای خود اذامه دهید. هرچند 
آموزشهای اولیه برای بچه‌ها اهمیت دارد. ولی بعداً نیز نباید 
انها زا متوقف کرد ارتباطٌ سلولهای مغزی در سالهای بعد 
نیز همچنان افزایش پیدا می کند و باعث تقویت فکر 
می‌گردد. بنابراین والدین باید به کوششهای خود انامه دهند 
وباخواندن کتاپ و روزنامه و بخش آهنگ زوحیه کودکان 
را بهتر و فکرشان را قویتر کنند. در دوران جوائی فرزندان 
نیز همچنان نقش پدر و مادر در تربیت آخلاقی و پیشرفت 
فکری آنها پابرجا است و والدین می‌توانند با آموزشهای 
لازم آئان را برای زندگی اجتماعی و داشتن آینده‌ای خوب 


آماده نمایند, 
۲۵ 0 


شماره ۲ 
























خلاصه آنجه گذشت 
یک گروه تحقبقانی که برای کشف و استخراج 





این گروه بود, با سرعت گروه دیگری را برای کشف 
حقبقت: عازم جنگلهای کنگو کرد. 
ابنان با دردسرهای فراوان و پس از مورد حمله 





باستائی زینج به طرف آن حرکت کردند که در راه 
موجودات ناشناخته آنها را مورد حمله قرار دادند و... 


٥‏ به سوی زینج 

منظره سر جذا شده از بدن. همه اعضای گروه را 
په وحشت آنداخته بود یک بار دیگر «موئرو» به سر 
نگهبان دستور داد تا به همراه او در اطراف به جستجو 
بپردازند تا فرد یا گروهی را که مسوول این جنا 
بود پیدا کنند, اما هیچ اثری در جنگل دیده نمي‌ شد و 
همین امر که چگونه در سکوت ترسناک جنگل 
می توان سر کسی را از بدن جدا کرد و بعد بدون هیچ 
سروصدایی ناپدید شد, بیشتر باعث ترس و وحشت 
اعضای گروه به ویژه پاربران سیاهپوست شده بود. 

چند تن از آنان با نگاهی مضطرب برای گفتگو با 
«کارن راس» و کاپیتان «مونرو», اجازه خواستند و 
پس ,از کسب این اجازه یکی از آنها با زبان محلی به 
مونرو گفت که ساير باربرها بسیار وخشت. زده 
شده‌اند جرا که تاکنون این گرنه افراد بوده‌اند که 
هدف فجیع ترین نوع جنایات قرار گرفته بودند و 
تصور ساده‌لوحانه آنها این بود که هر نوع موجودی 
که په دنبال آنها و در تعقیب آنها بو نخست قصد آن 
دارد تا پاربرها و افراد محلی را از پای درآورد. او به 
«مورو» گفت که افراد اظهار تمایل کرده‌اند تا به 


@ ۲۶ شماره ۳۰۰۲ 


رویتاهای خود باز گردند و رغبتی برای :دنپال کردن 


ان ماموریت ندارند. (مونرو» هر آنجه را که گفته 
شده پود برای «کارن راس» به سرعت ترجمه کرد و 
پا اشارء دست به «کارن راس» فهماند که با افزایش 
اجرت آنان. می‌تواندیایخی مثبت 
باربران دریافت کند. , 

۰ «کارن رأس» نیز این تصيحت «مونر و 
را پذیرفث و اعلام کرد که از این زمان 
په بعد اجرت کلیه باربران به دو براپر 
افزایش خواهد یافت و این تصمیم 
سیب شد تا نماینده‌های. بازبران با 
آسردگی خیال به میان افراد خود 
باز گردد. آنگاه («کارن راس» خود را به 
«مونرو» رساند و گفت: «اگرچه من 
پرای ادامه ماموریت په این افراد 
نیازمندم افا نمی توأنم همدردی خود را 
نسبت به این اشخاص, پنهان کنم, 
تاکنون این افراد باربر دجار تلفات 
شده‌اند و چند تن از آنان به وضع 
فجیح و مرموزی به قتل رسیده‌اند, این 
باید تا کی ادامه پاید؟ 

«مو نرو» طبق عادت کلاه خود را 
از سر برداشت کمی سر خود را خاراند و سپس 
کلاه را دوباره بر ببر گذاشت و گفت «آنها هر که 
هستند در تعقیب ما هستند و با این گونه قتل‌های 
انفرادی و مرموز قصد ترساندن مارا دارند و زمانی 
که روخنه نو سایر افراه را به آندازه کان این 
یافتند آنگاه حمله اصلی خود را آغاز خواهند کرد. 
ری اد حمله اصلی جندان فاصله‌ای 

شته باشیم. آنها طبق عادتی که قبلا هم نشان 

بو و ستراحت ما حمله خواهند 
کرد و در حال حرکت به ماحمله نخواهند کرد جرا که 
آنها خیال دارند ما را یکجا و به کلی از میان برداشته 
و قتل عام کنند ». 

«کارن رأس» پا چشمانی که وحشت از آنها 
می‌بارید به مونرو خیره شد و آنگاه در حالی که سر 
خود رااتکان می داد گفت «تو هم عجب قوت قلبی به 
ما می‌دهی این طور که می‌گویی مثل اپنکه ما 
جاره‌ای جر مرگ: نداریم». 

«مو رو )) پاسخ داد «متاسفم اما حقیقت این است 
که ما باید کاملاً آماده باشیم و سهل‌انگاری نکنیم. 
امروز هرچه زودتر بايد به کار خود در زینج خاتمه 
داده و په اردو بازگردیم و خود را آماده دفاع کنیم. 
امکان اینکه امشب به ما حمله شود زياد است4. 

افراد گروه مضطربانه به زینج رسیدند. علی‌رغم 
اعصاپ خراپ و ناراحتی و وحشتی که در اذهان افراد 
گروه بود دیدن خرابه‌های این شهر باستانی همه را به 
تعجب واداشته بود. وجوه این شهر پاسخ دندان‌شکنی 
برای کسانی بود که قاره اقریقا را فاقد تمدنی منسجم 
به ویژه در بخش جنگلی آن می‌دانستند چرا که 
خرابه‌ها و ویرانه‌های شهر, نشان از نوعی تمدن 
پیشرفته با توجه به معیارهای زمان میداد حتی 
سم بسا تن جریان آب از رودخائه .به داخل شهر و 
نوع آبیاری مزارغ. شاید پیشرفته‌تر از بسیاری 
تمدنهای دیگر و همزمان بود. در ژینج مونرو بسرعت 


از چانب اين 


۱ 








به افراد دستور داد تا با وسائل مخصوصی در 
قسمت‌های مختلف رردخانه که در کنار خرابه‌های 
شهر چاری بود به جستجوی الماس مشهوری که 
تمامی این ماموریتها و حوادث پیش امده جهت 


۱ یافتن آن صورت گزفته بود مشفول شوند. آنگاه خود 
په همراه «کارن راس» و «الیوت» برای کاوش بیشتر 
در شهر به مرکز أن رفتند, 


5 کوریل عظیم 


((مونرو) در م رکز شهر متوجه وجود غاری عمیق 


/ شد و پا چراغ قو؛ بسیار قوی و پرنوری که داشت به 


داخل آنْ رفت ذر حالی که «کارن راس» و «الیوت» 
در مدخل غار در انتظار او باقی مانده پر دند » برای 
اطمینان از حوادث غیرمنتظره «مونرو» یک سر 
طنابی طولانی را نزد خود نگهداشت و سر دیگر آن زا 
بد ست «الیرت» داد که آن دو شمواره تور سط طتاب 
در ارتباط باشند و در صورت وقوع حادثه‌ای 
«الیوت» فورا کمک لازم را جمع اوری کرده و به 
داخل غار وارد شود, بیش از چند دقیقه پس از ورود 
(مونرو» به غار نگذشته بود که با هیجان بسوی 
مدخل غار باز گشت و بدون مقدمه گفت «ایتجا 
چیزی هست که بابد هر دو شا آن را مشاهده کنیّد» 
و سپس بدون انکه منتظر جواپ پماند دوباره به 
داخل غار باز کشت و «کارن‌راس» و «الیوت» شم 
پس از نگاهی متعجبانه به یکدیگر به دنبال او روان 
شدند پس از حدود ۵۰ متر بیشروی در غار «الیوت» 
توقف کرد و سپس ور چراغ قوه خود را متوجه 
قسمتی از غار کرد. سپس بدون اینکه کلامی بر زبان 
برائد با دست به ډو نفر دیگر علامت داذ تا آن قسمت 
را نظاره کنند, در ابتدا جشمان «کارن راس» و 
«الیوت» به تاریکی مطلق غار و تنها نفطه روشن 
موجود عادت نکرده بود و متوجه جیزی نشدند. آما 
پس از چند ثانیه داخل غار روشن‌تر شد و ناگهان 
«کارن رأس» از شدت تعخب دست خود را بر دهان 
خود گذاشت: مجسمه‌ای به ارتفاع حدود ۳/۵ هتر در 
نقطه‌ای بسیار تاریک در گوشه غار برپا شده بود و 
پس از دقت کافی متوجه شدند که این مجسمه یک 
گوریل عظیم‌الجثه است که با دهانی باز و دندانهای 
تیز و بلند و جشمانی از حدقه درآمده به نقطه‌ای خیره 
شده بود و در یک دست او شنی مانند سنج قرار 
داشت و در ذست دیگرش تکه چوبی دراز و مجسمه 
اینطور القا می کرد که آن گوریل با تکه جوب در 
دست بر آن بشقاب بزرگ و سنج مائند می کوید تا ه 
نوعی جلب‌توجه کند. «الیوت» در حالیکه میزان 
تعحب او کمتر از «کارن راس» نبود. با لیخندی که 
چ و را فرا گرفته بود سرش راتکان داد و 
گفت: 
«خدای من پس اهالی شهر زینج. گوریل ر 
برستش می کردند »۰ به‌واقع این متسه به شکل 
محسمه‌های خدایان که در تمام نقاط جهان 
خرابه‌های آنان کشف شده است. آ8 شده بود. 
((مونرو» پس از اه موز مر آن دو ثفر دیگر فرو 
نشست با لحنی مضطرب گفت «خال باید دید آیا 
اکنون هم موجوداتی هستند که گوریل را پرستش 
کنند» این جمله رعشه براندام کارن زاس و الیوت 





انداخت. هر سه نفر به سرعت از غار خارج شدند و 
مولرو به افراد دستور داد که همگی به سرعت برای 
باز کشت په اردو آماده شوند. 


© اولین نبر ۵ 

پنن از دو ساعت سفر خت دیگر.از میان 
درختان و بوته‌های انبوه و پلند که بسیار برای افراد 
خسته کننده بود. قبل از غروب آفتاب همگی به اردو 
با گشتند. درباز کشت رو نرو ») همه افراد را به گرد 
خود آورد و چنین گفت «همه افراد بدون استثتا 
مشمول دستوری‌اند که اکنون آن را به شما خواهم 
داد شام, قدری زودتر سرو خواهد شد و آنگاه همد 
افراد به غیر از نگهیانان شیفتی باید به استراحتی زود 
هنگام بپردازند چرا که دو ساعت پس از غزوب 
آفتاب همگی باید بیدار شده و کاملاً مسنلح و آماده 
دفاع باشند: الیثه همه باید تظاهر کنند که در حال 
انتراحت و خواب هستند: اما در خفا کاملا اماده و 
مجهز در قسمت‌های خود قرار گیرند. از یک ساعت 
دیگر جریان برق در کابلها و نرده‌هایی که به دور اردو 
کشیده شده است برقرار خواهد شد بنابراین هیچکس 
تباید به نرده‌ها نزدیک شود وگرنه مسژول مرگ 
خویش می‌باشد» پس از گفته‌های مونرو افراد با 
هیجان در اردر مشغول صحبت. با یکدیگر شدند و 
صحبت‌ها هم مشخص بود که پیرامرن چه مرضوعی 
دور میزد «جنگ و خونریزی» پس از صرف شام اقراد 
به استراحت و خوابی که پس از طی روژی خسته 
کننده سخت به آن نیاز داشتند پرداختند. و قيقا دو 
ساعت پس از غروب آفتاب در حالی که تاریکی 
محض همه جا را فرا گرفته بود. و جنگل به "یک 
وتان تاریک. و وخشتناک بیشنتر شیاهت داشت 
فا از خواب بیدار شده و فرکدام دزست و فمرا 
خود را نیز با تکانی از خواپ بیدار کردند. «مونرو» 
دستور داد که ابتدا تمام چراغ‌ها و پروژکتورهای 
داخل و رو به خارج اردو روشن شود پین از آنکه 
تعام محوطه همچون مکانی که بیشتر به شهربازی 
برای کودکان شباهت بیدا کرد بود روشن شد آنگاه 
ااموثرو» دستور داد تا تمامی سلاحهای سنگین شامل 








بازو کاها و مسلسل‌های سنگین آمادهٌ عملیات شوند و 
انگاه به گماشتن نگهبانان مسلح به مسلسل‌های 
سیک پرداخت. در حقیت زمانی که «مونرو» به 
آرانش دفاعی خود و گماردن مداقعان بایان داد هیچ 
نقطه‌ای در اطراف اردو وجود تداشت تا از تیرراءس 
روزنه‌های اطراف نرده‌های اردو پوشش دفاعی لازم 
داده شد . 

مونرو سیس برای مطمئن شدن بکبار دیگر ابه 
معاینه دقیق شرایط دفاعی پرداخت وب تس از آنکه به 
اندازه کافی آحساس رضایت کرد دسئور داد که 
اکنون تمامی چراغ‌ها و پروژکتورها یکباره خاموش 
شوند. و ناگهان فضای اردو غرق درظلمت شد اما 
ظلمتی که گویی از شدت. هیجان قلب هر عضو گروه 
چندین برابر سریع تر می تپید 

انگاه موثرو دستور سکوت مطلق داد و هبه افراد 
در ظاهر به خوابی عمیق فرو رفتند اما در عمل شمه 
هشیارتر از مواقع عادی بودند: 

دو ساعت طولانی و خسته کننده به همین منوال 

ذشت و بعد اولین کسی که متوجه حرکتی در 

بیرون از اردو شد, «امی» بود. 

او خود را به الپوت رساند و به وسیله علائم به او 
فهماند که غده‌ای دربیرون اردو حزکت می کنند 
الیوت به سرعت موئرو را که در کنارش بود از تفکر 
«امی» مطلع ساخت و مونرو یز به وسیله علائمی که 
از پیش میان افراد گروه تعیین شده بود به همه دستور 
آماده‌باش مطلق داد, 
۰ در سکوت غمیق و ترستاک خدگل. اعسته 
اهسته صدایی هیس مانند که بیشتر شباهت به تنفس 
نوعی حیوان داشت. به گوش زسید. اندگن بعد این 
صدا بیشتر و بیشتر شد. 

مونرو با نجوا به الیوت گفت 

«حالا من هم صدای نفس کشیدن آنها را متوجه 
می شوم. .نها در ۰ متری نر ده‌های از دو هستند ). 

9 ناگهان ۲ چند نعرۀ گوشخراش و 





دز تسین تماس موجودات: که قیاهتی بسیار با 
گوریل داشتند. با رده اطراف اردو, چریان برق سبپ 
شد تا جرقه‌هایی به رنگهایی گوناگون برخیزد. 
همراه با جرقه‌ها بوی گوشت سوخته نیز به مشام 
می رسید. این جرقه‌ها بیشتر و بیشتر شد, مشخص 
بود که گوریل‌ها قصد دارند به هر شکل که شده از 
نرده‌ها عبور کنند, در یک لحظه مونرو با صدای بلئد 
دستور داد: 
«جرآغها روشن!» 
ناگهان فضای اردو غرق در نوز شد و بلافاصله 
مونرو دستور دیگری صادرکرد که نقط یک کلمه 
شت (اتش!) صدای کلوله‌های بازوکا: خمباره و 
مسلسل‌های بنتگین هة جارا پر کزد. 
ناگهان گوریلها متوجه شدند که صدایی 
وحشتناک راان گونشخزاش تر از انعزء آنها شنیاده 
می‌شود و توام با صدای شلیک. این گوریلها بودند 
که یکی پنن از دیگری به خاک و خون دز 
می غلتیدند. 
چند گوریل دیگر با نماجت موفق شدند تا 
قسمتی از نرده‌ها را از جائ بکنند وابا این کار خود 
جریان برق را که در میان نرده‌ها قرار داشت, قطع 
کردند. مونرو فوری به دو مامور مسلسل‌های سنگین 
دستور داد که فقظ نقطه‌ای را که نرده‌ها از هم جدا 
شنده‌اند هدف بگیرند و به طور مننتمر شلیک کنند: 
جنگ به اوج خود رسید. این موجودات 
وحشتناک از اینکه نمی‌توانستند به افراد اردو دست 
یابند بیشتر عصبانی شده بودند و با نشان دادن مشت 
و سخو E E‏ مي کات اماي 
مشت و دندان در برابر سلاحهای 1 تشن بسیار 
ضعیف جلوه گوریلها افزایش یافت. 
سرانجام پس از حدود نیم‌ساعت برد بی‌آمان. 
مونرو که به خاطر دود غلیظ ناشی از جریانهای برق 
و شلیک گلولهها قاد به تشخیص محوطه خارج از 
اردو و دشمن نبود. دستور آتش پس داد و ناگهان 
صدای وحشتناک جک خاموش شید 
پس از چند «قیقه که همه با اضطراب منتظر 
حادثه بعدی بودند, دود غلیظ آهسته. آهسته رقیق تر 
شد و مناظر محوطه خارج از اردو روشن و روشن تر 
شد و پس از اندکی مونرو کاملا قادر بود تا اطراف 
اردو را تا حدود ۵۰ متر مشاهده کند. 
هیچ اثری از مهاجمان نبود و فقط اجساد بسیاری 
از کوریلهای کشته شده روی زمین در محرطه 
بیرونی اردو افتاده بود, 
موئرو با علامت دست به همه دستور ډاد تا قدری 
تامل, کنند و زمانی که مطمئن شد دیگر از گوریلها 
خبری ليست با علامت دست به چندتن از افراد گفت 
به شمر اه ه او از محوطه خارج شوند. 
تزا کات تلآ هه و نانچ تباصا 
نزدیک شدند و زمانی که به نخستین چسد رسید. 
موثرو نگاهی به چهرۂ گوریل کشته شده انداخت و 
پس از چند لحظه گویی به کشفی هیجان‌انگیز ایل 
شده باشد, فرباد زد: «دکتر الیوت» باید این موجود را 
از نزدیک مشاهده کنی, باور نخواهی کرد!» 
ادامه دارد 
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تتاغتت شخ شش بعدازظهر بود. از آن روزهابی بود 
که پرسنل کلانتری از بیکاری زیاد, دجار خمیازه شده 


بودند) واقعاً روز خلوتی بردء غیراژ چند مورد شکایت 
جزئی که انها نیز > اکثرش < به صلح و رضایت 
خاتمه یافت. پرونده دردسرسازی نداشتیم. چرا. یک 
مورد بود که فقط کمی خندیدیم. 

ساعت یازده صبح بود که دو مرد داخل شدند. 
یکن جریا جار ساله و دیگزی جوانی برد که/ به 
زور ۳۰ سال داشت 

مرد جوان که گریبائش در دست «مردمسن) بود: 
مدام سعی می کرد با اخترام برخورد کند و می گفت: 

- پدرجان حرمت خودت رو نگه‌دار... هرچی 
«دری وری» گفتی جوابټ رو ندادم...آبروم رو 
جلوی مردم بردی و سکه یک پولم کردی بهم تهمت 
کلاهبرداری زدی و تا اینجا منو «خفت کش» کردی 
حرفی نزدم... حالا اینجا دیگه توی کلانتری هم ول 
کن نیستی؟ مملکت قانون دازه. همه چیز معلوم 
میشها! 

مرد مسن پنجاه نساله اما؛ دیگ جوش بود. فریاد 
می‌زد و گریبان او را رها نمی کرد: 

- چیزی نگفتی؟ نه بیا توی گوشم هم بزن.. پولم 
رو بالا کشیدین و پس از چهارسال دربه‌دری, حالا که 
گرفتمت انتظار داری با تخت روان بیارمت:.. 

مرد جوان باز هم با ملایمت توضیح داد که: «شما 
متو عوضی گرفتین» ولی مرد مسن باز هم دشنام 
می داد. سرانجام مجبور شدم به او مار شوم: 

د پدرجان خزمات نگه دار ... اول که این آقا - 
حتی آگر خلافکار باشه * داره با شما مخترمائه حرف 
می‌زنه انیا مثل اینکه به اینجا میگن کلانتری! 

عرد مسن کمی خودش راجمع کرد: 


»2 ببخشید کلانتز... ولی شما که نمی دونین من 


چه بدبختی‌ای کشیدم؟ اجازه میدین خدمتتون 
توضیح بدم؟ [بی آنکه اجازه بگیرد ادامه داد:] جتد 
سال قبل, من کمر شکسته به خرف بچه‌هام گوش 
کردم که خونه یک طبقه‌مان را تبدیل کنیم به یک 
آپارتمان هشت واحدی, چند مهندس و-معمار آ فد ند 
و صحبت کردند و شرایط مختلف را بيشنهاد کردند. 
تااینکه یک ش رکت. تحت عنوان «برادران فرزاد» که 
یکی "از عبکارانم ایهم معرفی, کزده بود+ با یک 
پيشنهاد عالی قاپ منو دزدید! ۱ 

به اینضورت ‏ که گفت اگر اآنها تمام 
سرمایه‌گذاری‌رو انجام بدهند. اسه واحد به ما می‌دهند و 
کمی سرمایه گذاری کنم [چیزی حدود یک سوم 
قیمت یک واحد] ان وقت بنج واحد په سا می‌دهند! 
خوپ از شما چه پنهان منم ازهول حلیم افتادم توی 
دیگ و شبانه ماشینم‌رو فروختم و یک میلیون تومان 
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دادم به آقایان و قرار شتا از هفته آینده کار شروع . 
بشه» آما اگر شما کف دستتان مو دیدین, ما هم آقایان, 
را دیدیم. تما شهر را زیر پا گذاشتم نه اما هر سه 
برادر [که محمد و احمد و مخمود نام داشتند و اسم 
فامیلشان فرزاد بودو من فقط «محمود» را دیده بودم ] 


انگار آب شده و به زمین فرو رفته بودند. مأشینم رو ۱ 


از چنگم درآورد: بودند و پیش خاص وعام مسخره 
شده بودم. چاره‌ای نبود. انتظار کشیدم و جستجو 
کردم. از همه بدتر آن همکازم که شرکتِ «برادران 
فرزاد» را به من معرفی کرده بود احساس عذاب 
وجدان می کرد و اتفاقاً او بیشتر از من دنبال این 
کلاغبردارها می گشت [با چشم مره جوان را نشان داد 
و ادامه داد:] تا اينکه امروز صبح. همان همکارم بهم 
گفت که به یک طریقی خبردار شده که یک مهندس 
جوان که تامش «محمد فرزاد» است. شرکت خانهة 
سازی باز کرده و خودش با آن شخص *یغنی این آقا 
- تفاس گرفته و باهاش قرار گذاشته امروژ 
سنزچهارراة همدیگر راببیتندء خب تا ایتجا ظیراز اسم 
ایشان و شغلش, چیزادیگری به نفع مانبود. با این حال 
من امروز رفتم سرقرار و با ایشان حرف زدم. اپتدا 
خودم‌رو معرقی نکردم و فقط سراغ برادرانش را 
گرفتم. ایشان گفت کت «محمود خوب است» اما 
رقتی سراغ احمد را گرفتم. گفت برادری با این اسم 
ندارد! جن تا سوال دیگر هم که کردم مطمثن شدم 
که این اقا. یکی از ان سه برادر است؛ این ود که 
رفن35 ارش یتجا تا شما حق مئو ازش 
بگیرین! 

حرفهای مرد مسن که تمام شد رو به مرد جوان 
کردم: 

< خب جناب مهندس نظرتون چیه؟ اعتراف 
می کنید اا 

مهندس حرفم را قظع کرد و بااحترام گفت؛ 

- جناب کلانتر شما دیگه چرا این حرف رو 
می‌زنید؟ من مطمئنم که این یک سوء تفاهم و 
(رتشابه اسم» است! این هم از بدشانسی من است که 
اسم و فامیلم «محمد فرزاد» است, یک برادر دارم به 
نام محمود. و شغلم ساختمان‌سازی است؟! یعنی 
درست همه ان چیزهایی که این بنده خدا دنبالش 
می گرده! 

در کلام مهتدس جوان اعتماد به نفس, زیادی 
مشهود بود. با این حال اعتماد نکردم و گفتم: 

< شاید حق با شما باشد. اما جطوری می خواین این 
رو ابت کنین؟ ببین مهندس جان. خودت آدم 
تحصیلکرده‌ای هستی و حرف منو می‌فهمی! 

مهندس جوان کمی فکر کرد و اجازه کشیدن 
سیگاز گرفت و چند دقیقه‌ای قدم زد و سپس داخل 
اتاق شد و رو به من و خطاب به مرد مسن گفت: 

- ببیئم پدر جان؛ مگر شما نمیگی مدیران اون 
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FEN EET,‏ تداع و 


محمذ؟ مس E a aE‏ 
خب. اولاً که من ثابت می کم .ما 
فقط دوتا راد اغيم احمد. برادر ها نیست. هالا ؛ 


۱ اقگه شما نمیگی با محمود صحبت کردی؟ پس لابد 


قیافه‌اش رومی‌شتاسی؟ 7 
صددرضد... اگر از ده فرسخی ببینمش 
می شناسمش! : 


این را مردمسن گت مهندس فرزاد پاسخ ا 

< خدا پدرت رو بیامرزه, برادر من, «محمود 
فرزاد» رئیس یکی از شعبه‌های بانک است. همین 
الان با یک مامور به آن محل برو. و فقط برای اینکه 
آبروی آن بیجاره زو هم نبری, مامور را بگذار بیزون 
و خودت داخل باتک بشو و سراغ «محمود فرزاد» زا 
بگیر. اگر دیدی اون باپا همان آدم کلاهبرداره: برو و 
با مامور بیاو توقیفش کن و بیارش آینجا, و اگر دیدی 
نینت..:, اون آوقت اف کازی ‏ کلانتر یگه من قبول 
دارم! 

مردمسن پذیرقت و من هم «گروهبان همتیار» زا 
صدا کردم و برای اینکه مبادا ابروی یک بیکناه 
ريخته شوه به آو شغارش اکید کردم که تالازم نشده 
داخل»بانک نرود. 

آنها رفتند و مهندنن جوان داخل انان بصورث 
«تحت نظر» نشست و من هم با محسن مشغول 
صحبت بودیم که فاطمه همسرم *زنگ زد؛ 

شما که می‌دونی فزدا ۲۸ صفر است و من 
آمشب نذر «شله زرد» دارم, افسانه هم اینجا پیش 
منهشما هم بامحشن امشبزودتربیاینتالااقل این 
ندری رو به همسایه‌ها و آشثاها بدهید | 

قول دادم که ختماً می‌آییم. و چند دفیقه بعد 
گروهبان همتیار و مردمسن داخل شدند. هنوز سوالی 
نکرده بودم که پیرمرد بیچاره بغض کرد و دوید و 
پیش پای «مهندس جوان» زانو زد و خواست دست و 
پایش را بیوسد که مهندس فرزاد مانع شد. پیرمرد 
گریه می کرد: 

< من شرمنده هستم... خدا مئو ببخشه... حق 
داری اگه ازم شکایت کنی مهندس..ولی به خدا اگر 
شما هم جای من بودی شاید همین اشتباه را می کردی! 

مهندس فرزاد که جوان تحصیلکرده و با شعوری 


ٍ بود مطلقاً واکنش منفی نشان نداد و فقط کمن از او 


گله کرد و بعد که منوجه گرفتاری پیرمرد شد به او گفت: 

- حالا هم نگران نشو... من از طریق همکارانم 
می گردم و این شرکت کلاهپردازی را - لااقل برای 
اینکه از اسم من سوه استفاده کرده * هر طور شده پیدا 
می‌کنم و حقت رو ازش می گیرم. جناب کلانتر هم از 
امروز این پرونده رو دنبال می کند! 

خوشبختانه این قضیه به خير و خوشی تقام شد و 
من و محسن سوار ماشین شخصی محسن شدیم و 









نی خانه راه افتادیم. 
3 ۳ 
0 
همینظور که در خیابان می رفتیم یکبرتبه نگاهم ۱ 


ورزشکاري را با دت به محسن نشان دادم و پا 
عجله گنتم 
< محسن اون چوان کت چرمی رو می‌بینی؟ 
ست؟ 
(ارشید» نام یک کیف زن و سارق سابقه دار بود 
که چون اندام ورزشکارانه‌ای داشت. لقب قهرمان 
یبای اندام جهان «آرنولد» را پسوئد نامش کرده 
6 محسن کمی دقت کرد و ارهم که می‌دانست نا 
۱ چند وقت است دنبال او هستیم, هیجان زده شد و گفت: 
د نگه دار کلائتر,.. خودشه.., نگه‌دار پیاده شم 
پرم پگیرمش.۰: 
دستش را گرفتم و جوان موتور سواری را که 
موازی او کنار خیابان حرکت می کرد نشان محسن 
دادم و گفتم: 
« عجله نکن... روال کار رشید این است که یک 
موتوری هميشه کنارش حرکت می کند و پس از 
اییکه طعمه‌اش رو شکار کرد یا اگر کسی خواست 
دستگپرش کنه. سوار موتور ميشه و فرار می‌کنه. 
پس پهتره آپتدا من سد راه این موتوری بشم, و بعد تو 
په سراغ رشي آزولذ بری و... 
هنوز خرفم تمام نشده بود که («رشید» طمعه‌ اش 
را که لابد از قبل درنظر گرفته بود * شکار کرد؛ مرد 
چهل ساله‌ای بود که یک سامسونت در دست داشت. 
آرتولد په سرعت گرذنش را گرفت و او را وسط 
خیابان انداخت. بعد برای اینکه کسی بهش حمله 
" اکند. یک قمه ۳۰ سانتی متری از جورابش بیرون 
کشید و دور برش چرخاند و مردم را پراکنده کرد وب 
همان قمه, طمعه‌اش را تهدید کرد و کیف رااز دستش 
گرفت. همه این اتفافات شاید پنج انیه بیشتر طول 
نکشید. فهمیدم که رشید آرنولد دازد از چنگمان 
درمی رود . همانطور که پا روی گاز گذاشتم گفتم. 
«محسن من می کوپم به موتوری که فرار نکند: تو 
هم برو دتبال رشید آرنولد» این را گفتم و همین که 
رشید پرید «ترک موتور» با سرعتی نه چندان زیاد 
کوبیدم به موتور, موتور غلتید روی هر دو, ازنولد تا 
من و محسن را با لباس دید. با توان فوق‌العاده‌ای 
خودش را از زير سنگین موتور بیرون کشید و پا به 
فرار گذاشت. محسن هم شروع کرد په دریدن. من 
هم پیاده شدم و همدست رشید را < که پرخلاف 
رئیس اش خیلی هم ضعیف بود و فقط موتور سوار 
خوبی بود « دستگیر کردم, موتورش را ټه یکی از 
کسبه سپردم و خودش را سوار ماشین کردم و 
دستهایش را با دستهند به میله صندلی عقب قفل 
کرم و پا روی گاز گذاشتم."چند صدمتر جلوتر 
محسن را دیدم, و بیتست متر جلوتر از او, «ارنولد»را 
که مثل باد می دوید . هنگامی که دید من هم با ماشین 
دنبالنش هستم, پقین کرد که با دویدن کاری از پیش 
تمی‌بزد. و یکمرتبه کچ کرد توی یک کوچه که 
ممن بودم نمی‌دانست آن کوچه بن‌بست است؛ 
سر کرچه ایستادم محسن را هم نگه داشتم و پا 






به به پیاده‌رو افتاد و در حالی که جوان رشید ۴ 


خونسردی گفتم. 
- عجله نکن,.. کوچه بن‌بست است. فعلاپامرکز | 


1 6 تماس بگیر و بگو:مو سه تا نیروی کمکی بفزستند, 


مجن 4۶ به سر بیسیم رات اکر کوچه [] 
ای رت دی 


۰ تکیه بزرگ برقرار است. دست برقضا جرانی که چند ۱ 
" روز قبل دعوا کرده بودو به ناحق کتک خورده‌بود و 


ما آزادش کردیم, داشت از ته کوچه می‌آمد. مرا که 
دید سلام و علیک کرد و وقتی سراغْ یکنفر با آن 
مشخصات را گرفتم کفت: 

- اتفاقاً پخاطر هیکل استثنایی و اضطراب و 
دریدنش,: متوجه‌اش شدم. دیدمش که پیچید تری 
هیلت... [کمی مکث کردم که او ادامه داد] کلانتر 
«بانی» هیئت رو که می‌شناسین؟ «حاج حمید 
مختاری» این هیثت رو دایر کرده... 

“ار می شناسمش ۰۰: از هیئت‌های قدیمی این 
مخل است که مشکل همین است! این را گفتم 
ومنظورم را موقعی به آن جوان توضیح دادم که 
محسن از ماشین پیاده شد: 

= خوپ کاش که محسن... الان «آرنولد» توی 

چنگ ماست. ولی اگر کمی بی‌احتیاطی کنیم در 
رفته. اون لعنتی که مي دونه فیچکس به حرمت تکیه 
امام حسین,: و به احترام بانی‌اش «حاج حسیل 
مختاری» برای توقیف کردنش داخل هیئت نمیره 
اونجا جا خوش کرده. ما باید اینطوری برنامه‌ریزی 
کنیم که وقتی نیروهای کبکی امدند. یکنفرشان 
مواظب این همدستش باشه که داخل ماشین نشسته. 
و یکی از کمکی‌ها هم بره کوچه پشتي که رشید 
نتونه از اونجا فرار کنه, اون وقت برای وارد شدنمان 
به هیشت. باید یک فکری بکنیم, 

اين را گفتم و از آن جوان تشکر کردم و گفتم 
بماند کارش دارم. چند دقیقه بعد نیروهای کمکی 
آمدند و ف رکدام رفتند سرپست‌شان. سپس به همان 
جوان که اسمش «کاظم)» بود گفتم که په سراغ «حاج 
حمید» برود و خیلی معمولی او را پیرون بیاورد. 

چند دقیقه بعد کاظم دوشادوش حاج حمید - که 
قصت سال از خدا عمر گرفته.بودو همه مرک را 
خادم «اباعبدالله» بود < آمدند. حاج حمید مثل 
هميشه با روی باز تحویلمان گرفت و اصرار که پة 
داخل هیئت برویم. برایش توضیح دادم که برای چه 
کاری آمده‌ایم و زنگ از رویش برید که! 

> کلانتر خودت که می‌دوئی+.. من دلم نمی خواد 
حرمت هیئت امام حسین:۰: 

- خیالت راحت باشه حاجی,. اگر می‌خواستم بیام 
داخل که نمی فرستادم سراغت: فقط شما باید به ما 
کیک کی 

< روی چشمم کلالتر. 
بشه .ا 

0n 

۳ 

چند دقیقه بعد من و محسن هر کدام با دودست 
لباس معمولی که حاجی در اختیارمان گذاشته بود 
جلوی درتکیه ایستاده بودیم. وقتی «حاج حمید» 
گفت که قرار است تاجند دقیقه دیگر «دسته 
زنجیرزنی» از هیئت بیرون آمده و به خیابان برود, بار 


.. فقط حرمت تکیه حفظ 






| | دیگر کامپیوتر مغز محسن به کار انتاد 

- حاج آقا فقط یک زحمت بکش... اعلام کن 
آقایان ان اپنکه توی صف بایستن, موقع خارج 
شدن از هیئت: یکنفر, یکنفر بیان جلو و زنجیر را از من | 
| پگیرند و داخل صف بشوند! 

از فکر بکر محسن لذت پردم. حاجی هم 
درخواستمان را اجاپت کرو چند دقیله بغد جمعیث از ۲ 
چا بر خاستند. 

من و میسن هر کداغ تکطرف در خروجی که در 
پار کینگ بود ایستاده بوردیمء مجن مجن زنجیرها را 
تقسییم می کرد وای کلاب بر سروّروی متت فا 
می پاشیدم. اما چشمان هردویمان فقط دنبال یکنفر | 

می‌دانستم که «رشیدآرنولد» نمی گذارد هیئت 
خلوت شود تا راحت دستگیرش کنیم. به همین خاطر 
بیشتر مراقب جمعیت بودیم. همینطور که مردم یکی 
یکی می‌رفتند. ناگهان چشمم به مردی افتاد که در 
نظر اول, تصور می‌شد جزو افراد بیمار «کوتاه‌قد» 
است؛ با قدی حدود یک زنیم مترا او که به محسن 
رسید و زنجیر را گرفت من پشت سرش رأنگاه کردم 
و دیدم که آن مرد. همان «آرئولد» است که پا زانو 
را؛ رفته تا قابتش کوتان په نظر برسد: بی‌معطلی 
فریاد زدم: 

- محسن پگیر 


زو 

تا محسن به خود پیاید. آرنولد پا دسته زنجیر 
کوبید توی صورتش, محسن لحظه‌ای از درد به 
خودش پیچید و همین یک ائیه برای «آرئولد» کافی 
بود تاسرپا شود و پگریزد. محسن په خودش امد و 
همزمان پا من دنبال ارنولد دوید . جمعیت داخل 
کوچه آنقدر زیاد بود که یقین داشتم نگهبان س رکوچه 
متوجه او نخواهد شد. و اگر ارتوا سرکوچه 
می رسید: .مرخ از قفس گریخته بودا 

رید اسي ۳ "سرکوچه می رسید 4 مدمان 
زمين وهوا معلق زد؛ حاج حمید که وسط کوچه 
چا ی ما را دیده بود. به محض رسیدن 
آرنولد. فقط پایش را جلوی گام دوم رشید گرفت واو 
که اصلاً فکرش را نمی کرد با سروصورت به زمین 
کوبیده‌شد .موقعی که از جابر خاست: 57 و 
کوبید توی صورتش و گفت: 

= خب جناب آرتزلب a‏ 
هشتی! 

دستبند را که به ذست‌هایش چفت کردم آرنولد 
روبه محسن کرد؛ 1 

< بالاخره یکروز آزاد میشم و می بینمت! 
0 

به خانه که رسیدیم ساعت ارب وجرا 
باز کردم فاطمه با غرولند گفت: 

- خوب موقعی آمدین:.: حالا که همه تذری فا را 

دادیم؟ 

و افسانه خندید؛ 

= عیب نداره: 
خودشان را بخورند! 


e‏ این آقایان فقط آمدند سم 


شماره ۲ 


@ ۳ 





. 


۳ 


۳ 


















مادر خیلی وقت پیش‌ها بهم گفته بود. مگر مي‌شد 
کسی او را نشناسد. پدربزرگ زا او به دنیا آورده 
بود. همه پیرزنها و پیرمردها آو را به خاطر داشتند. و 
چقدر دلم می‌خواست عکسی يا نشانه‌ای از او بیدا 
تمرم دون 

اا آقاجون REE‏ ا 
و برادر داشت و... و مادر بارها این حکابتها را برایم 
تخریف کرده بود. 

اه بودم که گلین خانم. هوز زنده 
است؟ و مادر گفته بود: 

«اگر هم زنده باشد , خیلی پیر أست. 

ده شورین با آن باغهای قشنگش پر از خاطرات 
مادر پود؛ خاطرات روژهای کودکی و تابستانهای 
دل‌نشین. هر تابستان تدوز رک آنها را می فرستاد ده. 
می گفت: ۱ 

- پوست این بجه‌ها مثل گل می‌ماند. توی گرمای 
این شهر می‌سوزد. « پهتر است که تابستان را به ده 
شورین بروید. آخر تابستان می آیم دنبالتان, 
۱ مادربزرگ دست بجه‌ها را می گرفت و راه 
می‌افتاد. سوار اتوبوسهای گازوئیلی می شدند « مادر 
و دوتا دایی‌هايم کتار مادربزرگ می نشستند . کلی از 
راه را تا همدان با اتوبوس دودی می رفتند و از شهر با 
مال راهی شورین می‌شدند. ۱ 

گلین خانم, حتماً شام و ناهاری دعوتشان می کرد, 
مادر زبان ترکی را از همان روزها یاد گرفته بود. توی 
دلم بود که یک روز بروم شورین, اما می گفتند. 

د دیگر ده بزر ۽ شده, به همدان حسبیده. شمه 
آنجا ختماً یک نفر هم نیست که تو را بشناسد. 
و من ,یاز پافشازی می کردم. گلین خانم یه مادز 
بو ۵: 
» چه عمویی داشتی. شیر بود. با خان درمی‌افتاد. 
شکار که می‌رفت. کوه می‌لرزید. خودم به دی 
اوردمش, یک بچه سرحال بود. مادرش رفت ان دنیا 
و برگشت.بعد آقاجون تو به دنیا آمدء یک پبر لاغر 
و ضعیف. فکر نکنی مریض احوال بود. نه, از اولش 
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شماره ۳۰۰ 


و وقت نبرد. نه شورین و ته اباکلان: ‏ 
سر حللا داد شتم توی پیج و قوسهای جاده و توی | 
دل کوه می‌رفتم. به سمت بایاکلان. با 
۴ هنن 7 توی تم ح 
روژی از اين کوه و کمرهاء شبانه می‌رفت و 
فرصت پیدا نکرد تا برای آخرین بار صورت 
۹ مادزش را پپوسد... 


۲ مرد سوار بر اسب و با لباس ژاندارمها او را 


4 ۰ فد 0#ع ‏ 
۳۹ 


این خانواده نیست! 


مادر چقدر دلش می‌خواست عموبی, عمه‌ای یا 


خاله. و دایی, داشته باشد. مادرپزرگ یکی یکدانه 
خان بختیاری بود و پدربزرگ وقتی, عاشقش شد 
عقدش کردو شیاه یا اسپ از کوههای بختیاری فرار 
کرد.. بسن عسو‌های, مار رک نمی گذاشتند زنده 
بماند. اگر پیدایشان می کردند. 
مادربزرگ تاروزهای آخر هم سم مادرش را به 
ياد ا اصلا نمی‌دانست جه شکلی بوده. زن 
ره جهارده سال داشت که از ایل فرار کرده و به 
تما آمده بود و من جقدر این قصه‌ها را 
.وقتی شبها.مادر یا مادربزرگ برایم 
تعریف می کردند. شاید صدها شب را با همین 
حکایتها خوابیده بودم. مادر بهم قول داده پود که وقتی 
بزرگ. شدم: من را به بابا کلان می‌برد؛ ده 
مادربزرگ 


درست داشتم 


as ams 


n =‏ س د 


75 می‌برد. او زا به سربازی شوهر دادند که لرهای 
۳ ده اسمش را «دلیر» گذاشته بودند. آهده بوذ 


هم پیش خان و قشم خوردهبود که دخترش زا 
1 


می خواهد . خان دختر را به او داده بود و گفته 


ا و2 


لس -برو... برو به سلامت. اما لیاس سرباز 
۱ دولت را از تنت دربیار تا مردم دوستت 
تن داشته باشند و حالا اتزبوس 
داشت پیج به پیج می‌رفت تا به 
باباکلان برسد و دخترک من خواب 
بود و باز داشتم 

و۳ 

+ بخترک با دامن چین چین,و هفت 

رنگ لری پشت اسب بود و مرد به جایی 
اا رضاخان را از تنش 
درآورد و رو کرد به تازه عروس رنگ 
باخته اش. 

۲ به پدرت قول را E‏ 

قولم مانده‌ام. از حالا مرد رضاخان نیستم. 

و خالا واهمه دخترک بیشتر شده بود که شم 
پسرعموها دنبالش بودند و هم رضاخان. 

از دور ده را ديدم که در دره‌ای افتاده و جقدر 
کوچک بود..مادر ,بهم گفته بود که ده خیلی, 
پاصفاست. رودخائه‌ای دارد. په آنجا که رسیدی 
بگو, نوه «کاغنجی» هستی. گوسفند جلوی پایت 
می‌کشند. همه اهل ده خبر می‌دهند» پدربزرگم أنجا 
اعتباری داشته. 

دہ ایا حند خانه ویرانه .بود و آب باریکه‌ای 


€ 


داشت. نی با لیام ي رنگی | و 
= سالام. خانه خاله ۹ کت 
خیره خیره نگاهم کرد. 


د نه مال این جنی؟ (مال اینجانیستی؟) 

« نه, دنیال خاله طلا آمده‌ام. 

- آووو... خدابیامرزش, خاله طلا که خیلی وقته 
مرده. سی جی اومدی؟ (برای چی آمده‌ای؟) 

۳ هن نو ه... 

نگاهم کرد و مرا به خانه اش دعوت کرد. 

حصیری بود و دیگر هیچ نه آنهایی را که من 
می‌شناختم. او می شناخت و نه از خاطرات مادر چیزی 
نمانده بودء.زن می گفت که همه رفته‌اند» باباکلان 
دیگر مثل آن موقع‌ها بر و بیا ندارد, چند خانواده بودند 
و.دیگر هیچ. گفت بالای کود خانه خان بوده, حالا 
پایتگاه است:». 

واز قضه‌های کودکی‌ام هیچ ندید م. 








که ون هقده تال داشت 













رد کد انار 
| ه بهانه ابن‌سینا. , رفتم به همدان و بعدهم 
قر رین باید جیزی از ان قصه‌های کودکی‌ام پیدا 
مي‌کردم. مادر می گفت: 
- گلین خانم همه چیز را می‌دانست. برایمان 
بعریف کرد که عمویم چطور بر سر ظلم خان سرش را 
وآډ. پدرم را بردند و مادر و پدربزرگم از غصه دق 
ک دند. 
" دنبال باغ عباس آباد بودم تا صدای خنده مادر را 
_ پشنوم که با دایی‌هایم من دود و بازی می کند! دنیال 
چاهی بودم که مادر از آن آب می شید بالا و در 
رژیاهایش غرق می شد و نمی دانستم حکایت آل چاه 
چه بود که هميشه خاطره‌اش مادر را به وجد 
می‌آورد:. ۰ 
گر دنور بح شوم تیآ 
مصرانة دنبال گلین خانم بودم. از هز کس می پرسیدم 
یک جواب می‌داد: 
* خانم جان. گلين زیاد داریم. پیر. جوان؛ پچه... 
کین اشنم زیاد اسفت. کدام یکی؟ 
ون می‌دائستم که گلین من یکی است. همانی 
که از.ده دیگری آورده بودنش, عروسی ازيبا که تام 
عروس زوی او ماد تا پیر شد. گلین صدایش زدندو 
مونس شبهای پردرد زنهای ده برد. گلین همه رازهای 
خائه‌ها را می‌دانست و چه خوب رازهای توی دلش, 
را حفظ می کرد. مادز می گفت: گلین خانم. شاهد شمه 
اقا برد و هر کسی خاطره‌ای زا خواهد داشت 
توی کوچه‌های شورین راه می‌رفتم و دتبال 
پیرمردی یا پبرزنی می گشتم که ناف او را گلین خانم 
بریده باشد. ۱ 
پیرمرد حرفهايم را به سختی می‌فهمید و بالاخره 
انقدر فکر کرد تا خاطره‌ای از لین خانم یادش امد. 
چه خوشحال بود که هن سراغ آن:روزهای خاک 
گرفته را ی گیرم. ژبانش باز شده بوډ و با لهجه 
شیرین ترکی از ان روزها حرف می زده ترکی 
نهی دانستم. ولی می‌فهمیدم که چه می گوید. از هم 
داشت خاطرات مادر را ټکرار می کزد. فک ر کردم اگر 
پوربز زگ زنده بوواهمین سن و سالهاا را داضت :از او 
پرسیدم 
* پدربزر گم را می‌شناسی, در جوانی از ذه رفت. 
اما سالهاابعد دست زن و بچه‌اش را گرفت و تابستانها 
به ده می آمد .:: 
" نگافنم کرد و ساعتها از مردان جوانی گفت که از 
5ة رفنه بو دند و می‌دانست لابه لای ان هه خاظره 
پدربزرگ من راهم می شود پیدا کرد. 
پیر مرد خسته بود و غروب و اذان مغرب او را به 
سمت مسجد کشاند و من صدای مادری را شنیدم که 
#خترک را از خیابان فرامی خواند: 
* گلین.جان, بیا مادرء دم غروب. خوب نیست 


9 کی باتو 


ا نکردم. تابنستان یغد رفتم په شورین, خانه ۲ 
وروی 
پگر هرگز پدر و مادرش را ندید :دبال گلین خانم 


ابوالحسن صفوی | . همراه: مصد وم زخمی باشید. گقت. من دنیال دردشر | 
ری 4 سیم ی وچ ۲ ۴ حه 
ا mw‏ خرب است: اینیت | نیع - 
۰ تلفن :۲۲۲۶۲۶۷ | ` 8 حب ا شت آیاتاون رای کے | 5 
به هرحال تخصص دارند و با پول این مملکت 7 
نداد تلف برای کمک به وان ای 


مازیار - ش از تهران 
چون دو سال نبودیم. 
منزلمان صاحب پیدا کرد! 

سال ۱۳۵۹ به مدت فو سال به یکی از کشورهای 
خارجی سفر کردیم ودر آنجا نزدبرآذرمان بودیم. بعد از 
باز گشات از خارح. دیدیم یک خانواده ذر متزلمان 
سکونت دارند. ۳ 

وقتی موضوع را پرسیدیم, فهمیدیم فامیل کسی 
است که ملک را به او سپرد؛ بودیم. کسی که ساختمان 
را به او سپرده بودیم. چون دیده بودما برنگشتیم: ملک را 
به این خانواده به طور موقت واگذار کرده بود... 

به هرحال, چون تقاضای مهلت کرد. سنه ماه به او 
مهلت دادیم ولی باز هم تک را تخلیه نکرد. به ناجار 
عليه او شکایت کردیم. در دادگاه این آفا گفت: 

من ملک را از کس دیگری اجاره کرددام(اجارهنمه 
هم دارد) و بعد از چند بار رفتن و آمدن و چند بار جلسه. 
دادگاه در آخر حکم داد که موضوع کیفری نیست. ما به 
حکم اعتراض کردیم, ولی حکم قبلی را تأیید کردند. 

واقعاً جرا کسی که سند دارد و دادگاه هم ستد 
مالکیت او را قبول دارد: باید این همه برای گرفتن حقش 
مصیبت بکشد؟ 

لطفاً بفرمایید ما چه باید بکنیم؟ 


باسح 

با توجه به اينکه در نامه‌تان نوشته‌اید: دارای سند 
مالکیت هستید. شما می توانید با تنظیم دادخواست و با 
خواسته «تقاضای صدور حکم مینی بر خلع‌ید» از 
محکمه صالحه. تقاضای رفع تصرف متصرف کنید. 

در ضمن به نظر می رسد موضوع از طریق کیفری 
نیز فابل پیگیری باشد. درواقع شُمأمی توانید علیه کسی 
که اقدام به «انتقال ملک» به دیگری کرده است. با 
عنوان «انتقال مال غیر» شکایت کنید. 

ضمناً متصرف فعلی نیز با عنوان فرق قابل تعقیب 
کیفری است: انتخاب راه حقوقی یا کیفری جهت طرح 
دعتی با شمانست: موي باخید. 

رضا حبیبی از آمل 


به خاطر ترس از قانون. 

مسافر مصد وم را در جاده رها کر ۵.. 

در مسیرتهران = بابل بایک ماشین پیکان به طرف 
بابل درحال حرکت بودیم. نرسیده به بابل با تک 
کمپرسی تصادف کردیم و عتاسفانه به پیکان خسارت 
ژیادی واردشد, 

یکی از دوستان که در ردیف عقب نشسته بود با 
شدت به شيشه بغل برخورد کرد... در بین ماشین‌های 

عبوزی و کسالی که دور ما جمع شده بودئد کنسی 


| خود را پزشک معرفي کرد, ولی فقط په ما گفت. 7 





معرفی گر ده. ولی از کمک به مسافر سانحة دیده 









فوری او زا به بیمارستان e‏ کیک | 
ما تکرده حت وقنی به ان کیا مسین تکار مان 


باسح 


۱ه بنده نیز از نحوه برخورد فردی که خود را پزشک | 


خودداری نمودف جداً متاسفم: 


شاید یکی از دلایل «قداست» امر «طیابت» به [ 


جهت «حساسیت» این شغل و حرفه باشد. و شاید از 
همین روست که در این رشته, موضوع «اخلاق 
پزشکی» بسیار مورد تا کید قرار گرفته استا»  .‏ . . 
۲- مع الوصف در پاسخ, سوّال شما باید بگویم: 
قانون محازات خودداری از کمک په عضدومان به این 
موضوع اشاره شده است. ماده ۲ قانون "مجاز ات 
خودداری از کمک به مصدونان اشعار می‌داره: ٠‏ ۲۰۰ 
«هرگاه کسانی که حسب زظیفه یا قانون مکلفند به 
اشخاص آسیب‌دیدهیا اشخاصی که در معرض خظر 
جانی قرار دارند. کنک لمایند. از اقدام لازم و کنگ به 


آنها خودداری کنند. به حبس جنحه‌ای از شش ماه تاه 
سال محکوم خواهند شد.) 1۳ 
شهودی از تهران ۹( ۲۳۳ ر 


طرف تصادف ما در دا يکام محکوم سدم 
ولی چرا حکم اجرا نمی‌شود! . 

در سال ۷۷ نزدیک عوارضی کرج. هنت مایق 
خوردند و جون خسارتشان زياد نبود و بيمه پولشان 5 
داد. صاخبانشان راضی" شدند, ولی ماشین ما به کلی از 
بین رفت. اما ما سالم بیرون آمدیم و قراز شد مقصر (بعد 
از اينکه دادگاهی شد) بة ما میلغ..: بدفد. ایشان در 
داد گاه محکرم شد و حالا هر وقت که از طرف نیروی 
انتظامی به متزل ایشان می روند می‌گویند رفته. 
تهران:.: ما جه بابد بکنیم؟ چزانفکم اجرا نمی 3 ئ" 

بیاغ 

<١‏ پس از صدور رای, لازم اڭ رای صادره به 
طرفین ابلاغ شود و جثانجه رای «قابلیت تجدیذنظرا 
داشته باشد. ظرف بیست روز امکان تجدید نظرخواهی 
وجزه 0ر : 

از ظاهر عبارات نامه شما چنین رم آید که 
و و مت نشده است. 


پس از گذشتن مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ 


اجرانیه» (خق تقاضای اجرای حکم) زا پیدا می کنید.. 
۲" چنانچه توضیع کاملتری نیا باشد. می توانید 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶/۳۰ با ایتجانب 

تماس تلفنی پرقرار کنید. س 
موّید باشید. 

0 ۳ rf شماره‎ 
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تهیه و تنظیم : سیده فریبا زواره‌اي 

زن جوان با آراسشی خاص. شروع به صحبت کرد, 
آراسشی که نشان از گذران دوره‌ای پر از آشوب و 
سختی داشت. ابن نوع خاص از آرامش وقتی بر انسان 
حاکم می شود که فر د با به پختگی ر سیده باشد و یا به 
بی تفاوتی» و ابن زن که سعی داشت حتی برای یک 
لحظه خونسردی و آرامشش را از دست ندهد, حتماً 
برای آن بهابی گزاف پر داخته بود و ارزش ابن آرامش 
را می‌دانست و حاضر نبود. ولو برای یک مصاحبه 
مطبوعاتي | تم راک په ,میتی بدردست: اور 

اتا فقط به یک جواب کوتاه و با یک 
عذرخواهی بسنده می کرد وهی گفت پاسځ این سوال 
یادآور سختی‌هابی است که در عمرش کشیده و او 
دوست ندارد دوباره آنها را به پاد بیاورد, چرا که به 
سختی آنها را فراموش کرده است؛ 

و بعد ابن گونه ادامه داد: 

OCO 


سی و سه سال دارم در یک خانواده مؤمن و 
مذهبی به دنیا آمدم, البته وقتی می گویم مؤمن و 
مذهبی منظورم متعصب و خشکه مقدس نیست, 
پدرم که یک مرد تحصیلکرده بود. په مسائل مذهبی 
هم پایبند بود و ما را هم تشویق می کرد که به اصول 
مذهبی احترام گذارده و پایبند آن باشیم. 
البته این راهم بگویم که ما در شهرستان زندگی 
می کردیم ر طبعاً بایبندیهای اعتقادی در آنجا بیش از 
تهران بود, من دو خواهر بزرگتر از خودم و دو برادر 
کرچکتر داشتم. اختلاف سنی.میان ما زیاد نبود. هر 
کدام به فاصله دو سال تا دو سال و نیم از هم کوچکتر 
یا بزرگتر بودیم و همین اختلاف سنی کم موچب شده 
بود که رابطه صمیمانه‌ای بین ما پنج نفر باشد, اگر 
لزان یکی از ما مشیکلی پیز جرد می آمی: کید در 
اتاق یکی مان جمع می شدیم تا مشکل به وجود آمده 
را حل کنیم, از ان دعراهای خواهر و برادری که 
خیلی‌ها تعریف می کنند, درخاله ما خبری نبود, پدر و 
مادرم هم آدمهای ساکت و آرامی بودند. شاید گاهی 
با هم اختلاف نظری پیدا می کردند. اما هیچ وقت این 
اختلاف‌نظرها در حد درگیری ,و داد و فریاد نبود و 
رانخش را پتخواهین. تا قبل از ج اتات من, پدر و 
مادرم هرگز با هم قهر نکرده بودند. ۲ 

دوران خوش کودکی من که حدود ده سال ان 
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شماز:۳۰۰۲ 


با تشکر از همکاری, قره قضاییه. روابط عمومی سازمان زندانها و 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران 


۳ 1 شا ۵ 4 آن نی 1 


کک 


مربوط به قبل از انقلاب 
می‌شد با خوشی و راحتی 


مالی و مادی مانع از آن 
می‌شد تا به برخی 
خواسته‌های کودکانه خود 
بر سیم, اما با این حال 
خودمان. حلال مشکلات هم 
بودیم. یادم هسبت زمانی که برادرم په عنوان 
فو تبالیست محله انتخاب شد, همه ما قلک هایمان را 
شکستیم تا بتوانیم برای او وسایل اولیه را تهیه کنیم. 
درواقع همه ما به نوعی می‌خواستیم کمکی 
باشیم برای پیشرفت دیگری و از این کمکها لذت 
می بردیم: 
من و ډو خواهر دیگرم در سالهای اول مدرسه با 
هم در یک مدرسه بودیم. اما در دوران مترسطه 
علاقه شدیدی به هنر. موسیقی و آواز پیدا کردم. 
اگرچه آن زمان انقلاب پیروز شده بوډ ولی عشق به 
آواز خواندن و به اصطلاح خوانندگی که از دوران 
بچگی و قبل از انقلاب در وجودم بود. مرا تشویق 
می کرد تا په هنرستان موسیقی. بروم. اما خانوادهم 
خصوصاً پدرم که آدم مذهبی هم بود په شدت 
مخالف بود, 
چند ماه تلاش کردم تا نظر آنها را برگردائم. 






ولیکن موفق نشدم و بالاجبار در رشته اقتصاد ‏ که 
هیچ علاقه‌ای به ان نداشتم ۰ ثبت‌نام کردم 
خواهرانم که به پزشکی علاقه داشتند رشته طبیعی * 
تجربی ‏ را انتخاب کردند. می‌دانستم که پدر و 
مادرم هم دوست دارند من این رشته را بخوانم امامن 
شاید فقط از روی لجبازی پایین ترین رشته را 
انتخاپ کردم. 

دوران دبیرستان, برعکس دوران اپتدایی, با 
دلسردی درس خواندم. درسی که اصلاً دلم 
نمی‌خواست عتی برای انیه‌ای در کلاسهایش حاضر 
باشم. 

بعد از اینکه دیپلم. گرفتم: برای شرکت در 
دانشگاه مردد بودم, زیرا هیچ دوست نداشتم رشته‌ای 
را ادامه دهم که به هیچ کدام از گرایشهایش علاقه 
نداشتم, به همین دلیل خانه نشین شدم, درحالی که 
روزی چند ساعت به تمرین اواز می پرداختم. « البته 
دور از چشم پدرم » دو سالی خانه‌نشین بودم. اوایل 
کسی کاری به کارم نداشت. اما پس از مدتی 
نق‌زدنها شروع شد. هر کس چیزی می گفت. 
خصوصاً چون خواهرانم جرا که هز دو در دانشگاه 


شت. اگرچه گاه مشکللات | 














| جز تباهی عمرو افسردگی: 


۱ 


قبول شه شده بودند e.‏ از آنها 1 در شرف ازدواج 
بود. من وصله اجوری بین آنها به حساب مې آمدم, 
پدرم خصوصاً مصر بود که یا دانشگاه شرکت کنم و 
یا ازدواج کنم: می گفت ماندن در خانه ان هم بدون 
آنکه درپی آموختن چیزی باشم, هیچ فایده‌ای ندارد 


فکر می کردم ژمان مناسبی است تا جرفم را به 
کرسی بنشانم. از پدرم خواستم. تا اجازه پدهد در 


رشته هئر شرکت کنم و یا حداقل به کلاسهای آزاد؛ 


آواز و موسیقی بروم. ولی پدر همچنان سرسختانه 
مخالفت می کرد. من هم به اعتصاب خودم ادامه 
دادم. مه سال گذشت. حالا همه می‌داستند که من 
نمی خواهم ادامه تحصیل پدهم, بنابراین هر هفته 
حداقل دو خواستگار - چه غریبه و چه آشنا* 
فی آمد: البته قن تصمیم به ازدراج نداشتم, ولی 
فشارهای خانواده, عرصه را پرایم تنک کرده بود. از 
طرفی با توجه به اینکه خانواده‌ام مدهبی بودند. 
خواستگارهایی هم که برایم می آمدند, همه مذهبی و 
عتعصب بودند. و این برای من که ارزو داشتم یک 
روز بتوانم اواز بخوانم, خیلی سخت بود که بپذیرم با 
کی ازدراج کم کهمانع زسیدن پد آرژیعم ,شود 
همیشه به این فکر می کردم که اگر پدرم به خاطر 
اعتقاداتش ۰« که برای من قابل احترام بود < دوست 
نداشت من به کاری بپردازم که خلاف عقایدش 
باشد. حداقل پا کسی ازدواج کنم که مرا از این 
مساءله مجرتم تند 

تا اینکه با «اقشین» آشنا شدم. او دوست برادرم 
بود, از یک خانواده متمول ولی برعکس ما 
غیرمذهبی» یک خائواده باز با رفتارها و کارهایی. که 


وی ۱۳:21 Th nl‏ و ی رت 

اا ا تعصب و تدین خانواده من و لاقبدیآنها دو چیزی بود که 
شبت. افشین خیلی زود متو جه ناراحتی من شد و . 
4 سے ب , ۔ چ نیس 


۲ 


۳۳ ےک ےچ ےس2 سے 3 


كه 


برای خانواده ما غیرقابل هضم بودء «افشین» یک روز 
برای تعمیر کامپیوتر پرادرم به خانه ما آمد و همانجا 
بیشتر شد. «افشین» در هفته جدد روزی به خائه ما 
می‌آمد. اگرچه بیشتر صحبت‌هایش با برادرم بود و 
بیشتر وقتشان هم با هم می گذشت. اما من سعی 
می کردم که گاهی خودم را در جمع آنها زارد کنم, و 
راجع به او بیشتر بدانم. هرچه اطلاعات من راجع به 
«افشسین» بیشتر می‌شد. احساس می کردم که به او 
علاقه مند می‌شوم. چند ماه بعد بالاخره این «آفشین» 
بود که در یک فرصت مناسب گفت که در طول این 
مدت به من علاقه مند شدهو اکن من موافق باشم 
خانواده‌اش برای-خواستگاری بیایند؛ 

پا شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم اما این 
خوشحالی فقط چند لحظه بود زیرا خیلی. زود به 
خاطر آوردم که خانواده من و «افشین» په این ازدواج 
رضایت نخواهند داد. ما كاملا بااهم متفارت بودیم* 
تعصب و تدین خانواده من و لاقیدی انها ډو چیزی 
بود که اصلا با هم همخوانی نداشت. «افشین» خیلی 
زود متوجه ناراحتی من شد و بعد شروع به صحیت 
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وقتی پدانند ما با هم نقاط ‏ مشتر 
ازدواج رای خواهند شد زیر قرار نبود آنها با هم 
زندگی کنند. قرار بود ما دو نفر زیر یک سقف پا هم 
زندگی کنیم. بعد هم گفت که همه چیز را به او 
واگذار کنم تااو خود همه چیز را روبه‌راه کند, 
روزی را که خانواده «افشین» » مادر و خاله و 
فواهر بپزرگش » برای مطرح کردن مساءله 
خواستگاری په خانه. ها آمدند. فرگز امجن 
نمی‌کنم. بعد از رفتن آنها 
قشقرقی به‌پا شد, در این میان 
جار پرادرم نزدیک بود کتک 
مفصلی هم بخورد چرا که پدر 
معتقد بود ار بای «افشین» را به | 
خائه ما باز کرد. 

من همان شب جریان را برای 
«آفشین» تعریف کردم. اما او فقط 
مرا دلداری می دادو می گفت که 
هیچ چیز نمی تواند مانع ازدواج ما 
شود. 

اصلاً دوست ندارم آن روزها 
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رابه‌یاد بیاورم. هشت ماه تمام من 
و «افشین» زجر کشيديم. 
خانواده‌ام «افشین» را تا سرحد ا 
مرگ زجر دادند. حالا شی 
پرادرم هم او را دشمن می‌دانست 
جرا که باعث شده بود احترامش 
ترد پدر از بين برود. همه با ۱ 
#افشین» بد بودئد. ندرا مادر. خواهر. شوهر خواهرها. 
ختی بچه‌های کوچک غواهرهايم. تنا کنی که یک 
تنه از «افشین» حمایت می کرد. من بودم. 

خانواده «افشین» هم دیگر از رفتارهای خانواده 
هن به ستوه آمنده بودټد. خلاصه کتم هشت ماه 
جر گشيديم تا عاقبت پدر با ێک ندان مرا از خانه 
خودش بیزون کردا اما گمان نکنید که این آغاز 
خوشبختی من بود. نه! من تنها سطر اول بدبختی‌هایم 
را آغاز کرده بودم. حالا دیگر توبت «افشین» بود تا 
هرجه خانواده‌ام به او ظلم کرده بودئد, تلافی کند. آن 
هم پر سر من! اول از همه مرا از رفتن به خانه پدرم 
هنع کرد. ۱ 

طبیعی بود که بعد از ان رفتار والدینم, من هم 
چندان رغبتي نداشته باشم تا حداقل برای مدتی با 
اثهارفت و امد داشته باشم, اما وقتی «افشین» یکی: 
یکی قول و قرارهایش را زیرپا گذاشت: مرا از ادامه 


در پرانتز: 
(داستان متااثر کننده این دختر, ماجرانی است که 
متاء‌سفانه در مواردی برای خیلی افراد اتفاق می‌افتد. 
جوانان ماء در این سالهاء به رشدی رسبده‌اند که 
خواهان فعالیت در زمینه‌های بیشتری از مسائل 
هنگی - هنری هستند. خوشبختانه امکانات اولیه 
چنین فعالیت‌هابی هم به دست مسوولان فراهم آمده 
ا جای بسی غرستدی است که بدالیم محیطاهای 
فرهنگی - هنری ما با محیط‌های قبل از انقلاب 
تفاوتهای فاحشی پیدا کرده و محیط‌های سالمی 




























۱ رو و به من امیدواری داد که ختماً هر دو خانواده ‏ 
ک زیادی داریم؛ به | 
"مرا از شنیدن موسیقی منع کرد. و هزاران هزار عنع 
ا تازه نهمید م که از حاله در آمده‌ام و په جاه 
افتاده‌ام. احساس می کردم «افشین» یک بیمار روحی | 



























گویی وقتی مرا از چیزهایی که ,دوست داشتم 
محروم می کرد. لذت می برد. 


| آسایش مرا فراشم کزده بود ولی من آرآمش نداشتم و 
| این دردی بود که تا مغز استخوان مرا می‌سوزاند. 
از زمانی که «اقفشین) به طور جدی = على رغم 11 










تمایل خودم ۰« مانع دیدن خانواده‌ام شد. 


| ناسازگاریهای من آغاز شد. 1 
| و خلاصه یک سال و نیم بعد من به عثوان زن 


مطلقه به خانه پدرم بزگشتم, به همین راحتی! 
احساس می کردم که بدجوزی فریب خورده‌ام. 


چند ماه از ازدواج سیاه ما گذشت.به او گفتم که ۱ نه تنها در زندگی خانوادگی ام در دوران تخرد به 





۲ ۷ 


| MM 


ج جر ۲۳۲ 
۱ بیغوله‌هایی شب را به 
نب ود مه .آنجا 


۱ خیلی زجر کشیدم. برس 


وا پاک نهد 


می خواهم به دیدن پدر و مادرم بروم. می‌دائید ‏ آنها 
که اژدواجهای این چنینی داشته‌اند. قطعاً مرا درک 
ی - شاید آدم از پدر و مادرش برنجد 0 
ز آنها متنفر نمی شود, . هرگز نمی تواند آنها ر 
مر کند. من هم بالاخره بعد از چند ماه : 
حسابی برایشان تدگ. شده می دانسبتم اگر «افشین» 
را حتی سالها نبینم: برایش دلتنگ نمی شوم زیرا به 
غیر از خورانی که مرا با حرفهایشن فریفت هیچ خاطره 
خوبی از او در ذهن نداشتم. اگرچه او تمام وسایل 


است تا استعدادهای جوانان ما به مرز شکوفابی و 
بالندگی برسند. محدوذ کردن بی‌جهت جوانان سبب 
می‌شود که آنها به دنبال مفری برای رسیدن به 
خواسته‌های خود باشند و از آنجا که معمولاً تجربه‌ای 
ندارند. دست به کارهای خطرناک! می‌زنند, 

از آن جمله اينکه به فکر آن باشند تا با کسی 
از دواج کنند که اجازه این‌گونه فعالبت‌ها را به آنها 
بدهد, اما از آنجا که اختلاف عقیده موجود میان 
خانواده‌ها موحب بروز اصطکاک می‌شود. گاه مشکلات 
دیگری را با خود به‌وجود می‌آورد. 


E) 3‏ کامل پرداخته بود.تیزماه سال ۷۵ از 


ا تر سید م که حتی 
| ازدراجم هم یک ازدواج ناموفق بود. 
به سختی دچار انسردگي روحی 
شده بودم. حوصله هیچ کاري را 
نداشتم, با همه بدرفتاری و کج خلقی 
می کردم. پرخاشگریهای من همه را 
از من رانده بود. سه سال تمام در 
اتاقم را به روی همه بستم و فقط و 
فقط بر بخت بد خود اشک ریختم و 
عاقبت تصمیم خودم را گرفتم. 
تصمیمی که اشتباه دیگری را په 
پرونده زندگی ام اضافه کرد. مصمم 
شدم از ايران بروم. آن هم نه به 
صورت قانونی. بلکه فرار! این 
بهترین کار بود. 

از بابٹ پولش هم نگران نبودم 
جون مهریه‌ام را «افشین» به‌طور 





خانه پدرم فرار کردم. اما تصور 
تکنید یک ماه بعد در قلب آمریکا بودم. ماهها در 
مرزهای ایران آواره بودمء چه زجزها و بدبختی‌ها 
کشیدم, در چه بیغوله‌هایی شب را به صبح رساندم تا 
خودم را په ترکیه رساندم. آنجا هم خیلی زجر و 
بدبختی کشیدم. پولم را دزدیدند: مورد اذیت و آزار 
قراز گرفتم و خلاصه بدبختی را تا مغز استخوان حس 
کردم و نهایتاً سال ۷۷ در اوج فلاکت و بدبختی به 
ایران برگشتم! همان دم مرز دستگیر شدم. هزاران 
مشکل برایم به‌وجود آمده بود. هزاران اتهام و پژونده 
برایم تشکیل شد و حالا هم اینجا هستم. 

دو سال اننت! دو سال است که نمی دانم زنده‌اع یا 
نه؟! نمی دانم آزچه به من گذشته در خواب بوده یا 
بیداری! به هیچ کدام از خواسته‌هايم نرسیدم و حالا 
درمانده و بدبخت بايد تا چندین سال حبس زا تحمل 
کنم و آینده‌ای به‌مراتب تاریکتر از گذشته دارم. 







والدین امروزی باید بدانند که دیگر معدود.. / 
کردن و مخالفت کردن با خواسته‌های بر حق فرزندان: 
نمی تواند از آنها بچه‌های مطیع بسازد. به جای آن باید 
با دیدی وسیع‌تر. بستری مناسب برای فعالیث 
بچه‌هایشان به‌وجود آورند و به جای مخالفت. به پرورش 
استعدادهای فرزندانشان بیردازند تا نه‌تنها فرزندشان 
دچار مشکل نشود. بلکه با هثرآفرینی آنها برگی به 
دفتر افتخارات خانوادگی آنها اضافه شود.) 


شماره ۲ 











نوشته: وندی سوالو 
ترجما: میترا علی شیهبازی 


زمانی که از زندگی طولانی و سختی که با شوهرم 
داشتم. خسته شدم. با خودم فکر کردم به این ازدواج 
خاتمه دهم. به همین منظور کتابهایی را درباره طلاق. 
حضائت بچه‌ها و تک‌والدینی و تاثیر آن روی بچه‌ها 
مطالعه کردم. 

در اغلب کتابها ذکر شده بود که بچه‌های طلاق در 
تمامی طول زندگی‌شان و در اجتماعات مختلف با 
مشکل مواجه خواهند شد. آنها عموماً عصبانی‌تر و 
غمگین تر بوده و بیشتر مستعد افسردگی‌اند , همچنین در 
برقراری ارتباط با اطرافیان نیز چندان موفق نخواهند 
بود. 

یک شب درمیان روزنامه‌های سوپرمار کت چشمم 
به مطلبی دریاره بچه‌های طلاق افتاد که از قول یک 
متخصص چنین وشته بود؛ لابه طور عمو می هر فردی در 
دلش یک حفره خالی دارد.» 

په صورت دو طفلی که از درون روزنامه به من 
خیره شده بودند, نگاه کردم. فکر کردم نمی توائم جنین 
کاری بکنم, من نمي خواهم کودکانم حفره‌هایی خالی در 
دلشان داشته باشند. انهم حفره‌ای که با دستان خودم در 
دلشان کنده‌ام, 

هنوز زندگی مشترکمان با ترس. عصبانیت و 
کشمکش و جنجال ادامه داشت. وقتی از نزدیک به 
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شماره ۳۰۰ 


۹ _ ژندگی 


a r. 
و‎ TT 


همرم پسزتتد سال حلایی و درک مصنائب طلاق 
و فرزندان طلای دوباره به سوی یکدیگر رفتیم و. 


زند گی آم نگاء کردم, دانستم که نمی‌توان. با جنین 
وضعیتی, پیله‌ای از عشق و توجه دور فرزندانم بپیچم. 
همچنین خودم را در لبه خطر جدی افسردگی یافتم. 

طی نامه‌ای به هسبرم «رن» گفتم که می‌خواهم 
طلاق بگیرم» با کمال سخاونمندی به او اعلام کردم که 
اجازه دارد یک روز در هفته در روزهای تعطیل کنار دو 
پسرمان باشد, 

او ابتدا هیچ عکس العملی نشان نداد, اما یک شب 
وقتی از سر کار به خانه برگشتم. وی را با ظاهری 
برافروخته دیدم. ار گفت: «من طالب حضانت مشت رک 
بچه‌هايم هستم. می‌خواهم پدر بچه‌ها باقی بمانم. باید 
نصف زمانشان را با من بگنرانند.) 

کلمات او بیشتر شبیه دعوا بود. 

تا آن لحظه حقیقتاً نفهمیده پودم که ارن» واقعاً 
حضانت بچه‌ها را می‌خواهد یا قصد زار مرا دارد. به 
پسرهایم «دیوید» که پنج سال داشت و «جسی» سه 
ساله فکر می کردم و اینکه باید نیمی از زمانشان را از 
من جدا باشند , 

درحالی که تند حرف می زدم و نفس در سینه‌ام گره 
خورده بود از اتاق بیرون آمدم, بدون اينکه به مردی, که 
قصد داشت عزیزانم را از من جدا کند. نگاه کنم. 


«رن» یک وکیل گرفت و او مرا به عنوان یک فرد 
متخاصم و چنگجو معرفی کرد و در دادگاه شکست داد. 


به نظر می‌رسید وکیل من از ابتدای کار تسلیم شد و 


ترس بر او غلیه کرد. او به صورت مسالمت آمیز به کار 
دفاع ادامه می‌داد. 

هیج شانسی نداشتم, جز اینکه با رای دادگاه درباره 
انات میرگ موافقت کنم, این کار ببه ماه به‌طوز 
آزمایشی انجام می‌شد تا وضعیت پسرها مورد بررسی 
قراز گیرد. دیوید و جسی یک هفته در کنار یکی از 
والدین بودند و درست چهارشنبه شب نزد دیگری می‌رفتند. 

من و «رن» قرار گذاشتيم که همراه یکدیگر درباره 
این موصوع با بچه‌ها صحبت کنیم, اما هر دو سر این 
موضوع انقدر با هم سفت و سخت شده بودیم که 
هیچ یک تلاشی در این یاره نمی کردیم. 

ماشین را کناز اپارتمانی که اخیرا اجاره کرده بودم, 
نگه داشتم و موضوع را برای پسرها گفتم. آنها در 
صندلی پشت نشسته بودند, دو پرنده کوچک با حالتی 
مبهوت در تاریکی به من چشم دوخته و فقط پلک 
می‌زدند, در همان حال, من سعی داشتم به آنها بفهمانم 
که چرا باید با مامی در یک خائه جدید زندگی کنند و 
سپس باید مدتی را به تنهایی و بدون من نزد پاپا باشند ! 

وقتی گفتم که مامی و پاپا دیگر همدیگر را دوست 
ندارند, دیوید شروع به گریه کرد. سعی کردم په از 
بفهمانم که هميشه هر دوی آنها را دوست خواهیم داشت 
و همچنین طلاق هیچ تغییری در احساس والدین تسیت 
به فرزندانْشان ایجاد نمی کند. اما به نظر می امد که او 
قانع نشده است؛ 

جسی هیچ چیز نگفت تا اینکه حرفهای من تمام 
شید« سهس انگشتش را از دفانش. جرآزرد و برسید 
«مامی طلاق جیه!») 

هفته اول زندگی جدید. همراه ډو کودکم آنقدر با 
کرختی همراه بود که هیچ کار دیگری غیر از دیدن 
فیلم‌های ویدیویی و لم دادن روی کاناپه نمی توانستم 
انجام دهم 

هفته دوم رقتی آنها به پیش «ارن» رفتند. تاره 
کابرسهای من به معنای واقعی آغاز شد. شبها در 
رختخوابشان کنار اسباب بازیهایشان دراز می کشیدم و 
آنقدر به‌تنهایی می گریستم تا خوابم پبرد. 

وقتی عاقبت چهارشنبه شب که نوبت دیدار من 
بود. فرارسید: به سرعت خود را په مرکز 
روزانه رساندم تا آنها را تحویل بگیرم. جسی از میان 
نرده‌های زمین بازی به سمت من دوید و درحالی که 
گریه می کرد. گفت: «مامی برگشتی!» 


تمامی توضیحات و حرفهای اطمینان بخشم در ار 


مراقبت های 


% 

















هیچ اثری نداشت. تمامی آنچه او می‌فهمید. احساس 
خودش پود او احساس می کرد که گزیی من به کره ماه 
رفتهام. 










میرف را تکان داد و گفت: «نه کزدکت فکر نمی کند تو 
ماه رفته‌ای, او فکر کرده که تو مرده‌ای!» 











حفره‌های خالی‌ای در دلشان دارند, 


قبة ۵ Se‏ 
با گذشت مدتی. شروع به پرنامه‌رپزی و پرسش 
برپاره حضانت مشترک کردم و همچنین اینکه من چه 


دیوید با محیط خانه جدید و مدرسه جدید چندان کنار 
نمی آمد و از بس که سر آستین های پلوزش را جویده 
بود سوراخهایی در آن به وجود آمده بود. 
دقیقاً نمی‌دانستم در خانه ارن» چه می گذرد. اما 
می‌فهمیدم که او برای وفق دادن خودش با چنین 
وضعیتی. دچار بحران است. دلم درباره عسائل مختلفی 
شور می‌زد. «ارن» چند وقت یکبار ملحفه‌ها را عوض 
_ می کرد؟ ایا شیر کافی بة بچه‌ها می‌داد؟ از همه بدتر 
اینکه مطمئن بودم او گاهی خونسردی و کنترلش را از 
اکت نی دهد و خن الا فر کار پجاتهاین انوم که 
درچنین شرایطی از آنها حمایت کنم. 
پعدازظهر یک شنبه په خانه ارن» رفتم تا بچه‌ها را 
پرگردانم. وقتی رسیدم. برن» را با حالتی نگران دم در 
ديدم که قدم می‌زد. بچه‌ها در اتومبیلش نشسته بودند. 
چیزی شده بود «رن» درحالی که به سختی نفس 
می کشید, گفت: «متاء‌نفم. من یک کشیده توی گوش 
جسی زدم: او کار بدی کرده بود. البته می دانم که هیچ 
جای بخششی یست.» 
و با گفتن این جملات به گریه افتاد. په بت 
ماشین دویدم. جسی در سکوت و با صورتی رنگ 
پریده ابه امن نگاه کرد. صورتشض قرم شد برد و گر ي 
می کزد. 
رن با دستپاچگی و هیجان شرح داد «جسی سنگی 
را از پنجره بیرون انداخت. چند دفعه به او گفتم که این 
کار را نکند. اما توجه نکرده من هم دیوانه شدم و ..واقعاً 
متاسفم. نمی‌توانم باور کنم که چنین کاری کرده‌ام:» 
درحالی که صدایم لحظه به لحظه بالاتر می‌رفت: 
گفتم: «ما هرز بچه‌هایمان را می‌زئيم «زن», ما دراین 
پاره پا هم توافق کرده بودیم.») 

(ارن» خم شد و به جسی گفت:«خیلی متاءسفم قول 
می دهم دیگر چنین اتفاقی نیفند.» 

جسی سرش را پ رگرداند. 
٤‏ گفتم. «اگر ثمی‌توانی بدون اینکه بچه‌ها را پزنی از 
آنها نگهداری کنی, من. هم درباره موافقتم با حضانت 
مشترک تجدیدنظر می کنم.) 

سوار ماشین شدم و به سرعت حرکت کردم و «ارن» 


موضوغ را با یک روان‌شناس درمیان گذاشتم. وا 


درست همان زمان بود که فهمیدم مردم چه توغ 


نقشی دارم. بجه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو بودند. " 


را با افکارش در کنار خیابان تنها گذاشتم, ` 
تضمیم گرفتم وکیل جدیدی بگیرم۔ این بار زنی را 


که حدس می‌زدم باید باهوش و محکم اب مجهرل ھا بی جور عا زی را پا هم 
کردمء او را در دفتر کارش دیدم و تمامی وقایع را جزء په 

جزء برایش شرح دادم. او گفت: «فکر کردی چه قیمتی را 
باید برای جنگیدن و به دست آوردن حضانت بچه‌ها . بسیار تعجب می کردند. 
بپردازی؟ هزاران دلار پاید خرج کنی تا او را از حضانت . 


بجه ها خلم کنی؟4 


است؟» 


با حالت گیجی و تلوتلوخوران به خیایان رفتم. . 


آفتاب مرا منگ کرده بود و از چنین حقیقتی به فکر فرو ` 
رفتم. از تصور اینکه فقط بچه‌هایم را هرازگاهی پپینم, 


خون در رگهایم يخ بست و فهمیدم که «رن» طی این 


ماهها همواره با این ترس مواجه بوده است: حالا برایم 
تعجبی نداشت که چرا او با من می‌جنگید: 

آن شب به «رن» تلفن زدم و به او گفتم که پا 
حضانت مشنترک به‌طور دائمی موافقم به شرط اینکه با 
مشاور کار کنیم. او هم موافقت کرد و سپس با حالت 
ناشی از ارافش اشک ریخت. 


یک سال پس از جدایی 

تقريباً حدود یک سال پس از جدایی‌مان. وقتی 
بچه‌ها با من بودند. از برخی اذیتها و نقصانها عصبانی 
می‌شدم: «(رن» وقتی تلفن می‌زد و صدای خسته و 
مستاصل مرا می‌شنید, بلافاصله می پرسید: «اتفاقی رخ 
داده است). 

و من می گفتم:«آ من فقط خیلی خسته‌ام, زیرا هر 
روز با آنها جنگهای مشابهی دارم و از دست خودم هم 
ناراحتم؛ چون سر این موضوعها خیلی با آنها عصبانی 
می‌شوم.» نمی خواستم راجع به کم و کسریها و 
مشکلاتم با او خرف بزنم. اما آن روز مغلوبتر از آن بوذم 
که بنوانم انفاقانی را که رخ داده مخفی کنم. 

«خب. من وقتی خیلی عصبانی می‌شوم. اصلاً با 
آنها صخبتا نمی کلم» این کار باعث می شود که پتوائم 
خودم را کنترل کنم و زمانی که به حالت عادی 
بازمی گردم: خیلی منطقی می توائم با آنها رفتار کنم./ 

(ذرن» پيشنهاد داد که اگر فا قر ډو و جدا جدا با 
مشارر صحیت کنیم, بر عصبائیت و احساس ضعف مان 
در برابر مشکلات بچه‌ها بهتر غلبه خواهیم کرد. 

روزی پسرم دیوید برایم تعریف کرد که وقتی پدر 
فریاد می‌زند, روی زانوهایش می‌نشیند. او با این کار 
دیگر آنقدر بذرگ و ترسناک نیست. او وقتی می‌خندد: 
خیلی احمقانه به نظر می‌رسد. 

حيرت زده بردم. بعد آزشبی که توی گوش جسی 
زد به «رن» گفتم: اگر رفتارش را کنترل نکند, همانطور 
که مرا از دست داد, بچه‌ها را نیز از دست می دهد. حالا 
او هر روز سعی می کرد بدون کمک من بهتر شود, او 





شدم و سعی کردم آن را از پارکینگ شلوغ بیرون . 
صدایم می لرزید و اشکهايم داشت سرازیر می‌شد: ۷ ۱ زرم .دیوید در ماشین بودو من هم جسی را همراه خود ‏ 
«نمی تواتم این ریسک را پکنم. من باید توی زندگی 4 داشتم 

آنها باشم.» 
به آرامی گفت؛ «اگر جای تو بودم با حضانت ` 
مشترک موافقت می کردم و آنقذره به فرن»: کیک 
می کردم تا بتواند بهترین پدر برای فرزئدانش باشد, او 
می‌خواهد از بچه‌هایش مراقیت کند. این خیلی بد . 








برای پسرهایش این کار را انجام می‌ذاد. 
«ارن» و من رابطه‌اي پیدا کرده بودیم که برای همه 


یکدیگر بازئمی کردم بچه‌هایمان نیز از ۳ 2 ۱ 







روزی پس از تماشای مسابقه فوتبال سوار 2 


و همگی می‌خواستيم برای شام په یک 
تب رون برویم» ۱ 
همین که ماشین را از جایش بیرون آوردم. ناگهان با ۳ 
ماشین ارن» که به سرعت از پارک یرون می‌آمد ‏ 
برخورد کردم. خیلی سریع ترمز گرفتم و زدم زیر خنده. . 
" چیزی نمانده بود که تصادف کنیم! جسی لوی | 
صورتش را گرفت و درحالی که در صورتش نگرانی . و 
موح هی ز ۵: . گفت: «خنده دار نمی شد 7 گر مامان به. 
" ماشین پاپا می‌زدا آن‌وقت تو و یابا یک دعوای وت 
می کردید ۰» 

گفتم: OT‏ 
نمی کنند.» 
او پرسید؛ اپس کی می خواهید دوپاره ۳ زندگی . 
کنید؟» ۹ 

او پس از چهار سنال جدایی هنور در دلش یه 
باز گت ما امید داشت ,او و برادرش همیشه این امید را 
در دل داشتند. علی‌رغم تمامی پیش بینی‌های 
وحشتناک کتابهای روان‌شناسی که من خرانده بودم, 
بچه‌های من خیلی خوپ پیشرفت کرده بودند, 

رفتارهایشان بسیار شیرین و دوستائه بود حتی در 
مدرسه نیز خیلی بیش از انتظار من پیشرفت کردند. 
رفتارشان معمولاً توم با احترام و دوست‌داشتنی بود 
پسرهايم بیشتر وقتشان را صرف ورزش و درس 
می کردند: 

دانستم..کة ‏ آمار تعیین کننده. تقدین قاب انسان 
نیستند و من و «رن» با سعی و تلاش توانستیم تمامی 
این آمار را تغییر دهیم. تصمیم گرفتيم دوباز+ حفره‌های 
خالی را پر کنیم. هرچه تلخی و ناراحتی بود دور ريختیم 
و این بار با رابطه‌ای متفاوت از گذشته همه چیز را آغاز 
کردیم و طی چندین هفته تمامی زشته‌های پاره شده را 
از نر ساختیم. 

یک روز دیوید که حالا ده سال دارد از مدرسه به 
خائه آمد و گفت که الکش, دوستش دیگر با پدرش 
زندگی نمي‌کند و مادر و پدرش از هم جدا شده‌اند و 
تنها می‌تواند تابستانها پدرش را ببیند. دیوید خیلی 
وحشت زده بود 

زمان تمام کردن این داستان فرارسیده بود. دیگر به 
پایان کتاپ رسیده بودیم. د دیگر عتخال پر یبر حشاتت 

مشترک معنایی داشت ت و عاقبت خودم را از قلاپ این 
مثیکللات. رفا کرت بچه هام می‌دانستند. که مرمیان 
شبکه‌ای از محیت من و پدرشان زند گی می کنند و مادر 
و پدرشان نیز پا رشته‌های عمیقی به هم پیوسته‌اند, دعا 
می کنم پسرانمان درمیان این رشته عمیق بزرگ شوند 
وبا تمام وجود کامیاب باشند. 


شماره ۳۰۰۲ 
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جدی بی گر کی الان چیزی از زن اون «غلام سياه 
سوخته» کم نداشتی 
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| هروقت می ایی خونه می‌بینی مشغول مطالعه مجله‎ 
. شستم‎ 



















ٍ خودم و بعدها چندین بار از 
زبان زئان دوست و اشنا 


آشنایان میتراخانم از او به عنوان 


اول بار از زیان عیال 


شنیدم که ((تمام اقرام و 


زنی تمونه و همسری ایدهآل 
یاد می کنند) و مین گویند 
رفصاری که با 
شوهرش دارد 
باخ :تساه 


بسا راب جر 


دل شوصرش 
«آقاغلام» تکان 


نخورد و نگفته 
پیداست هربار این 
حرف‌ها را می‌شتیدم 
خون خونم رامی خورد 
که جرا باید جنان 
زن شایسسته و 
بی‌نظیسری: همسر 

غلام باشد و من و 

دیگسران زتضان 

یک آدم معتوّلی باشد. ۱ 

آقاغلام که خدمتتان غرض می کم آدم برزنگی 
سياه سوخته‌ای است به ضخامث نی‌قلیان. با گردنی 
به باریکی دمب! آلبالو. پاهایی لاغر مثل تک لک: 
چشمانی .ورقلمبیده مثل وزغ و رنگ و روبی 
زارونزار. که هرکس او را ببیند تصور می کند تب 
مالت گرفته و اگر امروز دارفانی را وداع نگوید. لايد 
فردا این. کار را می کند! وقتی مي ديدم خودم. یکت 
سروگردن از او بلندترم و اگر چشمم نزنند, ادمی 
خوش چهرد تپل مبل. سرخ و سفید و... هستم: 
حسادتم تحریک می‌شد و به همین جهت. 

متعلقه نق می‌زدم و از او ایراد می گرفتم که. جرا مثل 
میترا خانم به جال شرهرش توجه ندارد؟ و چون در 
این راستا: اقدامی ازسنوی عیال مربوطه مشاهده 


- اشد کم کم غرولندها جای خودي را به توییغ و 


تهدید داد و چیزی نمانده بوذا به تحقیر و تکفیر!! هم 
بکشد. که مادر بچه‌ها زندگی خانوادگیش را بحرانی 
دید. به خودش آمد و تصمیم گرفت مثل میتراخانم 
شود. ولی بدبختی اینجا بود که من نمی‌دانستم میت | 
خانم چه مختصاتی دارد تا مشابه آن‌ها زا از عیالم 
مطالبه کنم و از طرف دیگر, یال هم مثل همه زنان 
دیگر که چشم دیدن محبوبیت همدیگر را ندارند و دز 
این مورد به خصوص کنجکاوی به خرج نمی‌دهند, از 
خن ایی گبرتر پوت آما از. آنجا :که میتراخانم اسبّت 
فامیلی دوری با متعلقه دارد. بعداژمدتی مشاوره به 
ین نتیجه رسیدیم که بايد هر طور شده با او و 


۶: 


شماره ۲ 


شوهرش رقت و امد خانوادگی راه بیاندازیم تا 
مادر بچه‌ها در جریان شگردهایش قرار بگیرد و این, 
کار خندان شاقی نيوك دفعه اول آن‌ها زا به عنوان 
شرکت درمراسم سالگرد ازده اجمان دعوت کردیم. 
دفعه بعد به بهانه عیادت از غلام که سرما خورده بود 
به خاله‌شان زفتیم. دفعه سوم ترئیب رفتن دسته 
جمعی به سدکرج را دادیم و خوشبختانه عیال 
مربوطه خیلی زود توانست قاپ میترا خانم را بدزدد 
و به صورت محرم آسرار او دراید و بالاخره یک 
شب که حس می کرد تحقیقاتش تکمیل شده با لحنی 
تمسخرامیز, مرا مخاطب قرار داد که 

«,ادمی به ظاهربینی و کوتاه بیتی تو, نوپرا 

”جه چوری شد که به این نتیچه رسیدی؟ 

- خیال می کنی میترا چه جوری صاحب عنوان 
اهمسر نمو ن4)) شنده؟ 

دک ید دوفتتی کم مین ندا بح 

- پس گوش کن تا برات بگن. 

مثل ادمی که قرار است در جریان یک راز 
فوق‌سری قرار بگیرد. گوش هایم را تیز کردم و عینال 
ادامة داد؛ 

« میترا: کتابی داره به اسم («آیین شو فرداری» و 
اون کتاب رو الگوی خودش قرار داده. در واقع. یک 
نقر ذبکه ز حفت کشیده و کتاب نوشته. اما شه رتش 
نضیب میتر | شده! 


این قضیه: او تقد مایخ هم که و فک لیس 


تم. به تو هم یاد 


| کم اهمیت نیست: تو هم اگه عاقل بودی و مظالعه رو 


< غزیز من! مطالعه داستان‌های حسن که .جهل ‏ 


طولی, چهار درویش: بهرام و گلنار و بقیه مزخرفاتی | 
که توی اين مجلات مثلاً خانوادگی جاپ ميشه. به 
دره دتیاو آخرت هیچ تنابنده‌ای نمی خوره چرا نمیری 
سراخ کتابهای علمی « تخصصی؟ 

- حضرتعالی که به گفته والده محترم خودت, 
حتی درطول تحصیل با کتاب قهر بودی » به این دلیل 
هجده سال طول کشید تا دیپلم گرفتی, ممکنه 
بفرمایید کتاب علمی تخصصی یعنی چی؟ 

جه می دونم.. اا ا مغ مس کتاب... 
اسمش چی بود؟ 
”این شوهرداری. 

خب! مگه همین کتاب یک کتاب غلمی » 
تخصصی نیست؟ 
ظاهز آ جراء واسه همین ذو سه روز گذشته 
برای پیدا کردنش به تمام کتابفروشی‌ها 
سرزدم. اما انگار تخمش رو ملغ خورده. هیچ جا 
پندا نمی شه. 

*.یعنی توی بساط دستفروش‌ها و بازار 

سیاهی‌ها هم نبود؟ 

نیود! 
< می خواستی 
کجا خریده؟ 

- اتفاقاً پرسیدم. گفت که سال‌هاست ناباب شده 
و ا ا 

پس او از کجا آورده؟ 

- خودش می گفت روزهای اولی که زن آقا غلام 
شدة بود از شوهرش هدیه فته 

عیال, وقتی این جمله را گفت. اخم هایش را درهم 
کشید: لحن کلامش ریشخند کننده شد و ادامه داد: 
عزت و افتخار زن دست شوهرشه. تو هم اگه اون 
وقتها به جای دمپایی پلاستیکی. روسری. جوراب 
ی زاره بدا ک3 رنه راون کناب 
ایین شوهرداری خزیده بودی, الان من جای میترا 
بودم و مجبور نمی‌شدم اینهمه از تو سرزنش بشنوم: 

- حالا کاری است که شده. ما غفلت کردم و 
برای شماکتاب آیین شوهرداری نخريديم. چون 
تصور می کردیم مامانتون این چیزهارو یادتون داده, 
اماین جور هم نیست که ازاین کتاب فقط یک 
نسخه چاپ شده و در انحصار میتراخانم باشد. فکر 
کن ببین از چه راه دیگه‌ای ميشه کتاب زو تهیه کرد؟ 

متعلقه, با حالت آدمی ا جوایداد: 

* آژاین بابت نگران نباش. میترا رو حسابی خام 
کردهم. قبول کرده که هفته‌ای یک روز برم منزلش و 
از روی اون کتاب رونویسی کنم! 

« کاش کتاب رو از میترا خانم امانت می گرفتی و 
از اون یک فتوکپی کامل تهیه مئ کردی. 

= چنین فکری به سرم زد. اما میترا زیربار ثرفت و 
گفت ممکنه کارگر مغازه فترکپی متوجه ارزش 
کتاپ بشه و از روی اون برای خودش کی برداره و 
بعد به دست زنهای دیک برسه, عقیده داشت 


از میترا خانم بپرسی کتاب رو از 


1 







دسستورات سحرآمیز کتاب. فقط باید در انعصار ۲ 
1 نودمون دو تفر بمونه:: 


رو جمع کن تاهیچ نکته‌ای از قلم نیفته: 
به این ترتیپ. نقد فان .هتترنی- 4 طلسم | 


فقیت بزرگ را شنیدم. ی یا ون 
1 «ای!! ديدم و روز بعد .پیش خردم مجسم کردم که 


پبر ۵: درهای بهشت به رویم باز می شود و طی زندگی 
فانی دو روز طعم واقعی سعادت را می‌چشم و 
لاجرم. تحت تاثیر رویاها تاغروب باانرژی کار کردم 
و غروب, وقنی به خانه برگشتم, اولین چیزی که 
توچهم را جلب کرد. یک ترازوی مخصرص وزن 
_ کردن ادمیزاد!! بود 
۱ پا تعجب پرسیدم: 

اين دیگه جیه؟ 

< صحبت تپاشه. باید وزنت را کنترل کنم, 

*واسه چی؟ 

توی کتاب نوشته زن باید مواظب سلامت 
چسمانی شوهرش باشه. ۱ 

قانع شدم. رفتم روی ترازو و روزهای بعد و 
بعدتر هم. این عملیات. هر روز صبح و غروب تکرار و 
عینهو کیسه سیب زمینی يا چغندر توزین شدم و عیال 
وزنم را در دفترچه‌ای یادداشت کرد وای به وقتی که 
صد گرم اقابل ازوزئم کم شده بود در آن ضزرت 
مجپورم می کرد دوبازه سرسفره بنشیلم و دویست 
گرم غذا بخورم و پدا به حالم اگر یک منثقال اضافه 
وزن داشتم. چون ناچارم می کرد بین ۱۰ تا ۲۰ بار 
انهم توی اپارتمان طناب بزنم, نشست و برخاست 
کنم و کلاغ پر بروم. 


هش دوم یک زور غروب, وقتی خسته و مرده به. 


خانه بر گشتم متعلقه به جای انکه جواب سلامم را 
تدهی. گفت: 

« باید پریم دکترا 

= کجات درد می کنه؟ 

۳ من درد و مرضی ندارم. باید تورو به دکتر 
نشون بدم. یک هفته‌س مرتب وزنت تغییر می کنه, 
خوابت هم سنگین تر از سابق شنده. 

با خودم گفتم شاید حق دازد و با هم نزد دکتری 
رفتیم. که از او وقت گرفته بود, که کاش پایم قلم 
می‌شد و چنین کاری نمی کردم. چون بعداز ان 
مجبور شدم هفته‌ای یک روز برای چکاپ نزد دکتر 
بروم و پدبختی اینجا بود که بعداز هر چکاپ. ٹاچار 
می‌شدم تعدادی امپول بزنم‌مقداري شربت بئوشم, 
مقادیری قرص کپسول ببلعم و چندین نوع پماد و 
ضماد به تن و پدنم بمالم. 

بدتر از همه اینکه اختیار سیگار کشیدنم به دست 
عیال افتاده بود و مثل سابق حق چای خوردن نداشتم. 

دردسرتان ندهم. کم کم کار به چابی رسید که 
برای چهار زانو نشستن, کله خاراندن, پا دراز کردن: 
پشکن زدن, خمیازه کشیدن وء هم باید متعلقه یقین 
مي کرد که نویسنده کتاب ایین شوهرداری. چه 
تخویزی کرده است. 

یواش بواش تلوپزیون رزشن کردن ممنوع شد. 
چون عیال عقیده داشت تماشای تلویزیون برای 
چشمالم ضرر دارد و از شنیدن رآدیو هم محروم شدم 





»راس میگی. بناب این . موقع رونویسی خواست | 


اگر شمسرم رموز شوهرداری را یاد بگیرد و به کار . 


8 کان می کند. فکرش خسته می‌شود و شنیدن هر 
" صدای زایدی!! برای او حکم سم را دارده در عوضل, . 


1 تا دلتان بخواهد در خانه‌مان وسایل ورزشی یافت 
امن شد: هرروز صبح ناچار بودم در هال آپارتمان ‏ 
ت فراهم شد و جایتان خالی, شبی که خبر این . | 


آنقدر طناب بزنم تا عرقم در بیاید و ماهيچه‌هايم رم 


۱ پشوهد ووقتی نرم شد با میل. کباده و دمیل کلنجار بروم ۲ 


تاعضلاتم سفت بشود و پهداژ این شل کن و سفت 
کن!! صبحانه بخورم. زوی پاسکول پروم و 
غروب‌ها که به خانه برمی گشتم. اولین سوال عیال 
این بود که 

- چیه عزیزم؟ چرا اخمات توی هم رفته؟ 

* چیزی لیست! 

چرا» مطمئتم اتفاقی افتاده», مثل هرروز بشاش 
و سرحال نیستی؛ 

* باور کن مثل هميشه هستم. : 

- تو داری دروع میگی.,توی . کتاب ایین 
شوهرداری توشته زن باید در جریان تمام ذهنیات 
کوهرفن. نله و .یایور که باکت اش 
آوميشه حل کنه و ... 

ور ان طور مواقع. برای آنکه متعلقه دست از 
سرم بردارد. درو ودغلی به هم می‌بانتم که (مثلا) 
توی اتوبوس یک آقا پایم را لکد کرده و. »اوقت 
بود که عیال زبان می گرفت: 1 

خدا ذلیلش كنة. الهین جز جیگر بزنه, خر مردم 
چرا اینقدر سربه هوا و بی‌میالات هستن؟ خدارو شکر 
که تو میخجه نداری. حسابشو بکن, که داشتی پابات 
در می‌اومد ءالبته , تقصیر خودت شم شست. چند دفعه 
گفتم سوار اتوبوس‌های شلوغ نشو. مگه نمی‌دونی 
سرپا ایستادن هم برای قلبت ضرر داره, هم باعث 
واریس رگ بات میشیه؟ 

۰ و جایتان خالی؛ همان آدمی که برای 
جلوگیری از .فرسودگی مغز و مخ من, روشن کردن 
رادیو را ممنوع کرده بود. انقدر وراجی می کرد که از 
کوره در می زفتم 

د پسه دټگه... خسته م کردی! 

“ الهی بمیرم. خدا نو بکیه, چقدر اعصایت 


ضعیف شده یک استکان گل گاو زبان با لیمو آمائی 


و تبات حالت رو جا میاره: 

- اصلاً اشتهای خوردن چئین معجونی رو ندازم. 

” پس بگو خاک به سرم شد. رودل داری, همین 
الان برات یک مسهل قوی درست می کتم. 

چند شب بعد. متعلقه با استناد په یکی دیگر از 
توصیه‌های نویسنده کتاب یک کتابچه به چه 
کلفتی!! برایم خرید و هر شب داخل یک اتاق حبسم 
می کرد و می 

« اگه دوست نداري با من حرفی بزنی؛ یا 
چیزهایی که دلت ثمی خواد به من بحی, توی این 
دفترچه بنویس. نگنار خیزی برات عقده بشه و..» 

من که از نوشتن ډو سه خط نامه اداری هم 
عاجزم, ناچار بودم چیزهایی بنویسم که عیال پتواند 
پراساس نماد کتاب آن‌ها را ارزیابی کند. تا اینکه 
بالاخره یک شب از شدت کلافگی زدم به سیم آخر 
و در مدت اسارت. نامه بلند بالایی برای آتاغلام 
نوشتم. با این مضمون که: 

«...فلان فلان شده تز اگر ذزهء‌ای صداقت 
داشتی و صادقانه می گفتی به جای زن چه اعجویه‌ای 





| چون به اعتقاد متعلقه. آدمی که روژی ده یازده ساعت ۱ _ نصیبت شبده الان من مادر مرده گرفتار چنین مصیبتی 


م 


زنت ت ځریدی؟ 


Eel:‏ م یط ی ی و متام 


تازه به فرض که جوالی و جهالت باعث شده بود 


چنان غلطی بکنی. وقتی ديدي پا آن کتاب. زندگیت . 


" بدتر از عاقبت :یرید شد چرا آن را از ترس زوجه 


ات دور نکردی. این همه توی سرت بخورد, مرده 
شوی برده! اچرا.هعه جاتبلیغ ردي که زنت مون 
است؟ برای جی باغت شدی دم بخت بر گشته‌ان 
مثل من به صوافت داشتن زن ایده‌آل بیافتد؟ هیچ 


وی که چم 


بده 3 
روز بعد ام ا آذرتن ae‏ 
انتظاراداشتم چنان عضبۍ شود که بعد از آن سایه‌ام 


را با چرچ ہل وک i a‏ , وقتی 

قت و به کوش" 

TONE 

مرد حسابی! برو خدارو شکر کن که‌بدتر از این 

ننوشته‌ام, تا وقتی همسرم نمونه نشده پود برای 
خودم معقول. ادمی بودم, اما ظرف دو سه ماه اخیر 
تمام دنده‌هایم بیرون اومد و در عرض گونه‌هاع رفته 
تو , چشمام از حدقه در اومده و شکمم په قدری تو 
رفته که په کمرم E‏ نمونده شبیه تو بشیم» . 

غلام قهقهه‌اې زد و که ۱ 

دم و ین بخ هن ها 

گرفتاز طمع شدای و بداون مسوزت.کردنابا میب 
فک تمونه کردن عیالت افتادی, می‌مردی اگه قبل از 
این کار با من یک مشورت مختصر و مفید 
می کردی!؟ 0 

خیال می‌کنی من از بدو خلقت. چنین شکل و 
شمایلی داشتم: ۱ 

اا کی یی وا قرب 
را خوانده بود. یک شب بعد از شام با عپالم تلغنی 
تماس گرفت در وی زا 
وان 

خلایق هر چه لایق! به این مردهای نسمک ۳ 
حروم خوبی نیومده تقصیر ماست که بی‌جهت داریم 
مثل, شیع می‌سوزيم و آب می‌شیم و سعی داریم 
برای شوهرهون زن نموئه 

را دیا ات که بن نادي ولی ذنم 
جوابی داد که شنیدم. گفت»" 

< با شوهر خودت مقایسه‌اش نکن, شوهر وین 
قدر شناسه. این بدبخت!! لباقت این جیزها رو نداره. 
خوشی زیر دلش زده, اما من ول کن معامله نیستم. 
زن ایده‌ال بودن خیلی به دلم نشسته, اونقدر مقاومت 
می‌کنم تا سرعقل بیاد وباور کنه که من خير خواهش 
هستم. از طولانی شدن مکالمه متعلقه با میترا خانم 
سوء استفاده کردم, دفترچه‌ای را که با کلی خون دل 
خوردن از کتاب ایین شوهرداری رونویس کرده بود. 
کش رفتم و داخل کیفم گذاشتم تا فردا که از خانه 
یرون می روم ليست و لابود کنم و یواشکی به شما 
عرض می‌کنم. من از خیر داشتن همسر نموئه 
گذشته‌ام و به شما هم توصي می کلم هر گر چنین 


هورسی نکنید. 
"9 


TY شماره‎ 





















تابستان و پشه 
|می‌کنسی وزوز کنار گوش مردم؛ ای پسشه 
۱ نیش تو چیزی ندارد کم ز کژدم» ای پشه | 




















۱۳ 


بيا ای بخت» یک گنجسینه ام ده 
پفرما قسمتم» یک همسر خوب 
نضیب بنده کن تنها دو فرزند 


شېب یکشسشه يا آدینه‌ام ده 
ولی زیسا نه چون بوزینه‌ام ده 


یکی ره دیگسری مادینه‌ام ده 







|برای دفع سرمای زمستان لباس و بسسستری پشمسینه‌ام ده 
ز دست موجر خود در عذابم رها زین دش‌من دیرینسهام ده 






عطا کن کلبهای یکجای دنبا 
به صورت چونکه دارم موی کم پشت 


به سومالی و یا در گینسه‌ام ده 
مرا ریشی چو هوشی مینه‌ام ده! 
لباسی تازه و بی پیشهام ده 



















بیگانه با خوشی 
جسم بی جان» روی زرد و حال زارۍ دارم آری 
۱ بتسده اینسها را به رسسم یادگاری دارم؛ آری 
چون درختی بارور از هر کس و ناکس همیشه 
می‌خورم سنگ جفاء تا برگ و باری دارم» آری 
حق ندارم بر لب ارم حرفی از سوز درونم 
۱ طافت و صر و قرار و بردباری دارم» آری 
حتسماً عزرانیسل بر حالم بگسرید گر ببیسند 
۱ دکتسسری ناشی و درد بی شماری دارم» آری 
هر که بیند کلدام زاء از قفس یادی نماید 
جا به گنج این قفس» همچون قناری دارم» آری 
ته جانم؛ ناتوانم تبره بختم» تلخ کامم 
با خوشسی بیگانه ام من شام تاری دارم» آری 
باز شکرش باقی است. با اينکه هستم بنده مفلس 
نزد مردم ارج و قرب و اعتسباری دارم؛ آری 
گرچه من با مشکلات زندگانسی در ستسیزم 
بنا همه غمسهادل امیسدواری دارم؛ اری 
طالب قبادی - رشت 












این ردیف رابرگزیدم من به جای آن ردیفست 
چونکه از طنز تو من هم انتظاری دازم» آری 











نامه‌های این دوستان رسید. 
تمرین و مطالعه بیشتر تضمین موفقیت است: 

غلامعلی فتاح پور. لنجان اصفهان - محمدغلی رسول‌پور, شیراز - محمدرضا 

زیدأًبادی. سیرجان - محمد حاجی‌محمد طاهری, تهران - احمدرضا برزگر, شیراز - 

غلامرضا عبدیان. حسن آپاد قم ‏ مصطفی عبدالملکی. کردستان * منیره اعرابی. 

سوادکوه * زیبا دهقان نیا؛ تایباد. 


۳:9 









شماره ¥ 







زبهسر شام ابشب تخم‌مرغی برای پختنن خاگینسهام ده 
بای تست هون وهی بک بر یک کیرد 
محمد عمادی ‏ دبی 







جنه ریز تو فیلسی راز پا می‌افکند! 
وای اگر بودی تو راهم شاخ و هم دم» ای پشه | 
| مثل خفاشی تو خون خلق مسکین می مکی 
۱ کو به قاموس تو انصاف و ترحم ای پشه | 
"|ناقل انواع بیسماری تو بودی. چون 


زردزخم و سالک و گال و تراخمء ای پشه 


گر زنی نیشسی مرا در شهسر تهران؛ پیکرم 


همچنان در خارش است. تا شهر جهرم ای پشه 


هر که در پیشم نشسیند» می کند از من فرار 


بس که روی صندلی؛ هی می خورم جم» ای پشه 


چونکه خونخواری و من از نیش تو دارم هراس 


دست و پا را می کنم از دیدنت گم ای پشه 


شاکرم از خالق این وز وز به بالت داده است 


تا ز خود دورت 2 + من با تحکم» ای پشه 


روزگاری با پشه بند این زمان پیف پاف و ویب 


تا که نیشست می رود در گردن و گو 


شم فرو 
می پرد از ید 2 تبسسم؛ ای پشه 


هر کجا در محضل شعر و ادب. با وز وزت 


هر شب زیبای مهتابی. تو در توی تراس 


تا سحر در گوش من کردی ترنم» ای پشه 


بسس که می غلتسم درون بسترم از وز وزت 


تخت من چون فایق افتد در تلاطم ای پشه 


با تمام خسستگی هاء شب گرفتار توام 


کار من شد تا سحر؛ ترس و تهاجم ای پشه 


این عذابی را که من هر شب ز نيشت می 


بوده بدتر از ژیان دسست چندم» ای پشه 


شادمانسم شاطرآقا؛ انتسقامم را گسرفت 


جونکه ديدم لا شه ات در نان گندم؛ ای پشه 
ای و- وکیل‌باشی» 


تبلیغاو" 

هر چه را دیدی ز مد افتاده؛ تبلیفش بکن 
ِ هرچه داغسون و پر از ایراده» تبلیخش بکن 

جنس نامرغوب تو» خواهی شود کالای روز 
مغز مردم را بکش سمباده تبلیفش بکن 

جنسسهای بنسجل خود راء به نام خارجسی 
بهر ادمهیای چون من ساده تبلیخش بکن 

نام کالایی که داری؛ بر جلب مشستری 
در بیابانه] کنسار جاده تبلیخش بکن 

توله سگ را می‌شود جای سگ تازی فروخت 
گردشسش بنداز یک فلاده. تبلیغش بکن 

چون خری را ذبح کردی تکه کن» هر تکه را 
جای ران گوس فند ماده تبلیخش بکن 

«دانشا» خواهی شود دیوان شعرت پرفروش 
قبل از انی که شود آماده تبلیغش بکن 
مهدی دانش ۔ آستارا 

















6 به کسی که ترسیده بايد آب طلا يا آب آهن 


" کنند, از قبل با دیگر روستاهای مجاور هماهنگی 
ي خوراند. 


۱ هم کند تا تراسج (قورسر» دو یا جند روستا در یک 





داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: دیگی که بزاید. سر زا هم می‌رود! ۱ 
,می‌گویند روزی ملانضرالدین دیگی راءاز یکی 
ز همسایگان خود قرض گرفت. روز بعد دیگ را با 
یکت دیگجه برگرداند. ضاحب دیک گفت: «رملا. 


ویگت ما دیکجه نداشت:» ملا گفت. «دیگا شما 


1 آیستن بودو دوشنیه شب این دیگچه را زایید!» 


صاحبا دیگ که مردی آزمند بود. حماقت ملارا 
مفتنم شمرد و دیگحه را گرفت. چند روز بعد ملا 
دوباره دیگ همسایه را از او قرض گرفت و چون 
مدتی گذشت و ملا دیگ را برنگرداند. صاحب دیگ 
نزدش رفت و موضوع را چویا شد. 

ملا" گفت: «افسوس, ویگ شما سر زا رفت!» 
همسایه گفت: «جطرر تین خیزی ممکن است؟ یعنی 
جه که سر زاارفت؟» سلا گفت: «همانطور که ژابید. 
همانطور هم سر زا رفت!» 

از آن پسقّ این مثل در مورد افرادی به کار 
می رود که چیزی را براثر طمع‌ورزی و آزمشدی از 
ذست بدهند , ۱ 
فرستنده: احمدر ضا برزگر از شیراز 


ضرب المثل های کردی 
»تا ددی نیونبی اژ نیکی, ثیکری بای, 
برگردان: تا بدی نبینی از نیکی. نمی کنی یاد. 
(»بردی که نیتونی بلونه بکری, بنیش ال سابی. 
برگردان: سنگی را که نمی‌توانی بلند کنی: 
در سایه اش پنشین. 
()ابقه نحاطه گنمی گابارمه. 
آنقدر بیجار هام که 
شخم‌زن من است. ‏ . 
فرستنده: هادی نظری از بیشه‌دراز اپلام 
مراسم عید مر دگان در مازندران 
این اعتفاد که آرامگاه تک متوفی درواقع 


خانه اخروی ازست: باغث به‌وجود آمدن آداب ب ۰ ۱ 


و رسومی خاص شده است. از جمله اين رسرم | 
«جشن مردگان» است. 

همه ساله در غروب ۲۵ «عید ماه» یا نوروز 
ماه طبری (مازندرانی) مصادف با ۲۷ تبرماه 
شمسی. مراسمی خاص دز بسیاری از روستاها 
و برخی شهرهای استان مازندران برگزار 
می‌شود. در روستاهایی مثل بورخیل. 
حاجی کلا. فرامرزکلا از توابع غرب شیرگاه بین 
روژهای بیست و یکم تا بیست و ششم عید ماه 
مراسمی به نام اقورسر» ( سر قبر) برگزار می شود. 
در این روز مردم به آرامگاه عزیزان خود می روند و 
خیرات و طعام می‌دهند. البته برای اینکه اهالی 
زوستاهای دیگر هم بتوانند در این مراسم شرکت 


روز نباشد. این مراسم در روستاهای مختلف پا 


تامهای متفاوتی خوانده می‌شود و به صورتهای 


گوناگون برگزار می‌شود: 

در روستاهای «کیاکلا» از توابع 
مراسم «آستونه تراشی» می گویند. چرا که در این 
روز گیاهان و علفهای هرز روییده بر کنار گورها را 
می‌چینند و گورستانها را تمیز سی کنند. آنها اغلب از 
صبح زود عازم قبرستان می‌شوند و در کنار قبر 
عزیزان خود به تهیه جای و شربت می پردازند. 

هنگام ظهر نیز در مجمعه‌هایی از منزل برایشان 
غدا م ی آورند. این رسم هنوز هم در بعضی از 
روستاها متداول انتت ولی دز اکر روستاها درحال 
حاضر مردم.صبح به خسیثیه و سقاتالار( ساقونفار) 
روستا می روند و مراسم وحه‌خوانی و تهیه چای و 
شزبت و میوه در آنجاصورت می گیرد. همچتین ناهار 


خود را که بآ ((مجم چاشت» می گویند. در همان : 


حسینیه می‌خورند و بعد از اقامه نماز به قبرستان 
می‌روند. البته ژتان زودتر از مردان حرکت می کنند تا 
در انجا به «نواجش» (خواندن اوازهای غمناک) 
بپردازندء این مراسم پس از خیرات با وحه‌خوانی 
روحانی روستابه بایان می‌زسد. 
دز گذشته دراین روز مردم به آتش‌افزوزی 
می پرداختند و در بازار سنتی روستا: به جشن و 
تغریح و نیز مراسم کشتی می پرداختند. در روستای 
«شرفدار کلا» [روستایی بین جاده قائمشهر و ساری] 
کسانی که پسزشان نامزد داشت:برای خانواده عروس 
خود. اتا شامل. کفشن. جوزاب. چارقد. حلوای 
مخظوص که با عسل درست می‌شد و به آن «بیسه 
کندله» می گفتند. می فرستادند. 
فرستنده: نعمت‌الله کاظمی 7 از تهران 





باوزهای غامیانه مردم دشتستان 
مردم دشتستان معتقدند: 
6 اگر کسی قبل از خواییدن. رطب بخورد. 
رژّیاهای شیرین می بیند. 
اگر کسی ناغن پات زااقر متا دیگزان 
بگیرد. از آن خانه پابر می‌شود. 


قائمشهر به اين . 


۳ ۵ دهانه کنش نباد رو به اف اباد زیر مغد ۲۷ 


| این است که دوحال نفرین اما متزل است)؛ 


فرستنده: مرتضی انوشه از برازجان . 


دوبیتی لری 
شبی که تونباشی کور باشم 







خوراک مورچه و زنبور باشم - 


خوراک مورچه و زنبور نه چندان 
تک و تنهامیان گور شم 
000 
ا ی ی 
خدا تقدیر من این طور کرده ۱ 
که دل خون از فراق نازنینه 
فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 


واژه‌نامه کهنوجی 
خو سرک: پدرزن / خوسوک: مادرزن./ باوا: ابا | 
نه‌نه: مادر / بایی: پدربزرگ /بی‌بی: مادزبزرگ | 
خالو؛ دایی [ مهی: عمه | شهین: پیراهن 7 کوئزیل: 
بلدرچین /بج: کمر | گو: گاو | گوگ: قوزباغه / کچک: 
توله سنگ"/ مرگ: مرغ / نمزاد: نامزد | یوء آب | 
کوش: کفش / کاکا: برادر /دادا؛ خواهر / گلوپ: لاسمپا 
/امگ:نخل /جلب: گاو نر / کاش:باغچه /پچل: کثیف» 
فرستنده: مسلم پورجمالی و بحبی دلخواه از کهنوج 
انواع درخت خرما در بردحون 
حسین کاکی /شکر / قندی /کیکاب | مصلی | 
سمرون / گننار | مرسو | سی سی / لشت: 
فرستنده: محمدعلی قنبری از بوشهر 


لالانی خواساتی ۱ 
لالا لالای لالابی تو را دادم بهُ ملایی 
تورا دادم که ملا شی دادم از سرم واشت 

ملا: شخص باسواد 
لالا لالا گلم ذر خواب. گلم بیدار 
گلم دراسایه دیواز گلم هزگز نشه بیمار 
اگر شاید شودییمار 
خذآوندا تو حفظش دار 


فرستنده: م - ع از تربت حیدر یه 

نامه های شما رسید: 
سیدجلال‌الدین هاشمی‌نسب از بهبهان - 
سیدعلی. کریمی, سرخ کلایی از خمین - مریم 
یوسفی از بتدرانزلی -م.ب از نیشابور * فاطمه 
حستقلی پور از ارومیه * مهرداد شاکری از 
| روستای ضامنی نوراباد ممسنی = طیب کریمیان 


از مریوان < ساسان یعقوبی از روستای لاله گوراب ' 


شهرستان فومن, < عبدالجلیل رکنی از روستای شیخ 
حضور بندرلنگه - هما رحیمیی از روستاي, کوشه 
بردمکن خراضان « مستائه همابونی از کاشان ۰ 
اپوالفضل صمدی رضابی از حاجی آباد مشهد * محمود 
منوچهری از آمل < مرتضی قنبرپور شیاده از باپل. 


@ " 


شماوه 1۲ 


۱ 


رحیم نوروزی بازیگر جوان و باآتیه‌ای است که 


| در مورذ چند و چون بازی اش در مجموعه پس از باران 


| یاه کنتگویبی داشته۱ 


او در این گفتگو بسیار صادقانه و بی تکلف سخن 
گفته است. نوروزی دوست دارد هميشه خودش 
باشد. 

او هنوز هم تئاتر را عشق خود می داند و اعتقادش 
بر این است که تثاتر دوست داشتنی تر از سپنما و 
تلویزیون است و به آدم اعتماد به نفس می دهد. 

بهتر است ادامه حرفیها و گفتگو را خودتان 


بخوانید. 
ooo‏ 
1لطفاً از خود و فعالبت‌هایتان بگویید. 


هرحیم نوروزی هستم و ۳۴ سال دارم از 
انجایی که از دوران نوجوانی دوست داشتم فعالیتی 
غير از زندگی معمولی داشته باشم به نقاشی و 
خوشنویسی روی آوردم؛ 

پس از اتمام دوران دبیزستان و خدمت سربازی 
در رشت در کلاسهای تناتر بهروز بقایی, شرکت 
کردم و در سال ۶٩‏ اولین کار اجرایی خود را انجام 
دادم. سپس در رشته مرمت آثار تاریخی به تحصیل 
پرداختم و در کلاسهای آقای «حمید سمندریان» 
شرکت کردم و در کنار آن کارهای 
دانشچوبی هم انجام دادم, 

پس از اتمام تحصیلات در 
سازمان میراث فرهنگی مشغول به 
کار شدم و این باعث وقفه‌ای در کار | 
هنری من شد و چون پاور داشتم که 
باید تحصیلات تناتری داشته باشیم, 
کارم را رها کردم و در رشته ادبیات 
نمایشی مشغول تحصیل شدم و به 
اتفاق «پانته ا بهرام» و چند تن از 
دوستانم یک گروه تناتري در تهران 
تشکیل دادیم که کارهای بسیاری را 
اجرا کردیم. 

اولین تجربه من در مقابل 
دوربین, یک کار اجرایی به همراه مسرم در شبکه 
استانی گیلان بود. سپس در سریال «دنیای شیرین 
دریا» نقش داماد را ایفا کردم و پیرو ان اولین کار 
جدی تصويري من: سریال پس از باران بود که بعد از 
آن در یک اپیزود سریال «دختران»: «مثل زندگی» 
کار کردم و اکنون هم در سریال «راءه ظلمت» کار 
پرویز حسین پور در کنار محمود پاک‌تیت و نگار 
فروزنده کار می کنم. 

لتا چه اندازه با نفشتان ذر سریال پس از باران 

ار تباط برقرار کردید و یه آن نزدیک شدید؟ 
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لازم نیست که جتماً به نقش 
ڑچیک شد. و با خرچ آن خد صرفاً بازی است. 
درست مثل پازی کودکان که په صورت بداهه 
قصه‌ای می‌سازند, « تقسيم بقش می کنند 
بازی می کنند. 

کار تصویر مثل کار تئاتر, استمرار حسی ندارد و 
درواقع باور یک لحظه است, چون ممکن است یک 





و آن را 










سکانس را الان بازی کنیم. سکانس 
بعدی را چند ماه بعد نقط کافی 
است به زمانگاههای درونی خود 
مراجعه کند و ببیند در کجا می‌تواند | 
به نقش نزدیک شود و این په این 
معنا نیست که من یت‌ها و 
انگیزه‌های نقش را پاور کنم, چه پسا 
که در آن لحظه من به عمل دیگری 
فکر می کردم بیننده قرار است 
اشک مرا پبیند و من به چیزی فکر 
مې کنم که اشک مرا دربیاورد و نه 













به عملی که دزحال روی دادن است. 

تاچه شد که در مجموعه پس از داران. بازی 
کر دید؟ 

9زمانی که من در مجموعه تلویزبولی «دنیای 
شیرین درپا» بازی می کردم. مسوولان عجموعه پس 
از باران مشغول انتخاب بازیگران بودند و مرا هم 
دعوتِ به کار کردند. 

لاوقتی فیلمنامه را خواندبد فکر می کر دید نقش 
فرخ به شما پیشن‌هاد شود؟ 

هند اصلا تصورش را نمی کردم. همان زمان 
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خوپ بو به فردی به تصور مردم مرت بای 
منفی تبدیل می‌شد, 


اخرین پلان این کار برایم بسیار غم‌انگیز بود چرا که... 





هبه نظر من فیلمنامه این مجموعه بسیار جذاپ 


می‌خواندم؛ حتی نتوانستم لحظه‌ای از آن جدا شوم 
زیر پسیاز منسجم. حساب سد ه و خوائدنی به 

ا نو این مجموعة راا توش کی 
خیلی خوب ظاهر شده‌اید. بعد از ابن مجموعه برای 
ابفای ‏ نقشهای منفی دیگر به شما پیشنها‌ی نشده 
اسیت ؟ 

بعد از این کار, نقش هاي منفی بسیاری په من 
پیشنهاد شده است که من چون زندگی‌ام از این راه 
می گذرد. باید یکی را بپذیرم. با این حال سعی خواهم 
کرد در انتخابهايم وسواس بیشتری به خرج دهم. 

تابر خورد مردم با شما چگونه است؟ 

#مردم پاورشیان شده که فرخ شخصیتی منفی 
دارد, پدون آنکه په پایان قصه بینديشند, مردم در 
برخوردهاي خود به من می‌گویند, تو خیلی بدجنسی 
و برخی هم قصد داشتند در اولین برخورد سرم را از 
تنم جدا کنند! 

تآچرادر مجموعد خانواده ارباب مجه گیلکی با 
شمالی نداشتند و بقبه مجه داشتند 

#9مساله لهجه حالت نمادین دارد وجه تمایزی 
بین افراد خانواده ارپاب و روستاییان ابیت؛ انتخاب 

لهجه. انتخاب من و دیگران نبود, من شخصاً با ۱ 













































٩‏ این تفارت لهجه موافق نبودم و نظرم اين 
1 بود که همه فارسی ص-حبت کنند. جون در شمال همه 
گیل صحبت می کنند نه فارسی با لهجه گیلکی! 
۱ نابازی در مقابل بازیگران مطرح چگونه بود؟ 

هرقتی مثلا در مقابل کتایون ریاحی بازی 
۱ ی کنم. خود را موظف می کنم که در اندازه‌های او 
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شوم. 
۱ گر مجبور به بازیگری نبودید چه می کردید؟ 
۱ #کشاورزی, چون تحمل زندگی در ابرشهری 
مثل تهر ان و با این آلودگیها و دغدغه‌ها را ندارم 
ولی انجه را می خواهم در اینجاست: 
از حرفه باز بگری راضی هستید؟ 
ههر کسی از کار خود می‌نالد و هر شغلی 
نارضبایتی‌هایی. دارد. زیرا,زیربباختهای اقتصادی ما 
دارای اشکال است, اگر جوانها هم به بازیگری به 
عنوان یک ایده‌ال نگاه می‌کنند به این دلیل است 
از وضعیت موجود خود نارای اند و بازیگری را 
گریزی از شرایط موجود می‌دانند و تصورشان این 
الت که پازیگری یعنی یکت کار شیک پولساز و 
اسانء بازیگری دغدغه من نیست. این راه 
امرارمعاش من است. اک مجبور .شوم آن را کتار 
می‌گذارم. 

نار ابطه شما با گروه چگوته بود. اگر خاطره‌ای 
دار ید بقرمایید.. 

ارتباط بسیار خویی داشتیم. چندین ماه با 
یکدیگر زند گی کردیم و مثل یک خانواده بودیم, 

در انجا همه 9 فقن و خاطره‌انگیز بوذ 
روبزوی ما دریا و پشت سر ما کوه و دشت بود. 

درمواقع بیکازی با آقای کیومرث ملک مطیغی 
په ضید اردک ماهی می‌زفتيم و شب و روزهای 
قشنگی داشتیم. ولی لحظه اتمام کارم و آخرین پلان, 
برایم بسیار غم‌انگیز بود. کارگردان را بغل کردم و 
گریستم و این برای من کشتن فرخ بود چون آدمی 
را که ساختم و پرورش دادم باید در جایق 
می گذاشتم و می‌رفتم. 

لا تصویر بر داری ابن مجموعه چقدر طول کشید؟ 

حدرد ٩‏ ماه 

تافکر می کنیذ چدا از قصه و شخصیت‌های 
تقرییاً خوب پرداخت شده. چه عاملی باعث جذب 
مخاطب ذر انن مجموعه شده است؟ 

#به نظر من همه آدمها و بازیگران در اين کار 
سر جای خود قرار گرفته‌اند و به درستی انتخاب 
شده‌اند. ما کار گردانی ذاشتیم که به شعور و خلاقیت 
باژیگز اهمیت می‌داد و به آن اعتماد می کرد. 

ناتناتر. سینما با تلویزیون. کدامیک را پسشتر 
دوست دار ید؟ 

#هنوز به تئاتر عشق می‌ورزم و ی 
است که تئاتر دوست‌داشتنی تر از سینما و ی 
است و به بازیگر اعتماد په نفس می‌دهد. 

لا حرف خاصی ندارید؟ 

#از شما و نشریه خوبتان سپاسگزارم و برای 
همه هموطناتم ارزوی موفقیت می کنم. 
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|ویژه این قصل به خود امید می‌دهیم که شاید این بار 


نمی‌رود. فرقی هم نمی کند برنامه‌اش معنوی ۱7 
باشد یا که طنزاو یا جدنی؟! Lh‏ ۳ 
برای همین دائعاً این: سوال پیش وی جح 
مجری و مجریان دیگری!! پیدا نمی شود تا مردم از 
کبالاشان قیضی برلا که بیدا مود آمنتها 
کوین‌شان اعلام نشده است؟! 


رطب خوزده! ۱ 
قبل از هر چیز بنویسم که فکر نکنید خدای نکرده 
تلویزیون چیزهای جالیی برای پرگردن اوقات خصومتی ت_ تهران و یا مجریانش داریم. فقط 
فراغتمان داشته باشد و بتواند روزهای بلند تابستان و که گیر 
شبهایمان را بر کند. اما با دیدن برنامه‌های همان چتد 
شب اول: گزشنی دستمان آمد که بی‌خودی دلمان را . 
خوش کرده‌ايم: . جرن از تنها خیزی که در برنامه‌ها | دوباره چشممان / 
خبری نیست. وآوزی و تنوع در آنهاست: نه تغییز و | تعجب ا اف كت ا e‏ در 
تحولی در ساختار برنافه‌ها می‌بينيم و نه در دکوزاسیون صورت و پخش دماغش به‌وجود آمده 
کیفیت شان, انگار نه انگار که یک سال از تابستان ۷٩‏ بود البته بیئی عمل کردن یک مجری. فی‌نفسه چیز 
گذشته و آن برنامه‌ها قلا پخش شندهاندا مهمی ئیست که بخواهیم دربازه آن حرف بزئیم, بلکه 
علی ایحال با دیدن این برنامه‌های متنوع!! یکبار | آنچه تعجب مارا برانگیخت. خرفهای شعاری و قلمبه | 
دیگر برایمان ثابت شد که بیخود نگفته‌اتد: بال به aE e E AEF‏ رو ٍ 
سال, دریغ از پارسال. 1 پیزامون مهم بودن باطن و درون آدمها د 
۱ بی‌اهمیت بودن ظاهر و ايتکه . چرا بینی‌تان را غمل | 




























سال به سال دریخ از پازسال.. 
با از راه زسیدن تابستان و تبلیغ های انچناتی و 





کالاب رکت مجری مک می دنه 
مطلبی که می‌خوافيم بنویسیم. کمی اختصاصی‌تر OE‏ 2 تال آن نت از رد سادهدلی 





است. چون مربوط به شبکه تهران می‌شود. 

اقا نم دانیج_حتعان.ها عیب بیدا گرنه لا 
تلویزیونمال؟! چون هر ساعت که این جعبه جادویی را 
روشن می کنیم و هر پرنامه‌ای که می‌بینم. 
چشممان از دیدن دو, سه تا مجری قراتر 


مل تلان که وقتشان را پائ شنیدن حرف این‌گوته | 

افراد هدر می‌دهند. افرادی که یادشان می‌رود: وقتق | 

می‌خواهند رطب بخورند. نباید منع رطب کنند! ۱ 
مریم جمشیدی از کزج __ 







به همین دلیل نتوانستيم : از آن استفاده کنیم. 1 ۳ 
مرجان بزدان.پرست از کرج ۱ 
ادداشت گونه تان په دم رسید. E‏ ۱ 
مطالعه بیشتری مطلب ینویسید و بعد از چند 
خواندنْ. آن را پرایمان پفرستید. ۱ 
" دانوه خاسنه‌ای (امیدی) از تیهران فرزانه امیر حسینی از جبهرم 
دوست و برادر بزر گوارء, فتاءسفانه خبر نمایش قیمت یک فیلمنامه پراساس کیفیت. قصه و 
خسن ستتوری به دلیل.از دست رفتن وما قابل نویسنده‌اش تعمین می‌شود. بله, فیلمنامه از یک | 
استفاده نیست. از وجه .و عتایت تما نسبت ب | میلیزن تومان به بالا خرید و فروش می‌شبود. 
صفخات هنری و مجله خودتان سپاسگزارم: یدام نصیرق از تهران ۱ 
اما در ارتباط با نامه دیگرتان, ما هم چون شما گری کوپر در شال ۱۹۶۱ درگذشته است. از | 


پاسخ به نامه ها 
محمد حنیف زرذکوهي از ابر انشی‌فر 
دوست عریو. آمیدوارم با راه‌اندازی بخش 
اسای با سینماگران ایرانی, تما هم به خواسته‌تان 
رسیده باشید. 


اميدواريم که مسوولان به موسیقی اصیل و سنتی محل دفنش بی‌اطلاعم! 


آهمیت و توجه بیشتری نشان دهند. 
نعمت‌الله مختاری از باغبادران کتایرن ریاحی از بازیگران قدیمی سینمای 
مجموعه تلویزیونی دلیران "تبگستان, ساخته | ایران نیست. برای بیوگرافی‌اش هم باید مدتی ص | . 

همایون شهنواز و ساخته دهه پتجاه است. محمود اې کنید تا کارنامه هنری‌اش در ستون آشنایی. با 

جوهری. شهروز رأمتین و. بازیگران این مجموعه سینماگران ¿ ایرانی چاپ شوده 

بو آنیتا نواییان از اصفهان 
شهرد واعظی از تمر یز ۱ شدیه تهرانی متو لد ۵۱ است و با فیلم سلطان 
مطلبی که در ارتباط با سریال تلویزیونی پس از وازد عرصه بازیگری شده است و دلشند گان ساخته 

باران فزستاده بودید. فقط تعریف و تحجید بود آن قم علی‌حاتمی است .از لطف و عابت شام تیه 

بدون دلیل و آوردن علتهای تعریفها و تمجیداتتان! | صفحات هنری سپاسگزارم . 


مر تضی صدر آبادی از آمل 
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رادیو هم به جرگه بازیگران پیوست. ۲ ۳ این مجموعه ت ۵۰ 
محمود شهریاری درحال حاضر مشغول بازی در | ادقیقه‌ای ساخته می‌شود. 
یک مجموعه تلویزیونی با عنوان «باژیگر» است. خواهرزاده و فرزند شهید نقش کرم 4 
محمد صالح علاء. رضا صفدری: مرجم 
همایون ارشادی, لاله صبوری. رضا عطاران و..: 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند. 


نویسنده و کارگردان مجموعه مذکور که برای |" 
شبکه پنجم سیما تهیه می‌شود. رضا صفدری است. 
(«محمود») عاشق خوانند گی است و به خاطر آن 
ترک دیار کرده است, «محمد» هم عاشق بازیگری 
است و از خائه بیرون آمده و «رضا» که عاشق 
پشت. پا په زندگی‌اش زده است. اینها هر سه در 
تلاشند که به خواسته‌های خود برسندء 





موج مرده بازار سیاه و اکران عمومی | |تلویزیونی ور ۱ 
پس از پکسری اختلافات و بحتهای و در نفش (امنیژه» 


هلوز در 
جنجال برانگیز. گویا به زودی «موج مرده» کار خاطر: هاست. 


ابزاهیم حاتمی کیا در سینماهای کشور ٩‏ اکان |_ اور حان یر 
عمرمی درمی‌اید. 

جالب اینکه شنيده‌ايم قبل از اکران این فیلم. نواز 
ویدیویی مرج مرده در بازار شیاه دیده شده است! 


























ژاله علو آی آنمها.. 

۰ «ژالة علو» هنرمند قدیمی کشورمان. درحال AN Ls AF‏ 
این نمايش مرداد ماه در سالن سایه مجموعه 
بیدا ۱ ِ «رامید شک رآبی» داماد فراری شایان ذکر است. پانتها بهرام دو مجموعه 


ییا ی تلویزیونی «سکوت» و «بلیس چوان» را آماده پخش 
:او را ۰ وأ ذبیا م“ دد ۱ ۱ 
بهز ویسی ریرش موّدبیان و... دیگر دارد. 


بازیگران این مجموعه هستند که توسط جهان خاد 
۱ بهرام از تهیه کننده مجموعه تلویزیونی سکوت: 


محمد پوستی به شدت دلخور است :و کلایه دارد: 

او متذکر شده که پوستی دستمزد اکتر بازیگران 
را پرداخت نکرده است و اکثر همکاران دربه‌در به 
دنیال دستمزدشان هستتد 


7 ما ی مه ر ِ / 

پالاخره صدای اداره کل تظارت و ارزشیابی هم 
۱ 6 درامد. زیرا به دلیل افراط عده‌ای سودجو در استفاده 
تهران جلوی دوریین رفته است. مکرر از کلمه «عشق» درعنوان فیلم‌ها, تا اطلاع 

۰ ۹ 4 ثانوی آوردن کلمه عشق در عناوین فیلم ها ممئو 

۱ عروس خانم در انتظار اقای داماد تا دیروقت در اعلام شد. ۳0 ِ 
ایک تا اکتا ا ماو به شرا آیا به‌راستی با این اقدام. منیشمای ما دیگر از 
نمی آید. او بزای پیدا کردن همسرش تمام شهر را عشن فاصله می گیرد؟ 
جستجو می کند تا بالاخرة... ۱ 


ل الا رعس هم ااه ا کی | مزه خوب کو دکی» ثرباقاسمی 

در داماد فراری بازی می کنند. 
ثریا قاسمی هنرمند توانای تئاتر. تلزیزیون و 

سینما درحال حاضر مشغول بازی در مجموعه 
تلویزیونی «مزه خوپ کردکی» انیت 

این مجموعه را مسعود شامحمدی برای گروه 

حسین قاسمی جامی به زودی ساخت مجموعه| اکودک و نوجوان شبکه دوم سیما می‌سازد. 
تلویزیونی «خلبان بسیجی شهید بابایی» را در گروه اسماعیل محرابی, مریم کاظمی, سهیلا عزیزی 

تلویزیونی شاهد اغاز خواهد کرد. فرهاد شریفی و... دیگر بازیگران این مجموعه 


سای وجوان خابا گرد پش از شنگیری 
اما مشکلات از EEE‏ 


میترا حجار و نمایشی که 

اجاژه !جرا ند ارجا 

میتزا حجار هم گویا شانس نداردا زبرا نمايشی 

که او در آن ایفای نقش کرده بود. اخیراً از سوی 
وزارت ارشاد غیرقابل اجرا تشخیص داده شد, 
«مرا ببوس» عنوان این ماش است که اوضاع 
این ای و اجا چاه مرو را به 
نمایش می گذارد و دیدگاههای تندی در ارتباط با 
این مسائل را مطرح می کند. 
نمایش مذکور براساس داستان مرا پبوس نوشته 
محستن مخملیاف به زشته تحریر درآمده است. 
این نمايش راعلى رونین‌تن کارگردانی کرده 


الستد 


توا تا مدید لت ان ماک اس دیقف و" 


مجموعه تلویزیونی شهید بابایی 
ساخته می شود 


محمود شهر باری هم بازیگر شد! 


محمود شهریاری مجری توانمند تلویزیون و 
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«مزه خوب کودکی» قضّه مادری است که با 


گوبی که از پدربزرگ می‌گیرد به زمان گذشته 


عرب نیا و ارجمند و آوازی که 
زیر باران می خوانند 


راعی و صنوبر 
مجتبی راعی فیلمساز خوش فکر و حرفه‌ای 
سینمای ایران قصد دازد به زودی فیلم جدیدش را با 
عنوأن «صنوبر» جلوی دوربین بیرذ. 
گویا حبیب دهقان‌نسب ایفاگر یکی از نقشهای 
اصلی این فیلم أبنت . 


فیلم «شهرت» و چهارده مورد اصلاحیه 

فیلم «شهرت» ساخته ایرج قادری چهارده مورد 
اصلاحیه دارد که در صورت برطرف شدن آنها: این 
قادری در نقش خود بازی کرده و مشغول امضا دادن 
به طرفدارانش است. و مورد بعدی اینکه باید نام 
شود. 

موضوع فیلم که در مورد لقاح مصنوعی است: 
یکی دیگر از موارد اصلاحیه ذکر شده است. 


فیلم «مونس» هم په کار گردانی حمید رخشانی 
در محاق توقیف قرار دارد. 

گویا گریم و رژ لب فراوان و زننده یکی از 
بازیگران زن فیلم دلیل اصلی توقیف «مونس» شده 


انیت 


در این فیلم مهناز نشار ایفاگر نقش نخست 
است و شنیده‌های ما حاکی از آن است که گریم این 
|بازیگر را طوری انجام داده‌اند که شباهت غیرقابل 
انکاری با فائقه آتشین 


۰ روز 
۵ روز 


۰ روز 
۵ روز 


۳ روز 


باز هم دردسرهای ازدواج 
((زن گرفتن خیلی سخته» عنوان یک مجموعه 


تلریژیونی است که در سیزده قسمت سی دقیقه‌ای در 


گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما تهیه و تزلید 
می‌شود. 

مریم پهاری (تهیه کننده) در ارتباط با داستان این 
مجموعه و شروع تصویربرداری آن می گوید؛ «زن 
گرفتن خیلی سخته در ارتباط با زندگی یک زوج 
چوان است. 

تصه این مجمرعه از یک روز بعد از ۳۳ 
عروسی شروع می‌شود. شروع تصویربرداری این 
مجموعه اول مرداد ماه است:» 

او درخصوص عواملی که همکاری آنها تاکنون 
برای این مجموعه قطعی شده است, به «پویان 
طایفه» کار گردان هنری این مجموعه اشناره می کند. 

طرح این فیلمنامه از کامپیز حسینی است و 
نویسند گان این فیلمنامه عبارتند از: علی اکبرپور. 
پویان طایفه و شقایق دهقان. 


میانسال و تحصیلکرده است که کوشش می کند در 
جامعه پر از تناقض امروز سالم و مستقل زندگی 
کنّد . 

فیلمبرداری شام اخر که در تهران. ایین و 
محموداباد انجام شده در ۱۷ فروردین آغاز و ۲۲ 


ی خواننده و بازیگر قبل از 





خرداد به پایان رسید. و 
عوامل این فیلم به شرح زیرند: 
کارگردان: فریدزن جیرانی, نویسنده فیلمنامه: 


افریدون جیرانی با همکاری نازنین مفخم مق 


ای از ۷ ت چی پور هدیر i ik‏ و 


بازیگران: کتایون ریاحی: محمدرضا گلزار, ثریا 
قاسمی, اتیلا پسیانی؛ شاهرخ فروتنیان, مهسا عظیمی: 
شیوا ابراهیمی, پدرام فریوسفی, بهروز قادری, پروین 








او په دادگا+ شکایت کرده«و او در یک دادگاه 
EEF U PFE E‏ 


خانوادگی کرد‌اند E‏ خصوصی و محرمانه 
زندگی او را هر هفته چاپ می کنند! 

ب راستی آیا ارشاد تباید جلوی این نشریات را 
هرچه زودتر بگیرد؟ نشریاتی که با شایعه و 


حمید لولایی و تلاش گروه ویژه 

مجموعه تلویزیونی «گروه ویژه» به کارگردانی 
«مهرداد خوشبخت» و تهیه کنند گی ((مخسن 
یرد ای و 


داستان ا مجموعه در ارتباط با طرح تشکیل 
چند گروه امداد برای مقابله با حوادث غیرمترقبه 


ولین «گروه ویژه» به شنکل آزمایشی تشکیل و 
کار خود را آغاز می کند. گروه ویژه در مسیر فعالیت 
خود. جدا از امداد به شیره‌های نو به مدیریت بحران و 
پررسی برخورد متفاوت مردم با مرگ می پردازد. 

بازیگران: مجید مظفری. شیرین بینا, داوود 
رشیدی, قاسم زارع, زیبا بروفه. شهرام زرگر, پژمان 
بازغی, حمید لولابی, محسن زهتاب وء 
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ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیا و به 
روایتی جوانترین کشور دنیاست و درصد بالایی از 
جمعیت کشور مارا جوانها تشکیل می دهند. 

این است که فیلم ساختن 
برای جوائها و یا در مورد جوانها 
یک کار شایع دربین فیلمسازان 
ایرانی امیت‌یکاری کم اکر 
درست و اصولی و بدون یک 
نگاه صرفاً مادی انجام شود 
خیلی هم خوپ است. 

البته فیلم‌های قبلی همایزن 
اسعدیان هیگی نشان می‌دادند 
که او برای مخاطباً و گیشه 
حساب ویژه‌ای بل کر ده شتک . 

«نیش» ایک فیلم حادئه‌ای 
ودا بای جمشلید هاشم‌پور و 
ابوالفضل - پوزغرب. (مرد 
آنتاین» یکی فیلم کمدی بود با 
حضور آکیر عبدی. حمید جیلی و 
فاطمه معتمدآریا. شب روباه» 
یک فیلم پلیسی بود و باز هم با 
بازی اکير عبدی و «شوخی» 
یک فیلم کمدی با بازی پرویز پرستویی. 

البته دیدن فیلم‌هایی که در بالا از آنها نام برده 
شد. نشان می دهد که اسعدیان درعین اینکه به دنبال 
فروش بیشتر برای فیلمش است. تلاشش راهم برای 
ارائه یک کار جفت و بست دار می کند. فیلم های 
اسعدیان هیچ کدام در زمره فیلم‌های تجاری سطحی و 
ضعیف قرار نمی گرفتند. اگرچه سطح بسیار بالایی 
هم نداشتند, 

البته یک تفاوت عمده «اخر بازی» با کارهای 

قبلی همایون اسعدیان, استفاده او از بازیگران جوان و 
تازه کار است» این بار انسعدیان نه از پر ستویی استفاده 
می کند. نه از عبدی و نه از پورعرب یا هاشم پور. این 
بار به‌جز مجید مشیزی که نقش نسبثاً کوتاهی در 
فیلم دار دو پزیک گلدره = که او هم صرفاً به خاطر 
کارهای, تلویژیونی اش چهره آشتابی دارد < بقیه 
بازیگران فیلم. نا شنا و جوان هستند 

این .بار اسعدیان صرفا با اتکا به داستانش قصد 
جذب و جلب مخاطت. را داشته؛ «داستان»ی که 
همیشه و هميشه مشکل اصلی بدنه سینمای ایران 


اصولا سینمای ایران, سیتمای محتوا و موضوع و 
داستان اتنتاو کمتر کسن اسّت که از این سینما توقم 


تکنیکی خاصی داشته باشدة در این کشور بدون 
اینکه یک فیلم از کارگردانی سطح بالا یا تکنیک و 
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نگاهی په فیلم خر بازی » 
ساخته همایون اسعدیان 








فن آوری مدرن برخورذار باشد. همین که بتواند یک 
قصه محکم و جذاب را درست و اصولی روایت کند. 
مخاطب زا جذب خودش می کند. اما متاء‌سفانه بیشتز 
فیلم‌های ما از انجام این مهم عاجز می‌مانند و به 
همین دلیل کمتر پیش می اید که فیلمی به توفیق 
کافی در جذب مخاطب دست بیدا کند. 

وخر بای جا که بت طبر و وی 
شروع۶ می‌شود. اما در مبانه راه می لغزد و به پیر اههد 
می‌رود. فیلم, قصه چند جوان و در راءس انها پسری 
به نام «اپویا» را تعریف می کند. پویا یک جوان نسبتاً 
عادی از خانواده‌ای مرفه است. نه اعتیاد دارد و نه 
گرفتار رفقای تاباب است. دچار مشکلاتی از قبیل 
مسائل اقتصادی یا کنکور شم نیست, در خانواده‌ای 
زندگی می کند که وضعیتی بالاتر از متوسط دارند و 
با رتیه‌ای بسیار خوب در دانشگاه قبول شده است. اما 
خب مشکلاث خودش را دازد که اصلاً هم مشکلات 
خاص و غریبی نیستند. 
این مملکت هستتد که از اولین امتیازات و حقرق 
یک جوان محروم متس : پرداختن به جنین 
شخصیت هایی زاید و بی مورد باشد, اما اگر در 
شهرهای بزرگ و بخصوص تهران زندگی کنیم. 
جوانهای بسیاری را شبیه جوانهای فیلم «اخر بازی» 
خراهیم دید؛ پویا همه انجه را که بسیاری از جوانها 








ارزو می کنند, دارد. اما مشکل بزرگش این است که 
نمی‌داند دقیقاً چه می‌خواهد! او با همه امتیازاتی که 


دراختیارش است. مشکل دارد. با جامعه ویر 


مسوولان دانشگاه و حتی با خانواده و دختری ی : 
نامزدش است. او و جمع چند نفره دوستانش وقتهای 
ازادشان را در یک کافی‌شاپ می گذرانند و بویا 
همه‌جاء حتی در بین آن جمع به دنبال راه‌حلی است 
که با ان تاارامیهای درونش را درمان کند. 

تا يتخا کار که کن نیشن از ایک سوم زمان 
کلی فیلم را به ,خود اختصاص داده. امیدوار کننده 
است. با وجودی که فیلم هنوز قصه يا ماجرای خاصی 
ندارد و ضرفا درحال معرفی 
پویا و دوستانش و شرایط 
زندگی انهاست. با این حال به 
دلیل ارائه موقعیت‌های نسبتاً 
درست, و حقيقی از زندگی 
جوانها معرفی شخصیت پرشور 
و شر و شیطان انها و به تصویر 
په جوانهایی که در دور و برمان 
یی جذاب- است. اله 
فیلم بر شخصیت پویا باشد و 
در کل همگی قابل باو هبنعند, 
حتی اگر مثل آن جوان جاق. 
صرفا برای مزه‌پرانی و پر کردن 
۲ شده باشند! 
تااینجای کار, فیلم نرم و 
روان جلو می‌رود و ارام ارام حرفهایش را می‌زند و 
مخاطب را امیدوار می کند که بتواند در نهایت حرف 
تازه‌ای در مورد این نسل بشنود. و این در سینمای 
امروز ما که در مجموع تمایل بیشتری به بی‌بو و 
خاصیت بودن دارد. حسن بزرگی به حساب می آید. 
اما متاسفانه «آخر بازی» در میانه راه انگا ر کم 
می‌اورد: 

انگار که جوان اول تیلم در سیر معمول 
زندگی‌اش نمی تواند به تحول و ثباتی که موّردنظر 
کار گردان است. برسد و برای همین یک خادثه خاص 
شید ود گت به زور + درفیلم گنه شوه 
تا مسیر فیلم را به سویی که موردنظر نویسنده و 
کار گردان است: هل بدهد و مشکل اصلی هم از 
همین چا شروع می‌شود. 

پویا در یک درگیری به شکلی کاملا اتفاقی 
باعث قتل یک تفر می شود و مسیر فیلم از این لحظه 
به بعد عوض می شود و به بحرانی می پردازد که این 
قتل در زندگی عادی و روزمره این چند جوان ایجاد 
می کندء 

درواقغ اصلی‌ترین نقطه عطف داستان برپایه 
یک تصادف مطلق شکل می گیرد و این یک نقطه 
ضعف بزر محسرب می شود و تازه این نقطه 
ضعف هم قابل تحمل بود اگر فیلم بعد از این اتفاق 
هم روند و سبک قصه گویی اولیه اش را ادامه می داد 










درواقع قتل آن مرد بیراهه‌اي است که روند | 
کلی فیلم را از مسیر دربیتی که تا آن لحظه داشت 
منحرف می کند, پویا قرار است. در انتهای py‏ به 
نوعی ثبات دست بیدا کند و پر مسائلی که در ابتدای 
فیلم داشته. غلبه کند. این تحول, البته در نیمه دوم 
فیلم در لحظه‌ای که او تصمیم به تسلیم کردن خود 
می کور رح می دهد .اما حوادثی که برای رسیدن به 
این تحول درنظر گرفته شده‌اند. په اندازه آنچه تا قبل 
از قتل دیده‌ايم, ملموس و زدیک به دهن یستند, 

قطعاً برای همه چوانهای مثل پویا حوادئی از این 
دست رخ نخواهد داد تا آنها را به تحول برساند. 
کارگردان. مشکلی را در نیمه ابتدایی فیلم معرفی 
می کند. اما در ارائه یک راهحل عام ناتوان می‌ماند و 
دست به دامان حادثه‌ای خاص می شود: 

کاش فیلم. ررند اولیه‌اش "را تا به آخر ادامه 
می داد و قنل و پنهان کردن قتل-را به گره اصلی فیلم 
تبدیل نمی کرد: اما در شکل کنونی داستان, فیلم از 
نیمه به بعد یک فیلم جنابی معمولی تبدیل می‌شرد 
که به دلیل رعایت کردن همه کلیشه‌های این ژانر. 
انتهایش هم به راحتی قابل پیش بینی است. 

شاید.. اگر ‏ پویا .تسلیم ..شرایظ و آن 
خق السکوت بگیر می شد ا نتیجه کار واقعی تر از این 
بود که الان هست. اما هیچ تماشاگری به اینکه 
درنهایت پویا سینه‌اش,را جلو می‌دهد و خودش را 

هر فیلمی پا ائچه در بدنه اصلی قصه و پرداختش 
نشان. می‌دهد: تکلیفش را با تماشاگرش مشخص 
می کند که باید منتظر چه پایانی باشد و «اخر بازی» 
هم با آنچه بعد از فتل نشان.می‌دهد. پپشاپیش 
می گوید که فصد ارائه یک پایان کربنده و خاص را 
ندارد. 

در کل می‌شود گفت که «آخر بازی» از آن دست 
فیلم‌هایی است که از سالم رساندن یک ايده خوب به 
مقصد. ناتوان مانده‌اند, 

فیلم البته کار گردانی خوبی دارد. کما اینکه دیپلم 
افتخار بهترین کارگردانی را هم براي همایون 
اسعدیان به ارمغان می‌آورد. بازیگران فیلم هم . 
پخصوص بازیگر نقش پویا ,با وجود کم تجربه 
بودنشان نشان می‌دهند که لازم ستت: تفا هر خر 
فیلمی یک سنوپراستار حضور داشته باشد. 

آما اکر فیلم با همان روندی که در اپتدا بیش 
می گیرد. تا به انتها می‌رفت, قطعاً با یک فیلم 
اجتماعی خوب که قشر وسیعی از چوانهای شهری را 
سرژه خود قرار داده بوة, سروکار داشتیم. اما الان».. 
بط 

البته «آخر بازی» در همین شکل فعلی‌اش هم 
نسبت به یمی از تولیدات دیگر سینماء قابل تحمل تر 
و قابل تاءمل‌تر است, اما جمله‌ای که می‌توان در 
موردش گفت این است که می توانست خیلی خیلی 
بهتر از این باشد که هست, 

والستلام 


اما از لحظه قتل به بعد «آخر بازی»‌شبیه انبوه ‏ 
فیلم‌های جنایی و پلیسی که تتل و ترس و ۱ 
جق السکوت در انها حرف اول را مي زند. می شود ۰ آنکه بخواهد يا اصلاً تصد 






















نی 


أآن را داشته باشد؛ مرتکب 
اعمل یا گفتاری شود که دربی 
|آن, خود اصلی اش لو بروذ و به 
نوعی ناگفته های درونش برای 
شما فاش شود؟! 

درحال حاضر هنرمتذان عرصه سیلما 
و تلویزیون با ساختن و به نمایش ذرآوردن 


مجموعه قصه‌های شهرک سینمایی «البته با اس 


ست آگافی دادن په هردم: راج به 
دشواریهای ترلید و ساخت یک اثر * 
ساده پرده از راز ضعف ساختازی اغلب 
مجموعه‌ها و آثازرنینمایی برداشته‌اند! آن هم با 
القائات تصریبری که از تهیه کننده و کار گردان: 
ررابط ماپین آنها و دیگر عوامل به مخاطب می دهند. 
به‌طور بقین هد بننازندگان این اثر شق‌القمر با 
ترجه به علاقه و گرایشی که مخاظبان عام به دیدن 
بشبت صحنه‌ها و غملکزد گروه فیلبسازی دارند. آشنا 
کردن آنان با ماجزاهااو سیر تولیدانت: تلویزیونی بوده 








می‌گوید, ضمن اينکه برای ۲ 
یادآوری به مخاطپ که 
کازگردان امز.و نهی هم 
می کند, گه گدازی بر سر افراذ| ‏ 
<< جوان گروه و سیاهی لشکرها 
فریاد می‌زند, و همین‌طور وقت 
مي‌گذرد. همان «وقتی» که 
و کین برای کار گردان از طلا 
باارزشتر الست! بعت ظهر می‌شود. 
دیسهای پلو و کوبیده و گاه چند پرس 
پیتزا همراه نوشابه روی میز, زمین, فایل | 
و چیده می‌شود. جمع‌ها, دو. سه نفری 
WORE‏ ره آنها در شا 
می یچاد 
بین بعضی از عوامل که کدورتی از قدیم 
وجود داشته, براندن متلک و گاه جملات تحکم آمیز | ` 
رد و بدل ص شو د..۰ 4 
گروه سبلائه: سلائه آماده ی شود تا «سکانس 4 
اول زا بگیرند. همه جمع می شود ,.خالضی, کلاکت به | 
ست با حرکانی نیک افلان برداشی .یک 
می‌کند. بازیگران با جالتی تمسخرآمیز و تصنعی 


است, اما محتوای ایفشای قفش 
تصه‌های شهر کب.. ا مي‌کنند. 

چیزی ليست جز ناگهنسان 
ملغسمه‌ای از در ین 
خودنمس‌ایی ‏ فیلمپرداری یک 
کسودک‌انه و | تفر آز گروه که 
لودگیسهایی که ۳ Î, aS‏ 
ناتوانسی آن 5 ۳ گوشسش دازد. 
اطلاع رساني, و ۱ داد و فریاد راه 
واقعیت تلم هرز ۱ ۱ آم‌س‌اندازد! و 
رفتن مات ۱ وا قیگزان تیر پیرو 
محدود و هزیله‌هاي اف 

هنگفت که به ۱ ا ابتسدای امر 
اسم برناهه‌سباژی نی ڪي کارگردان عصبانی 
برای مخاطسب می‌شود: ولی بعد 


حیسف وميل 
می‌شود را الباث می کنا 

«قصه‌های شهر ک» هی گوید ند تفر آدم که 
مدعۍ هتر هستند و می‌خواهند رسالث فرهنگی 
انجام دهند. در یک شهر کوچک دور هم جمع 
می شو ند » ابتدای کاز هبه برا کنده شر گردان و 
بی‌هدف په این سو و آن‌سو می‌قوند. بعضی هم به | 
نوعی خود را نگران.ثشنان می دهند, تهیه کننده گاهی | 
ساکت گوشه‌ای نشسته و در عالم خود سیر می گند و 
گاه به زمین و زمان بد و پپراه می گوید! چون عوامل 
فیلم هر کدام در یک‌طرف مشغول کاری هستند.: 
یکی چای می‌نوشد, یکی از اشپای موجود در صحنه | 
بهره می گیرد و قلیان می کشد. دیگری با تلفن , 
همراهش صحبت می کند و ماشین خرید و فروش 
می‌کند. دو نفر با لباس و گریم درخال پگومگو و 
کتک کاری هسند و کارگردان هم با دوست 
قدیمی‌اش روي «تراولینگ» نشسته و درددل 

می کند و از قهر و آشتی‌های زنش . 





شماره ۳۰:۲ 


...| که متوجه می‌شود 
تضیه از چه قرار است و تیم.ملی فوتبال په حریف 
قدر خود گل زده است. بدون دستور کات يا توقف 
فیلمبرداری هنه زشته‌ها را پنبه می کند و در میان 
گروه و لو کیشن می زقصد و ثنکلک. درم ی آوردا 

بعد از هنرنمایی اکروپاتیک کارگردان هم. 
عنوان‌بندی پایانی سریال بر صفحه تلویزیون نمایان 
می شود. مضاأف بر منقش شدن یک علامت سوال, 
به بزرگی قلاب یک چرثقیل در ذهن مخاطب... 
همین طوری فیلم می سازند؟! 

و جواب ان را با مرور چند مجمرعه پخش شده 
یا درحال پخش می‌گیرد! اگر واقعیت پشت صحنه 
تمام آثار تلویزیونی و بینمایی اینست. نباید بیش از 
این از محتوای شلم شوربا و سرهم‌بندی شده آنها 
گله‌مند بود. چون جای کرش باقی است که با این 
تفسیر و اوصاف, پروژه‌ای به سرانجام می‌رسد و اگر 
هم این گونه نیست. پس اینقدر سکوت و بی تفاوتی 


1 میسنت ؟۱ 


“۴ 


@ ۵ 












خواب گزار دن موبدان افراسیاب را ۳ 
جون خواپگداران دانا گرد آمدند» افزاسیاب بیش 
از آنکه خوابش از گر کنید: آنها را بیم داد که: «اگر 
آنچه می‌گویم بر سر زبانها بیفتد و مردم از آن آگاه 


شوند. یکی از شما زنده نخواهد ماند.» خوابگزاران که 
این را شنیدند و خواب را دانستند. ترسان شدند.و یکی 
از آنها گفت: «ما نیز تنها فنگامی می‌توانيم خوابت را 
گزارش کنیم که نخست امان یابیم و بدائیم به ما گزندی 
نمی‌رسانی!» افراسیاب پذیرفت و پیمان بست. 
جين کف بسانساهور فویدان 

کسه: دای اکٹل دیک کردا 
گر این خواب و گفتار من در جهان 

ز کس بشسسنوم آشکار و نهان 
یکی را نسمانم سر و تن به هم 

اگر زین سخن بر لب آرند م» 
ببسبخشیدشان ببیکران زز و سیم 

5 بسدان تانباشد کسی زو ببسه بسیم 

وزان پس بیکسفت آنچ در خواب دید 

چې وید ز شاه أن ننبخنها شید 
بسترسید و از شاه زنسهار خسواست 

که: «ذاین خواب وا کی توان گفت راست؟ 
تیان بسابسنده یمان کند 

زوان را بسه پاسخ کسر کاچ کین 
کزین در سخن هرچه داریم یاد 

کت تاجن باغاء و بسابيم داد» 
به زنسهار داذن زبان داد شاه" 

کسسران بسد از ایشان نلبیند کا 

آنگا: یکی از آن خزدمندان گفت که اکسنوّن در 

بیداری تو؛ شافزاده‌ای ایرانی با سپاهی گران به سویث 
رزوی آورده که اگر از ار شکست بخوری, کسی از 
زنده ثمی‌مانئد و اگر او را بکشی: و 
و روزگارت سیاه می‌شود. سرنوشت آسمائی ار 
و تو را از آن گریزی ست 
زبسستان آوری وة پار مغر 

کک جا برگشادی سسخنهای نیغز 
چسنین گفت: «کز خواب شاه جهان 

کر آشنکس‌سازا بسر اوی ھان 


ین است 


از اران بسسناید دلاور سسران 
یکی شافزاده بسه پسیش ان‌درون 
جسهاندیده با ار 
سس افا ایی ی ساسا کور با ۳ 
کته این بسوم ردد به صابر. تیاه 
اک بسا میوش کے اقساه جنگ 
چس دیس شود روی گیتی به رنگ؟ 
زتسرکان نسماند کسسی پارنا 
فی کے وا از خستک از پسادشا 
نتم اون شسود کے بتر دت قا 
به توزان نماند سر و تخت و گاه 


بسى رهسمون 


لت الجر بے شوت ردو زمین 

زبسهن ییاو ی چ جنتگن و هکین 
تدان یاه اد اسدت راسستی 

کسه ویسران شود کشور از کاستی 
جهاندار اگر مرغ گسردد به پر 
از اسن سان کف ر کرد خواهند سپهر 

گهی پر از خشم و گهی بر زمنهر» 

افراسیاب غمگین شد و با برادر سر سخن باز کرد 

که: «باید بخشهایی از ایران را که گرفته‌ايم, بازگردانیم 
و به بهره خد ضرمنند باشیم و زیاده‌جویی را کننار 
بگذاریم تا مگر آتش جنگ خاموش شود و کار ما و 
سیاوش به جنگ نکشد.* 

نکرد ایج بر جنگ جستن شتاب 
بسه کسرسیوز آن رازسا بسرگشاد 

۱09 سی کر یساد 
که: ڪي ي :نی کس 

لالم یاد نسیاید کسی کینه‌خواه. 
تھ او کشسته ایند بسه جگ و ثة من 

بایان فت وفوی انسجمن 
نه کاووس ین 

ای او بی کید اس 
به جای جهان ا 

مادم جر از E‏ هيج کار 


فرستم به نسزدیک او سیم و زر 
همان تاج و تخت و فراوان گهر 

ببخشيد راست 
هم او بسهرة خویشتن کم نخواست 

از آن نسیز کسوته کسنم دست خویش 
زصمینی که بسخشیده بسودند پیش 

مگر كاين بسلاها ز مسن بگذرد 
از آب. این دو آتش فسسرو پژمرد؟ 

چو چشم زسانه بسدوزم به گنج 
زد گسر سسپهرم نخواهند به رنج 

نسخواهصم زمانه جز أن كو نبشت 
چنان رست شاید که گردون بکشت»۵ 
بامداد که بزرگان به دربار آمدئد, افراسیاب با 
ایشان رایژنی کرد و نخست از جنگاوری خود گفت که 
چه دلاوریهاکرده و چه شهرها و آبادیها را ویران نموده 
و آنگاه این موضوغ بسیار مهم را بیان کرد که: «اگسر 
پادشاه ستمکار و ویرانگر باشد, نعمت‌ها رو به کاستی 


مسنوچهر 


نی جانوران می شود :, به‌گوئه‌ای که دیگر له گور 
ا می‌زاید. نه مشک حتی در ناقه بسوی خوش 
می‌دهد و نه...» و با این مقدمات انها را اماده شنیدن . 
خبر آشتی ھی با ایران"و دسنت شستن از جنگ کرد: 
1 سس پگ زت نیس ز گر3ان سیهر 

درخشسسنده خورشید بسنمود جنسهر: 
بسارگان بسه گرا چاه آمسدند 

پرستنده و ا لاه آمشد ۸ 
یکی انجمن ساخت با بخردان 

هار و کازا مود زفات۱ 
بسدیشان چنین گفت: «کز روزگار 

نسبینم همی بر جز از کسارزاز 
پسسا تسامداران که بسر سب من 

تبه شد به جنگ اندر آن انجمن 

پسستی گسلستان نیز شد خارستان 
بسا بسا گان رزمگاه من است 

به هر سو نشان سپاه من است 
ز بددادی شسسبهریار جسهان 

همه نيكويها شود در نهان 
راید بهنگام بر دشت؛ گور 

شسود بجه باز را چشسم, كور 
بسسبرد ز پسستان نسخچیر مس 

ر اب در چشمه خويش قسیر 
یزد ور فان جد اسا ا غعیک 

اه بخه تسافه‌نترون بنوی میک 
ز کژی گسسریزان شود راسستی 

پسدید اید از هر سوی کساستی 
مرا مرا فد دل از چسنگ ی بدی 

می جست خسواهسم ره ایزدی 
کون دانش و داد بسساز آوریسسم 

: به جای غسم و رنسج؛ ناز آورییم 

بسراساید از سا زمانی جسهان 

نباید که مرگ آید ازناگنهان 
دو بهر از جهان زیر پای من" است 

از يران و تسوران سرای من است 
نگه کن که چندین ز گنداوران؟ 

بستیارنده قدتم تال بتاژ گسران 
کر امت قو . 

فرستم به رستم یکی داستان 
در نتسشن بماسيارزخش لير 

بجویم» فرستم بسی‌آنسدازه چسیز/ 

فرماندهان نیز این رای را پذیرفتند و بار دیگر 

فرمانبری و وفاداری خویش را بازگو گردند. 
سران یک به یک باسح اراستند 

همه خوبی و آشستی خسواسستند, 
که: «تو شهریاری و ماچون رهی 

زان دل نهاده که نسرمان دهی» 
وه رگیج سر پر و دام 

نيامذد كسى راغم و رنج يماد 


١۔‏ زژوان: زبان ۔ زبان را گروگان کند: قول بدهد 98 ۲- 
زنهار دادن: امان دادن زبان داد: قول داد 8 د سه؛ دیا 
پارچه ابر یشمی رنگین 8 ۴- فر وپژمرد: خاموش شود 9 ۵- 
شاید: شایسته است 8 ۶- بر ستنده: ستایشگر 8 ۷- تخچیر؛ 


| شکار جانور شکاری 8 ۸ ند آور: دلیر؛ حنگاور, 















































۱-رساله تو ضيح المسائل ایةالله لسظمی صانعی 
۲-مجمم المسائل آیالله العظمی صانعی 
۳-احکام بانوان اية الله العظمی صانعی 

۴ مناسك حخ آیةالله الغنظمی صانعی 
نمی 

(سبر خ طبه حضر ت ا س 

۷ یر وزی در باز ده کا( راههای کسب مو فقیت) 

از متام والدین در اسلام 

٩‏ حدستا بو ی سیت ( گزیده‌ای از خصایص الحسینیه) 


TEY 2 ۹‏ ۳ 2 3 ۲ 1 ۰ ( 
۱- نشیم و انتظار (غیبت و ضهور امام رمان جج 






۱ انقای و صد فه در اسار م 

۲-زمز مه‌های زند کی در سیر و سلوك 

۳ امثال و حکم نهجالبلا غه و معادلهای انگلیسی و فارسی 
۴ نقش ن دعا در زند گی اجتماعی 

۵« بان روان در علوم قران 

۶ ۰ سیب شناسی زبان (تملق و جاپلوسی) 

۷-امام حسین(ع) افتاب تابان 

۸- حسین(ع) بهشت موعود 

۹ سىرو علقمه (نو حه) 

۰-سیاحت غرب و شرق 


















3-۱بوان حافظ (جیبی) 

۳- گلستان سعدی 

۴ جهل داستان از کرامات امام حسین(ع) ۱ 
۵- جهل داستان از کرامات حضر ت ابوالفضل(ع) 
۶ دنیای خنده 

۳۷ نشانه‌های روسن ( ۰ سعتحزه از حضر ت على 
۰4 ب مسلت بر عو دا 
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ترک سیگار و عوامل خانمانسوز و غیره. 


: ۸ ۳ 


کتاب‌هایی که نو سط اند نتشارات ت میثم تفار نشر و بخ ,می‌گردد 


دنبای دخنران 
۰ دیوان حکم عفر بام 

۱- پرتوی از نهح الباز غه 

۲ کلیات مفاتیح الجنان 

۳ منتخب مفأتیح الجنان (زر کوب) 

۲ تویه ز بباثر ین پوزش 

۳۵ حکایتهای شنیدنی 

۶ کلستان سوره‌ها(دو جلد) 

۷ دار الشفاه رضوی (جهل داستان از شفابافتگان امام رخا ) 
۸ سا حت عرب 


۹ دبوان بروین اعتصامی (وزیری) 


۲ تعبیر خواب ابن سیر ین (وزیری) 

۳ بلای فرصت طلبی 

۴- سوره انغام (پژرگ) 

۵- سوره انعام ( کو جلك) 

۶ عم جزه (جزء سی آم قران) 

۷ فرآن مجید دون تر جمه (رقعی) 

۸- دوم خر داد( حماسه به یادماندنی) 


۳( نگرشی کوت راديا ڻو مدا حهان 


جاقی و لاغری: ریزش مو لک, موهای زائد, جوش, تقوبت حافظه» معده: 
عقمی» نازابی» شب ادراری: سیاتیک: سودا, کوچک نمودن شکم و 


ضما توسط : بست دارو به کلیه نقاط ابران ارسال مي‌شود. 


























۰-منازل الاحره(شیخ عباس قمی) 
۱ - تعبیر خواب ابن سیر ین (رقعی) 


۹-زوايتهاو حکابت ها 
۵۰ مینوی معنوی 
۱ فضائل امام على( ع) 
۳ درمان باقران 


۵ھ دیدازبامحبوب نف 


علاقه مندان مخترم قیمت کتانهای د رخواستی حون را به اضصافه ۲۰۰ تومان هزینه بست سفارشی به حساب جاری ۰ نز د بانک صاذرات میدان شهداء قم ( کد | 
شعبه - ۱۳۳۹) به نام انتشارات میئم تمار واربز نموده و اصل فیش بانگی را به وسیله نامه ده آذرس قم صندوق بستی ۳۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال نعابند. با ده شباره 
نمابر ؛ ۷۷۳۵۰۸۰ فا کس نمایند. شماره تلفن‌های تعاس : ۷۷۰۰۹۰۰۷۷۳۳۹۸۲ (۰۳۸۵۱) 









ترک اعتیاد تضمینی گیاهان داروبی کیمیا 
ز ہر محر یز شک محر ب 

شا با مصرف این دارو علاوه بر نفرت از مواد ماخدر سریع بدون درد استراحت: استرسهای عصبی و عوارض 
۵ ۵اروزه به اعسباد خود خانسه دهید. داروهای جافی و لاغری عمومی و موضسعی تفویت 
_ پروی جنسی, ترک سیگار: رفع موهای زاند چاله های بجا مانده از جوش و آبله 


نهران - سه راه آذری خ اعامزاده مد رویروی کوچه داوری لاک ٩۱‏ 
تلقن : ۵۰ 141 مودایل ۰-۱۵۱۷ ۰4۱۱-۳۳۷ کیافی 















امان اطلاعات د 
YAY‏ _ ۲۲۲۳۳۷۷ 


























دانش آموز کلاس اول 
ابتدایی دستان آزادی ۲ 
منطقه ٩‏ در سال تحصیلی 
۷۹-۰ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با تشکر 
از اولیاء دپستان بخصوص 
آموزگار محنرم مربوطه 
سرکار خانم میثمی و حق‌بین 










دانش‌آموز کلاس سوم 
ابتدایی دبستان امام 
شهرک مارلیک فاز ۳ در سال 
تحصیلی ۷۹-۸۰ با معدل 
۰ شاگرد اول شناخته شده 
بسا تشکر از اولیاء مدرسه 
بخصوص آموزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم 
نجار زاده 















دانش آموز سوم ابتدائی با 
معدل ۲۰ شاکرد اول 
شناخته شد 













موفقیت تو را در کلاس دوم 
با معدل ۲۰ که حاصل تلاش 
و کسوششت و با مساعی 
بی شائبه آموزگار ارجمند 
سرکار خانم تکلو و هد بر بت 
مدبرانه دستان امام 
حسین(ع) فاز ۳ شهرک 
مارلیک میسر گردیده را از 
صمیم قلب تبریک مي‌گوئيم 
و آرزوی تسوفیق برای تو و 
شمه مسئولان بسر تلاش 
مدرسه را می‌نمائيم. 

بدر و مادرت 





Lita ۱ 





















دانش آموز سوم ابتدائی با 
معدل ۲۰ شاگرد اول 
شناخته شد 








۱ 


ِ 


دانش آموز کلاس سوم 
راهنمائی مد ر سه راهنمائی 
شهید بحیوی منطقه ۲ با 
معدل ۱۹/۴۲ شا گرد ممتاز 


دانش آم وز کلاس دوم 
پیتدائی دبستان بوستان 
لم در منطقه ۴ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده با تشکر از سرکار 
خانم چسعفریان و دیگر 
اولیاء محترم دستان 





































سروناز سلاد ى 
دانش آموز کلاس اول 
دبستان غیرانتفاعی درخشان 
منطقه ۶ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با 
تشکر از آموزگار گرامی 
سرکار خانم فدائی و 
مسئولین محترم دپستان 


وال 1 فا حم 
۳ ۲ ۰ ا ۲ ار 
rê‏ 1 
۴ سا د 1 


۱ ری 
دانش آموز کلاس چهارم 
ابتدائی دبستان شهید بحپوی 
منطقه ۲ با معدل ۲۰ شا گرد 
همتاز شناخته شد 





- 1 
ویوا ۳۳" 4 








دانش آمسوز کلاس اول 
ابتدانی دبستان بوستان 
علم در منطقه ۴ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته 
سرکارخانم نزد ۳ دیگر 
اولیاء محترم دسیتان 








عاطفه شهیدی پور 

موفقیت تو را در کلاس پنجم ابتدایی 
بسا صعدل ۱٩‏ که حاصل تلاش و 
کوششت وبا هساعی آموزگار 
ارج‌عند سرکار خانم پهلوانی و 
مد بر بت آ گاهانه و مدبرانه سرکار 
خانم سارنجی میسر گردیده را از 
ضسمیم قسلب تبریک صي‌گوييم و 
آرزوی توفیق برای تو و همه مسئولان 
پرتلاش دبستان ضدیقه الزهرا(س) 
فردیس کرج را داریم 

پدر ومادرت 


معصو مه عظیمی 
دانش‌آموز کلاس سوم 
راهتمایی مدرسه معصومیه ۱ 
گوهردشت کرج در سال 
تحصیلی ۰ ۱۹-۸ با معدل 
۱ شاکرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیساء مدرسه بخصوص 
آموزگاران محترم مربوطه 


قر نوش ستمازی 
دانش آمسوز کلاس اول 
راشنمائی مد رسا؛ 
ولایت فقیه یک با معدل 
۷ شاگرد مسمتاز 
شناخته شده است. نا 


تشکر از اولیاه مدزسه 


دانش آموز ک لاس اول 
دیستان شهید حصارکی 
منطقه ۵ در سال تحصیلی 
۷۹-۰ سا معدل ۲۰ 
شا گرد اول شناخته شد با 
تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار سحترم 
سرکاز خانم سهرانی 


نوشین رضوان 
دانش آموز کلاس سوم 
دبستان غیرانتفاعی زینپ 
کبری متطقه ۶ با معدل ۲۰ 
شا گرد ممتاز شناخته شد با 
تشکر از خانم بورجلالیه 


معلم مر بوطه 


مر تضی مددی 
دانش آموز کلاس خم 
استدایسی دسستان امام 
ضادی(ع) ۲ منطقه 
اسلامشهر در سال تحصیلی 
۰ شا گرد اول شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محتر م مربوطه آقای‌محمدی 


محمد اکیری 

دانش آموز کلاس سوم 
ابتدایی فردوسی مئطقه ۲ 
شهر یار شهرک انديشه فاز ۲ 
در ا تحصیلی ۹۳۸۰ا 
معدل ۲۰ شاگرد صمتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم ندبری 


نفیسه صفائیان امیدگاهی 
دانش آموز کلاس اول انتدایی 
در سنطقه ۱۶ در تال 
تحصیلی ۸۰ ۷٩‏ با معدل ۲۰ 
شا کرد ممتاز شناخته شده‌با 
تشکر از اولیاء دسستان 
بسخصوص آموزگار محترم 
مرنوطه سرکار خانم 
شاهوردی 


فانزه صفانیان امیدگاهی 
دانش آموزکلاس‌سوم‌ابتدایی 
سکره 1۶ دی مال 
تحضیلی ۸۰ -۷۹ با معدل 


دبستان بخصوص آموزگار 
محترم هر بوطه سرکار 
خانم احمدی 


شاهین فرجی 
دانش آموز کلاس اول 
ابتدایی شهدای صنایع 
هوابیمایی ۲ منطقه ۵ در 
سال تحصیلی ۷۹۸۰ 
دامعدل ۲۰شا گرد ممتاز 
ازاولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم نصرتی 


مر ضیه سعیدی نبا 


دانش آموز کلاس‌سوم‌ابتدابی 
امام حسین(ع) منطقه کرج 
شهر ک مارلیک در شال 
تحصیلی ۷۹-۸۰ با معدل 
۱ شاکرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بسخصوص 
آموزگار سحترم مسربوطه 
. سرکار خانم اد یم 





زیر نظر : محمدرضا مهدپزاده 


۳3 


رو به بابانم 


بهار با تو سفر کرد و من پریش‌انم 

غمی به وسعت شبها نشسته بر جانم 
تو را ص‌دای قدمهای باد با خود برد 

۳ 
من از حواشی دلنشگی تو کوچید 

a eT AF 

درون عجم عمیقی ز مشق چ رخاتم 
جه سالها که گذشتند و در فراموشی 

در انزوای خودم پشست شعر پنهانم 
نو فصل آخر اشسعار شاغران بودی 

يدون سم ۶ تکاهت درون زندانم 
بیاکه باور خشکم ترانه کم دارد 

EE‏ درو ب 
تو ای بهار سفر کرده چند لحظه بایست 

در این جنوب غم‌انگیز؛ رو به پايانم 


فرزاد نصیری شهنی « مسجدسلیمان 





ماجرای عشق 

مشل تمام شکها از باورم گذشستی 

آتش گرفتسم و از خاکسترم گذشتی 
آفت په چان خریدم تا جان گرفت باغت 

اما تبر شدی از بسار و پسرم گذشتی 
من رنگ آنسمان را از باد بردم از بس 

دائم قفس شیدی از بال و پرم گذشتی 
گفتم بمان که بی تو دلتنگ و سوت و کورم 

رفتسی و از سسکوت پهن‌اورم گذشتی 
بیش از تصسور من بسار بی تفاوت . _ 

از ماجسرای عشسسق درداورم گذشتی 


مهتاب آزادی 


ناهید ميتمي ۰ تیهران 
1 کتاب عروض و قافیه تا حد زیادی شما را با وزن 
اشنا می کند, آما وزن فقط اکتسابی نیست: بلکه باید 
سلکه ذهنتان بشود. به عبارت دیگر با فرمول و 
جدول‌وار نمی‌توان شعر سرود. کاری که تقریباً شما 


انجام داده‌اید: 
دیروز 
روز خوبی بود 
خوپ بود حال پاغجه 
و حال شمه گلھا 


1 





شماره 1 








فرید ر حیمی ” شهراز 
شعر شما اشکال وزئی دارد: 
بیا در دستهایم عشق را بگذار 
بیا در دستهایم گلی بکار 
روشنک عباسی * یزد 


بله مولوی در قالپ رباعی هم اشعاری دارد: 
کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی 
می باشد و می باشد و می باشد و می 

من باشم و من پاشم و من باشم و من 

وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی 





شب ]۵ 


بگذار که گاه 
ر که چون شسمع سحسر بمیرم 
در شمسلهفسیکون شب پم 
چون شسبلنم دلباخته بر جهره خورشیاد 


ناگا: شسوم زاده و ناه میرم 0 


سررگشته جنان شعله تو فنده ایوس 

تور و بنشسینم و در راه بمیرم 
هرچند که چون مهسر فروزنده بتا 

در ابن ف بی حاصلی ای ماه بمیرم 
دلخواه من این است به دلخواه تو روزی 

در پای و اقتاد به دلخواه پمیرم. 


یک لحظه تو را پینسم و آنگاهبعیرم 

ای کاش که در رهگذر میکده «مشفق» 
م انه جو رندان ول‌آگاه بمیرم 
مشتفق کاشانی 


از تیار باران 
من از تسار ابرم؛ من از تسار باران, . 
رم سره وق بر از وال 
تام هرا er‏ 
تسواز قبسله آن تسم بهساری 
و هر تسرانه تو» سرود کوهساران 
بيا که کوچه‌های شیم چه سرد سرد است 
منم اسیر اشک و منم اسسیر ژندان 
باه تو اتنام روزهاازا 
تمام روزها راء كنار این خیابان 
و باز مسی روم من» بدون خنشدههایت 
دوباره مثل شمعی» دوباره رو به پاپان 
نعمت قادري * گچساران 


۳ 


نامه‌های شما را خواندم. با مطالعه بیشتر 
آثار بهتری خواهید سرود: 

معصومه جران معقول, فریمان > سیدلورمحمد 
عابدی. اصفهان - مهرداد ملک زادگان. خرمشهر « رضا 
مهدیلر ترکمانی: بوشهر - سمیه آپ‌نیکی, پاکذشت - 
جمشید مقدم؛ ورداوزد « رضا دهقانی, کازرون - حسین 
قاسمی. گناباد ‏ محمد فدایی. زاهدان » فاطمه 
احمدزاده آمل * امیر طهماسبی, اسلامشهر * احمد 
علیخانی, تهران ‏ زری شعبانی:زنجان > آزاده یغمایی, 
گنبد کاووس * عباس رئجبر: اسلامشهر - طیبه 
همایونی, مشهد * نعمت‌الله زارعیان: گچساران - مریم 
رحمتیان. قائم‌شهر * معصومه احمدنیاء فسا * حسین 
رضازاده فاروج > غلامرضا جامی قاسمی, مشهد د 
ماهرخ رحیمی, استارا < لیلا همدیه. تهران < علی سینا 

مظفری, تهرآن, 








به اسمان می نگری و 

ستاره راهبان خویش می جویبی 
ان آذرخش گریزپای بود 
که در فاصله‌ای کو تاه 

به ترحمان حد یث 
ستاره و افتاب 

ز سید 


بی نو 
و چشمان من خیس و بارانی است 
گرفتار شوب دلتنگی ام 


و بفضی که آغاز ویرانی است 


منم مانده در بهت و ناباوری 
غرورم ترک خورده» فربانی است 
پر از زخم دلواپسی های تو 
اگر التیامم غزلخوانی است 
کجایی سروش بهارانی ام 
دنم بی تو فصلی زمستانی است 
کورش کابیدی * گچساران 
















دو طرح از آذر قلی نژاد - 
دزفول 
۱ 
گریه 


تنها باد گاری استت 


برایم ففسی می‌سازند ‏ . 
دیوارهای اسمان 
فرهاد قلی‌نژاد * دزفول 





اد د هگذاد 


اواز رهگذری 
ده کوچه ام کساند 
رهاتر از هميشه 

تن را 

به خا که های بار ان سپرده ام 

در باور شب 
ورسعصت ارامش من 
نمی گنحد 
من که 
کبودترین روزم زا 
به غروب سپر ده بودم 

حمیدرضا اقبال دوست - صومعه‌سرا 


الام 
آنقدر که آسمان 
برای هميشه فراموشم کند 
و در نقطه کوری از ذهن زمین گم شوم 
انقدر که مادرم 
با تمام قلب بزرگش 
په یادم نیاورد 
و پدرم 
با تمام چشم روشنش 
مرا ند یده باشد» 
و تو با آنکه عاشقم بودی 

اه 
مرگ می خواهم 
۳ 
تمام سقفها؛ دیوارها 
ابستن آوارند 
تمام ابرها 
نیا صخر ه ها 
تشنه سقو ط 
تشنه خون 
نمام دستها 
تمام خیابانها 
تشنه آن اد ثه محتوم 
من طفره نمی روم 
هر لحظه ابستن مرگ است... 
کلاغها 
حضور مثرسک را به سخره می گیرند 
من درد را 
و بی هیچ تلا 
خردینه شادیهایم را به هیچ می گیرم 
و به مرگ سلام می گویم.. 
حمیدرضا شکارسری 
7 









یک کوچه بالاتر: 
ساعت هشت صبح است. از هشت جازنگ‌های 
عختلفی به صدا در می‌آیند. کامپیرتر با دستگاه 
هوشمند بیذار باش (دیک::.هیک»».دیک) ابات 
دیواری بزرگ هشت ضربه آهنگین و دلنواز (دینگ 
دانگ. د دینگ دانگ...) ساعت دیجیتالی بغل 
اج کت (زیک زیک - زیک زیک...) صدای 
خفه تلفن همراه که از زیر متکا چندان واضح شنیده 
ا صدای آرام خدمتکار خاله. 
آقا رضا صبونت تون آفاتش» 

آقارضا بین مخمل‌های گلیافت قدی می کشد. 
چرخی می‌خوره و بالش پر قو را بغل کرده دوباره 
آرام می‌گیرد. 

یک کوچه پایین 

منیا بحنو ها ریک 
است, چند ضربه با نوک پا به اصغر ۵ 
مي‌خورد و صدایی خشن فضای محقر | 
خانه را پر می کند؛ اصفی اصفر؛ بلند ۱ 
شو تا ونوایی شلوغ نشده برو جندتا 
نون گرم بگیر یاا..۰. 

پتوی سربازی به سرعت کناری 
می رود, اصفر با چشمانی که به 
رحمت آنها را باز نگهداشته در 
رختخوابش می‌نشیند. صدای پدر 
دوباره سکوت خانه را می‌بلعددد بلند ۲۰7 
شو دیگه تنبل صدبار باید صدات کنن؟! 7 

اصفر به سرعت بلند می‌شود. زیرشلواری 
گلدار و چروکش را کمی مرتب کرده: رختخوابش 
را جمع می کند و گوشه اتاق می گذارد. 

یک کوچه پالاتر: 

* آقا رضا دیرتون می‌شه‌ها: بلند نمی‌شین؟ (این 
صدای مرو دبانه خدمتکار خانه است) رضا قد 
می کشد, نگاهی به ساعت بزرگ انداخته, دستش را 
بالای سرش دراز می کند و کنترل ضبط صوت را بر 
می‌دارد. با فشار یک دکمه موژیک شادی در فضای 
اتاق خواب می پیچد. 

یک کوچه پایین تر: 

صدای محکم ضریات مشت اصغر که به در 
دستشویی می خزرد شید هی شوه 

- «چته؟ باز درو گرفتی زیر مشت و لگد». (اين 

اصغر: اب قطعه, 
مادر؛ (با غرولند: صاب مرده همش قطعی, آپ. 
اخه صب به این زودی باید اب قطع بشه؟!) الان 


لگ .. مس ه- سفنت 


| برات ازم" 


دبه‌ای آب حوض وارد دستشویی می‌شود. چند ۱ 


مي گند کاپشن شلوار مچاله شده‌ای زا پوشیده پرای ۱ 


خرید نان بیرون می رود. 


یک کوچه بالاتره 
رضا, صبحانه‌ات رو بخون: راننده منتظره (اين 
صدای گر م مادر است): 
رضا؛ الان ميل ندارم. تو دبیرستان ا جیزی 
می خورم. صدای بوق اتوموبیل رضارا روانه حياط 
می کند. دم در کیف پولش را از جیب در اورده 
رضایت کیف را در جیب پشت شلوارش گذاشته 
سوار اتوموبیل می شود و با تکان دادن دست از مادر 
خداحافظی ی نله 
یک کوچه بایین 
- چرا اینقدر دير کدی مس فمس. بابات باون 


دة رف سرکار (اين ضدای گرم ماذر است). 














نانها را روی سفره پلاستیکی انداخته با عجله 
سراغ کارتن کتابهایش می‌زود, جند جلد کتاب زیر 
بغل قصد خروج دارد که ماذر می گوید. 

بیا اقلا یه جیزی بخور. هر روز همینجوری 
می‌داری عیری: 

اصفر: ولش کن. دیرم شده ناعت هفته, راستی 
گرابه تاکسی ندارم. 

مادر: من پولم کجا بوده از بابات می گرفتی. 
صدتومن دیروزو جیکار کردی؟ 

اصغر: صب نون خریدم. 

اصغر به دنبال جورابهایش گوشه و گتار اتاق را 
جستجو می کند. 








۱ ‌ لحظه بعد اصغر در حالیکه با دست موهایش رآهزتب‎ PB 


۱ 


نی اد مار صدای بت شدن al‏ 
حباط رااز اش ۲ 





خانه پشتی می‌شبود. ‏ ۱ 
" چند خیابان بالاتر, دبیرستان عدل. .. ٠.‏ 

اصفر بعد از یک ساعت پیاده‌روی آخرین لقمد | 
تان زا هم فرواامی بل که اکهان مدای ا 
اتوموبیلی را در یک قدهی پشت خود می‌اقنود | 
برمي گردد. رضااز اتوموییل بماد می شواد. 1 

رضا: سلام: صب بخیر اضر امروزژ فیزیک 
می برس 

اصغر: + سالام: سی پرسسه که چه عرط کد ا 
دازیم. ۱ 

رضا: اتی ااا بیچازه: شدم. اصلاً نیگا په کتاب ۰ 
نکردم. 

اضغر: منم ۱ 

رضاء بزن قدش, (با هم دست می‌دهند و وارد 
دییرستان می‌شوند). ۱ 

دو زنگ بعد: 1 ۳ 

اصغر:تو که گفتی نخوندی, چظوری هفده شدی؟ 

رضا: جداً تخوندم. . فقط دیشب دیسکت "همین 





۱ بخشو یه تیگابی کردم توچند شدی؟- 1 ۲۳ 


اصغر؛بانی‌حوصلگی:ده. ۱ ي 
رضا.بی‌خیالی طی کن بریم نوشابه وسادریع ۱ 


مهمۇن من, | E“‏ 


نیال او . ا ۰ .] 
پاترول گرانقیمتی ای هیر 
پای عابری ترمز هی کند 


راننده ببخشید, شما اصغر آقا نیستیو:؟ 
عابر با خوشحالی: به‌به آقارضاء دوست 
قا یی ۰ 
رضا: بيا بالا (اصغر سوار می‌شود 
پاکتی را که در دست دارد در پناه ناهایش 
پتهان می کند) ۱ 
رضاء گردوهارو چند میدیم 
رضا: کم را ر می کنی: 
خیلی وقته دیدمت, همون E‏ قبلیه می‌تشینی؟ 
اصغر: نه. چند تا کوچه پایین تر. 
رضاء میگم کم‌پیدایی. درسو به کجا رسوندی؟ 
لیسانس گرفتی؟ 
اصفر: ته بابا. یه خورده بایین‌تر. شما جی 
لیستانستو گرفتی؟ 
رضا با خنده: یه خورده بالاتر. فوق لیسانس 
کامپیوتر از دانشگاه آزاد: نگفتی شغلت جید؟ 
اضغر, آزاد. 
رضا: چه خوب, بزن قدش, (با هم دست می دهند) 
سر کوچه رضاترمزٌ می کند و می گوید: همین جاس؟ 
اصغر. ته یه کوچه پایین‌تر. (سر کوچد بعدی 
اصفر بے بیاذه می‌شود) 
رضاء وقت کردی پیش ما بیا. خوشحال می شیم 
اصفر: خونه همون آدرس بی؟" ' 
رضا: ه. چند تا خیابرن بالاتر. 
صدای بوق شنیده می‌شود و پاترول با سرعت 
دور می‌شود, اصفر داخل حياط مترجه می‌شود که 


اصغر نصف. نان را مجاله کرده. در جییش پاکت میوه را داخل ماشین جا گذاشته است. 


٩٩٩ ۰ ٩ e n‏ 0 000و ات 
















محمدمیهدی طالقانی از اقلید فار س 
(رنردید» را خواندم. نسبت به کارهای سابقتان 





1 5 05 - ۱ 5 
ar A Eh 3 a a کان از‎ 
۳۳۹ E 


E EF 
FF از همیشه خسته‌ترم. آمزوژ هم مئل اق من‎ 
لب‎ Ey ژمستان که برف می‌بازه من هم بی حوصله‌ام:‎ 
۱ ۱ دست وروشستن هم ندارم» دیشب تا صبح به فکر‎ 

_ کرایه خونه و این مادام غرغرو بودم » داتم این اطاق فکسنی 
روبه رخم می کشد؛ پولهام داره ته می کشه. »تۇق این چهار 
سالی که اینجا“ در غربت « بودم هیچ غلطی نکردمء خدایا 



















مر ضییه فهری ین ا تهرات. 


۱ هم اب یی نگ هر ۰ اماار 











اکه يه پول درست و حسانی درمی‌آوردم برمی گشتم 
ایران.صبح خیلی زود. از ترس مادام کفشهايم‌رز گرفتم 
دستم و پاورچین پاورچین زدم بیرون. سرعا تا مغز 


استخرانهام زسیده و بدجوری اذیتم می کنه. توی خیابونها 


مثل یه آدم ولگرد پرسه می‌زنم, همه به چشم یه ولگرد 
پاپتی بهم نگاه می‌کنن. دیشب پاهام خیلی درد می کرد: با 
اينکه زیاد راه نرفثم نفسم گرفته؛ روی پله یکی از خونه‌ها 
می‌شینم و دستهام رو از جیبم درمی ارم و به هم می‌ژلم و 
کمی گرم می‌شم. باژهم راه افتادم تا به فلاکتی که اینجا 
دارم فکر کنم: خیلی پشیمو نم ۰۰۰ دلم می خراد یا هیچ ورقت 
آمشب صبح نشه یا اینکه توایران باشم... 

امروز صبح زود پیدار شدم؛ رفتم لپ پنجره و بیرون را 
نگاه کردم. داشت برف مي‌اومد؛ [باد کرلاکهای ولایت 
خوذمون می‌افتم که برف تا کمر آدم می‌رسید.] لباسهای 
عهدبوقم را می‌پوشم و کفشهامو مثل بارهای قبل گرفتم 
دستم: مادام طبقه پایین کنار دروایساده و منتظر من بود. 
توفکر بودم که به چه بهائه‌ای خودم را از دستش خلاص 


کنم! مادام فارسی رو خوب صحبت می کرد فی گفث 


جوونی‌هاش چندسال اران بوده. برخلاف روزهای دیگه 
که هئو می دید اخم می کرد امروز خوشحال بود. خواستم 
چیزی بگم که گفت؛ پسرم؛ شب کمی زودتر ہیا امشب 
کرد 


لس شس با 


چاه ی ٩‏ لبخند ۱ 


صدای ذفتین! از جادز کل‌مراد می امد , گلنار عاشث 
آخرین رجهای قالی را می‌بافت: هر رجی را که گلثار می‌بافت. 
درپی آن با دو فست ذفتین را می گرفت و ضریاث هاخگعی بر 
روی رجها فرود می‌آورد و گردقا را محکم قی کرد. با صدای 
یالله گلنار کمی خود را جمع و جور گرد و جشمانش را به 
سمت صدا دوخت: کل‌مراد همراه با عرد دیگری برای فیدن 

فالی آمده بودند. گلثار سلام کرد و از چادز بیرون رفت» 
ین چه قلی خوش تفش این را کل مراد گفت و 


ادامه داد»: خیلی مخکم بافته شده. خریدار خورب قالی را 


ورانداز کرد و گفت: این جور قالیها کم 
دستهای زمختش را روي ی م 
گلنار پشت چادر گوش آیستاده بود و به صداي آنها 
گوش می‌داد. با شنیدن «وقتی تموم شد می برمش» 
اشکی از گرشه چشمش سر خورد و گونه‌هایش را 
خیس کرد. گلنار با چشمانی که به سرخی می‌زه از کنار 
چادر باند شند و به سمت مشک آب رفت و کمی آب 


مشتری دارن! و 



























با کله وه زد مادرم افتادم؛ ۴ساله که |اینطور نیست» راستش را بخواهید. قضه‌هایتان | ` 
ندیدمش. تواین فکر بودم که مادام گفت: [بخصرصاً چکمه و به خاظر هیچ] تا آن انداژه مقبرل 
- نگفتی؟ امشب می‌یای پیش مادرت عیدرو جشن ابزه که دخار تردید هم شدم که آیا یک «نوقلم» در 
بگیریم یا نه؟ «چشم» گفتم و در حالی که اشک توی ااولین آثارش می تواند سوژه‌هایی اینقدر بکر را بیابد؟ 
چشمام جمغ شده بود پشث به او کردم و از در زدم بیرون اگر اینطور باشد. در آینده حرف خیلی برای گفتن 
با پول کمی که داشتم یه خردنویس براش خریدم. | خواهی داشت. به زودی قصه‌هایت چاپ می‌شود, 
شب با مادام کزیسمت راجشن گرفتیم؛ خیلی خوشحال شد علی اصغر سعادتمنف ۱۰ ساله از صفا ‏ شیهر فارس 
وقتی کادورو بهش شون دادم .از خوشخالی به گریه افتاد. 1 NTN TE‏ ۱ 
قت بانا اينطو ندید . ماد 1 اتلد را خواندم. تترات حزبا بود. پالا خضص 
ke‏ ۲3 ی Let:‏ ۳۰۰ |کرناهی فصه‌ات که خیلی هم خونب بو اما حیف که 
در داد ولۍ من بازش انکردم, مادام فت ی ر _]سوژمان غیلی تکراری ونځ نماښده بود. 










بازش کنی؟ خندیدم اؤ گفتم: دوست دارم تو تنهایی بازش 
کنم, مادام خندید؛از ته دل خندید. آرزو حوهری از آستاوا 

ضبح زود که رفتم سراغ کادو داشتم پر در می آوردم؛ عینک را خواندم. طنز قشنگی برّه: اما یکی: در 
یه بلیث با ده‌هزارمارگ. خدایا این فرشته است. بلیت را انکته‌اش غیرمنطقی به نظر هی رسید. یک: بسیار بعید 


به نظر می‌زسد که شماره غیلک یک زن جاافتاده 
[که شما سن و سبال نرگس خانم را ننوشته‌اید] با 
شماره عینک یک دختر وجوان, [که از ابتدای قصه 
خبری از عینکی بودن آرژو نداده بودید ] یکی باشد! 
و دوم آنکه: معمولاافرادی که بیسواد هستند و ادعای 
سواد می کئند, اینقدر بی‌اختباط نیستند که خودشان مجله‌ای 
به دست کسی بدهند و بگویند: «اين مطلب را بخوان!» با 
همه این احوال: رکه‌های قوئ طلز در قصه‌ات به چشم 


نگاز کردم ساعت ۲مقصد تهران » ایران. وسایلم را فوری 
جمع کردم و پولها را گذاشتم تو چمدون و بلیط رو محکم 
توجیبم گرفتم و اونر فشار دادم. مادام جلوی دز بود. گفتم. 
می‌شه «مادر» صداتون کلم؟ گفث تو هميشه پسر من 
بودی! از مادر خداحافظی کردم و سوار تاکسی شدم.از پشت 
شیشه تاکسی چهره مهربان مادر را که لحظه به لحظه کوچکتر 
می‌شد نگاه می کردم. 










خورد. دوباره چشمانش به سوی جادر دوخته شد تا 
اینکة بیرون آمدند و هرذ خداحافظی کرد و گلثار فقط 
گردوغبار ماشین را جلوی ع“ عشمانش در ۰۰ 

گلناز دستشن به کان لمی‌رفت: اخساش بدی ذاشت.: 
دوست نداشت این قالی را که برای زندگی با شریک 
زندگل اش قر آینده داشت می‌بافت از دست بدهد. اما 
ضدای پدر در گوشش بود:«نعی کن زوه‌تر تمامش کنی:» ‏ م 

گلثار نغ و ایلمه۲ را در دست گرفت و شروع کرد. 
صبع زودپا صدای مادرش بیدار شد. خودش نیز ندانسته 
بود که کنار قالی خوابش برده است. 

ی وای برد شد رون رفت ورش را 







فرشته سیفی از خلخال 
به وجدانم قسم که بنده ‏ لااقل بنده * این اولین 
نامه از جانب شماست که دارم می‌خوائم! خالا از 
شانس بد شما؛ این نامه‌تان هم بدون قصه بود! منتظر 
بیست و چهارمین نامه‌ات *البته با قضه * فستم! 

میناز بارسانژاد از آمادان 

سوالتان خیلی ساخت است.سخت نه ولی بحخثی 
می‌باشد که در آن سلیقه قبل از رئبه‌بندی نتیجه را 
تعیین من کند؛ 











به خوزدن نداد ا مر وای رانا ند کدامیک از ویسندگان قدیم و جدید: رتبه‌های نخست تا 


پنجم را کسب می‌کنند؟ ] ز دقیقاً بحث سلیقه اینجاست که 
اعمال می‌ شود نظر بنده به احتمال قراوان پا تظرات بسیاری 
دیگر از کارشناسان تفاوت داردو این به آن معنی ثیست که 
نظر من صائب است یا خدای اکرده نظر بقیه اشتبابا 
علی‌ایخال, پنخ نفر کاندیدای من را * بدون 
درنظر گرفتن رتبه اول تا پنجم بخواهید * عبارت 
است از: 
اخمد مخنود * مخبود دولت آبادی ۰ صادق 
هدایت * صادق جربک * محندغلی جمالزاده: 


. شب که مراد به چادر آمد قالی.را از داریست جدا شده 
دید و گلنار را که نگاهش از گلهای قالی برداشته نمی‌شد. 
رگذفقة مراد خندید. خندهای که جادرهای اطراف را نیز 
لرژاند و با چشمانی پر امید گفت می‌شه خواهش کنم 
صاحب قالی بزه برای باباش یه چایی گرم بیارها 

گلنار لبخند علیحی کرد و مراد اما انگار با این لبخند 
مزدش را گرفته بود و او رضایت را در چشمان زنش نیز 
دید و سرش را به دیوار تکیه داد 


او ۳« دفتین و ابلمه: دو وسیله در بافتن قالی 





























Rî 
تک فضعبت ایستگاه خط ۱۲۱ نازی آ باد‎ 
نابسامان اسیت‎ 


اگر به ایستگاههای تاکسی سرویس در سنطح 
A‏ ی شافد خواهید بود که دز این 
ایستگاهها به نذرث تاکسی به چشم می خورد و بیشتر 
ماشین های شخصی در آنجا توقف دارند. 

انچه در این میان توجه هر بیننده‌ای را به خود 
جلب:«می کند: زانندگانی "فستند قرات 
راهتمایی و رانندگی را به‌هیج وجه رعایت نمی کنند. 
آنها وسیله نقلیه خود را طوری پارک می کنند که دو 
يا سه اتومبیل در مجاورت هم می‌ایستند و عرض 
خیابان را مسدود می کنند, 

انتظار می رود مسوولان امر تصیماتی اتخاذ کنند 
تا وضع سرویس‌دهی مسافران به‌ویژه در منطقه 
ناز ی آباد سامان یاید. 

ضمتاً از مسوولان محترم اداره راهنمایی و 
۱ (مبداء شکوفه « مقصد نازی آباد) پایان دهند. 

داوود حتم پورخامنه‌ای 


فیروز ‏ باد شهرری 

امکانات تفریحی می خواهد 

شهرک فیروزآباد از توایع شهرری "دچار 
مشکلات زیر است؛: 

این شهرک آب آشامیدنی نداردو آب آن پر 
از املاح أستت: 

۲ با وجود دارا بودن تلفن. امکان تماس با م رکز 
شهر و گروههای اندادی نیست! 

۳- معتادان ولگرد هنگام شب فراوانند! 

۴“ جوانان ام‌کانات تفریحی و رفاهی ندارند. 

زواری 


بقعه آمامزاده اسماعیل نیازمند رسید گی 


امامزاده اسماعیل در سه کیلومتری شهرستان 

این آمامزاده نیاز به مرمت و بازسازی دارد. زیرا 

متاسفانه نه اداره او قات این شهر و نه مردم. هیچ 

اقدامی در جهت بازسازی و ترمیم این امامزاده 
نکرده‌اند. 

از مسوولان مربوطه تقاضا داریم اقدامات لازم 

یاسر شاکری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بیکاری مشکل اساسی تایباد 


. شهر تایباداز توابع استان خراسان: یکی از مناطق | 
محروم این استان محسوب می‌شود و متاسفانه از 4 
امکانات رفاهی بخصوص امکانات فرهنگ محروم 


بیشتر جوانان تایبادی از معضل بیکاری در 


رنجند و به‌اجار به مشهد و دیگر شهرها مهاجرت 


8 می کنندء متاشفانه اداره+کار. این شهز فقطدااز 


متقاضیان کار. فرم پرشده ذریافت می‌کند و تاکئون 


۰ کسی از این ظزیق صاحب. کار نشده است! 


نبرد زمین چمن فوتبال. استخر, سونا و غیره از 
جمله کمبردهای این شهر است. 
اميدواريم مسوولان چاره‌ای پیندیشند. 


نادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کامبوندارهامز احم اهالی ابوانکی هستتند! 





کامیونداران ایوانکی که قشر عظیمی از ثیروی 
فعال این شهرستان را تشکیل می‌دهند. ډر هر کوی و 
برژن تردد می کند و همین عبوز و مروز اسایش 
شهروندان را سلب کرده است» بدین صورت که در 
ایتدای صبح و انتهای شپ که همه درحال استراجت 
هت کامیوتها پا صدای ثابهتجار خود خواب و 
استراحت را از دیگران سلب می کنند و در ایام تعطیل 
هم به دلیل تعمیر خودروهای خود با ایجاد سروصدای 
مضاعف باعث آزار دیگران می شوند . 

اگر ار گان یا نهادی که آنها را تحت پوشش قرار 
و و زد مور زر lee‏ 
در شهر. اگر جایگاه مخصوصی را در خارج از شهر 
برایشان فراهم آورند که از آنجا اقدام به عبوز و 


مرور کنند و در سطح شهر تردد نداشته باشند. کل 
شهروندان رااز خود راضی کرهه‌اند: 
شربف‌خو * ایوانکی 
فوبدون کنار باذر آمد زباد: 


نابسامان و س ر گسته 


فربدون کنار یکی از شهرهای توریستی و 
پردر آمدترین شهر استان مازندران محسوب می‌شود. 
اما متاسفانه فاقد. امکانات. فرهنگی: تفریحی و 
آموزشی است: 

مشکلات شهر فریدون کنار به شرح زیر است: 

۱ جوانان این شهر از داشتن سینما محرومند و 





سینمای آنجا به انبار... تبدیل شده است. 
۲- کتابخانه عمومین آشهر؛ فضای بسیار کوچکی ] 
ا مطالعه دارد: 
۴ رودخانه شهر رو به خشکی است و بهداشت 
در آن رعایت نمی شود. 


بعضی از اهالی هم زبله‌های خود را در درون | 


رودخانه می‌ریزند که با خشک شدن تدریجی ان 
باعث به وجود آمدن انواع بیمارری و تجمع جانوران ۰ 


مودی شده است. 

۴< در ایام تعطیل به‌ویژه ایام نزروز و تعطیلات 
تابستان, مسافران زیادی به این شهر سفر می کنند.اما 
متاسفانه در این شهر یک پارک تفریحی خوب و 
مناست و جود ندارد. 


۵ بیمارستان امام خمینی(ره) دازای کمترین . 


امکانات پزشکی است و دز فرمانگاه شهید خادمی 


۰ که متعلق ب بیمارستان است؛ بزای گرفتن نوبت از 


پزشک و معاینه و یزیت پاید از ساعت شش صبح تا 
۲ظهر سرگردان باشیم ۰ 

۶ به علت نبودن امکانات مناسب نفزیحی. اکثر 
جوانان این شهر با داشتن استعداد مناست و 
تحصیلات خوب. ما در خیابان سرگردان 
سء 

۷- به علت عریض کردن خیابان اصلی شهر و 
برای ساختن پل جدید - که از اقدامات خوب است - 
متاءسفانه درختان دو طرف پیاده‌رو را از بین برده‌اند. 

۸ کثر کوچه پس کوچه‌های شهر هنوز اسفالت 
نشده است, 

٩‏ به علت نبودن امکانات تفریحی. آمار اعتیاد 
در بين قشر نوجوان و جوان بالا است. 

فهیمه دوالفقاری از فریدون کنار 


رامهر مز و جاده های نامناسب 

استان خوزستان که بر دریای نفت و ذخایر عظیم 
مالی خوابیده است و چندین سال هم در محرومیت 
کامل به‌ستر بر ده. فاقد جاده‌های ارئباطی استاندارد 
است: 

چندین سال پیش, جاده رامهرمز * اهواز - بندر 
امام خمینی توسط شرکتهای خارجی اسفالت شده 
است و از کیفیت آسفالت مطلوبی برخوردار است. 
رلی متاءسفانه دنباله این جاده نزدیک به پاسگاه 
پلیس راہ اهواز - رامهرمز که فقط چند کیلومتر است 
آسفالت نشده و اگرهم آسفالت شده داراي موج و پر 
از جاله ر جوله اسیت: 

از مدیریت راه و ترابری استان خوزستان انتظار 
می‌رود افراد مجرب‌تری را جهت. اسفالت کردن 
مطلوب این جاده‌ها گیل تماید تا پول بیت‌المال به 
هدر نرود و از حوادث دز جاده‌های خوزستان 
جلوگیری شوذ. 

به امید انکه وزارت راه و ترابری بخصوص 
دومین بار در طول بعد از انقلاب, متصدی مدی رکلی 
راه و ترابری خوزستان هستند. بیشتر به فکر این 
جاده‌های مهم ارتباطی باشند. 

رامهرمز -محمدعلی پوسفی-خبرنگازاطلاغت‌هفتگی 





هموطنان عزیز بیادید با تر ک موادمحدر دوباره متولد شویم و زد کی گذشته را به فراموشی بسیاریم و برای زند کی بوتر دلاش کنیم. 
اعتباث جرم دیست نلکه بک دیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 


جانبی و با ابجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سریانی و کاصلا بنهانی این بیهاری را برای همیشه ازبین بسرید. ضمناً یک دوره داروهای نیروزای جاق کننده همراه دارو عی‌باشد. 
دارو درای نهر انبها توسط اد هس کون اش دس 




























شماره بت : ۱۳۲۲۱ 79 


موسسه نرمیم موی 
کلصای‌تصر ار 
با ۸ نکنیک استثنایی‌در ترمیم مو 
طاسی؛ کم مویی. حتی‌ریزش مو و سوختگی‌موهای 
از دست رفته شما را با یک بار مراجعه برطرف می‌نماييم. 
¢ 3 
نشقده اقا P۴1۱4‏ 1 ۹صبح تا ۸ شب 
2 ¥ ۱۲۴۴۲۵۵۸ 
نشافی: نظام آباد جنوبی بالاتر از بیعارستان!مام حسین؛ رو برو ویحم‌بنزین شماره ۵۳۱ »طبقه ۴بواحد۴۵ 











دیدن هاله ها ی انرژی - پاک کردن خاطرات مزاحم - ارتباط با راهبر درون 

پرواز روح - موفقیت های مالی - لاغری سریع - اعتماد به نفس قطعی - آماذ گی کنکور 
جمت ریات بروشور راگن و یا شرکت در کلاسها با ما تعاس بگیرید. 

دوره های یک روزه خودشناسی و خداشناسی در روزهای جمعه تشکیل می شود. 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مراسم عقد, عروسی و جشن تولد شما را با متئوعتر ین شیر پئیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی لبش ضرت ۶۰۳۳۸۱۶ 
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آشنای ۳ 
--اولین موسسه ترمیم مو در ایران 

روش تین اسکن از آمریکا 
سازیر نظر متخصص ترمیم مو از کائادا 
از یکصد تار مو تایکصد هزار تار مو 
[ابدون عمل جراحی 





اموزشگاه آرایش مردانه 
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باامتبار رسمی ود بیلم بین‌الملل 
میدان رسالت VFFYYY‏ 


Email: Khaneh __ e_ 1110 @ Hotmail coi 
خانه‌موی ایر ان شعبه دیگری ندارد.‎ 


۱۱۱۳۳۷ ANY 





ا پی‌چیدن ‏ شهری در استان فارس * بهترین عمل 










افقی: 

*١‏ یکی از مخترعان ناسدار آمریکانی که 
اختراعات فراوانی دارد ۲* از چنین زاهی زودتر 
به مقصد می رسید * ظرفی برای آبخوری ۰۳ 


برای درآمند رزند گی * رئیس "جمهور سابق 
ارژانتین که اکنون به علت فساد مالی به پاق 
میز محاکمه کشیده شده است د جواب سرپالا ۴ه 
از مهره‌های شطرنح نشین است - دلاوری که به 
خونخواهی ابومسلم قیام کرد » وقتی دو نفر با 
یکذیگر درگیر باشند, در اصطلاح می گویند این 
گونه شده‌اند ۰۵ بیشنوا و قائد.» بهترین گوشت 
برای کباب » برای بافتن قالی برپا می‌کتند “ 
هیچگاه آدم تباید آن را از دست بدهد ۶ نوی 
عدس قرمز = او را قهرسان «تروا» می‌دانند « 
ظرفی برای خرید روزانه ‏ حیله و تزویز ۰۷ 
همت و کزشش *بکائه یزدان پاک »یار و دم 
جوپان ۰۸ دستگافی در موسیقی ایرائی > 
امیدواریم که هميشه چنین سورت و دلی داشته 
باشید* کیش و آیین ۰٩‏ آزایش او تزیین » 
مساف خانه یگن درجه پک ۶ از قدیم الایام 
گفته‌اند.. نزد ایرانیان است ,و بس < وسیله 
تیراندازی در عهد قدیم ۱۰ تک و تنھا * پیامبر 
نوش الحان * از کنده برخیزد ۱۱- دوست و یار 
غم » گیاه معطری که دز ماست؛ و دوع می‌ریزند 
ت گواهان * غذای ساده ۱۲* چين و روگ روی 
پوست بدن چغندر پخته * در بيشه خفته است 
* سن و سالی از او گذشته ۳ شعر و غزل « از 
شخصیت های شاهنامه فردوسی * دیرین و 
باستانی »بانی شعر و در کشورمان ۱۴*به خانم 
بخشنده و دست و دلباز می گویند * به بعضی اسبهای 
تندرو گفته می‌شود * سوزن رفوکننده ان است ۱۵* 
گوشت اذری « حیوان عظی دریایی * اهلی و مطیع * 
سازمان مخوف امریکایی *یادداشت ۰۱۶ اتری جالب 
از «ماکسيم گو رکی» * جاویدان و ابدی ۰۱۷ فیلعی 
ساخته «جان استرجس» با بازی کرک داگلاس و 
انتونی کویین. 


۱ کارگردان نامدار انگلیسی که په استاد ترس و 
دلهره سیلما شهرت دارد ۲* سنگ تراش افسائه‌ای » 
سختی و تلخکامی ۰۳ قورباغه ‏ خان آن نام یک فیلم 
کارتونی بود که از سیمای جمهوری اسلامی پخش 
می‌شد * نوغی ساعت قدیمی * بیسواد و درس نخرانده 
* در کاسه سر قرار دارد ۴* نمایشنامه نویس منهور 
فرانسوی « نوعي پرنده که گیلائی‌ها با گوشت آن 
فسنجان تهیه می کنند “ زمین صاف و مسطح ۵* ماچه 
الاغ ٠‏ ضايع و تباه - ترس ناگهانی - ستاره دثباله ذار ۶ 


۸۶: @ 


٩۳۵۰۲ اة‎ 







نمایند - دو فر به قید قرع انتخاب و به 


»ای به رسم یاد بود تقذ 
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پرئده اش سزدکن ‏ خدا نکند بر سر کسی بیاید* 
خشک «رنگ و فام ۷ از نهاد ادمی بر آید » اثری از 
«الکسی پیزسکی» درباره سختی پیشانی نوشت انسان 
سفید آذری ۸ حشره‌ای که مظهر چسیند گی است» 
زار و گریان » ماه محبت و دوستی ۰ از نامهای 
باریتعالی ‏ کمک و یازی د بزرگ. و اكرام :۱* 
جوانمرد » ذکاوت « اميدواريم که از ان شما همیشه 
شیرین باشد ۱۱" طایفه و قبیله - اثری جالب از «جارلز 
دیکنس» نویسنده انگلیسی » نگهبان گله ۲ کاشت 
به امید پرزردگار * یک چهارم » اشاره به نزدیک * 
خاله و منزل پزرگ ۰۱۳ پیامبری که مدنها در.حل 
نهنگ زیی می‌کرد * م کشیدان: ابیت رو هم 
گرفتنی » عهد و زمائه « دروازه‌بان تیم ملی انگلیس 
۳ از شهرهای مهم غراق * نام حزب صهیونیستی 
سرزمین اشغالن فلسطین » فرزندزادگان ۰۱۵ درخت 
زبان گنجشک * ملعون بزرگ تاریخ اسلام و نشییع ‏ 
پشتابید تا از ان کلاهی به ذست ارید * سید و اقا * 
حرف دهن کچجی ۱۶* از شهرهای استان اصفهان “ 


س آنها ارسال خواهد شد: 


اسامی بر ند گان حدول شماره ۲۹۹۳ 
۱* خانم مریم ععیری زاده احصدی * تهران 
۲- اقای مسعرد فراهی سیر جان 


a 0 1‏ بت 
۳ - - 


هر جا بروید په همین زنگ. است ۰*۱۷ اثری 
فراموش نشدنی از نریسنده روسی (انتوان جخوف», 
طراح؛ غلامعلی قاضی از شهرضا 
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باهوش خود 7 اعداد 
کلنجار پروید ۱ ی 
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جیده شدهاند: 
شما بایید مداد یا خودکاری بردارید و از شمار: (۱) شروع 
کرده و به طرف پایین حرکت. کنید.الیته از شر ردیف فقط 
می‌توائید یک خائه را انتخاب کنید تا به پایین برسید. مجموع 
|خانه‌هابی که از آن عبور کرده‌اید باید عدد (۵۰)را نشان 
۱ بدهد. حالا شروع کنید و این شماو این هم کله قند ما! 


معمای گلدانها 
و یک گلدان را بطور معکوس در سمت چپ ملاحظه 
فی کنید. ایا می‌توانید بگویید چنانجه این پنج 


۱ 
4 گلدان را به طور معکوس برگردانیم. کدام یک با 
1 






















در ميان این خط ط و نقظه‌فای یا یک نقاشی وجود دارد. ایا 
شما می توانید این نقاشی را بیدا کسید 


Fb ۳9‏ تقسیم گاو و گوسفندان 
۱ پدری می خواست کاو و گوسفندانش : 
"را بين چهار فرزند خود به طور مسادک | 
| تقسیم کند ه گونه‌ای که به هرکدام پنج ۱ 
| گوسفند و سه گاو برسد. بدین جهت این ( 
| تضویر را اماده کرد و با کشیدن یک ] 
e”‏ ؛ ضریدز. گاوها و گوسفندها را به‌طور ! 
1 مساوي تقسیم کرد و به هر کدام سه گاوو | 
آاپنج گوسفند رسید. آیا شما می توانید | 
! بگویید.او چطور با کشیدن ضربدر این کار ! 








۵ ختلاف در نقاشی دو مسافز در شهر 
دو مسافر از تعطیلات تابستالی استفاده کردهوبه یک شهر ییلاقی سفر 
گردنک. 
آنها در شهر به دنبال هتل میگشننذ که پسریجه‌ای راهتمای آن خوشد. 
یکی از اهالی که ذوق نقاشی داشت از این صحنه تصویری 
تهیه کرد و چون می‌خراست یک تصوير هم به این دو مسافر تازه 



















کار نقاشی تمام شد و با دقت به دو تصوير نگاه کرد بأ حيرت متوجه 
۵ اختلاف درمیان انهاشد. ایا شماهم می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 


وارد بدهد. از روی تصویر اصلی یک نسخه دیگر تهیه کرد وقتی | 










۳ ۰ ۱ 
اپست: عکاسی ممنوع ! 
عکاس تمام وقت مجله که به تقاضای حقیر 
قدسی‌ویشس جهت گرفتن عکس. «سردر» 
ابالقهای ترکزی و من به ایا ففوسی 
مراجعه کرده بود. ضمن اشاره به این مدرک 
تقد گفات, تا آمدم دور بین را از توری جلد 
دربیاورم. نگهبان مربوطه طوری که انگار دارم 
_ شمشیری از غلاف بیرون می کشم فریاه زد؛ 
I‏ (زاهای, چه می کنی[» بعد هم شروع کرد به سین .جیم 
الا (صدزحمت به دادگاه اکبر گنجی) غافل از اینکه اگر 
| 6 محمد پورنانی [ خوالی بادگانهای نظامی گرفتن عکس ممنوع ات 
۱ ماجرا مربوط می‌شود به امور امنیتی موسسات مزبور.. 
نه بانکها که محل امد و رفت مردم است. 
بنده برای تسکین اغصاب عکاس پرکار و عضباني اطلاعات هفتگی ناشی از | 
محدود بودن عملیات خبرنگاران جراید عرض کردم: آقا مجید. اقدام نگهبان بانک | 
مر کزی که جای خود دارد. لود ۰ سال قبل که به اتفاق ((محمد ذبیحیان» عکاس ‏ 
پاتجریه‌ای که اینک بازنشسته شده جهت گزارش علل ناگهانی قیمت پیاز: قصد شکار | 
تصوير این کالا را داشتیم. سبزی‌فروش نبش کوچه قورخانه (محل سابق موٌسسه ‏ 
اطلاعات) عضبانی شد و می خواست طبق قانون(!) فیلم را از توی دوربین دربیاورد. 












2 اینجا مثلا | ستگاه اتوبوس است 


در گشت سوژهیابی هفته گذشته چیزی که فراوان 
به چشم می‌خورد. تخلف رانندگی از جمله توقف 
پراید. و پیکان در ایستگاه ائوبرس بود؛ خلافی که 
باعث. شلد« ورن ناگزیر دویله پارک کنتد 















روش گام به گام 

متصدی آرشیر مجله این عکس را که در 
یکی از نشریات خارجی جاب شده بود به خقیر 
وق تضصور کردم منظو رشان i FT e‏ 
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۱ 
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(اشغال نیمی از خیابان) اوضاع نابسامان خط ویژه 
اتوبوسهای شرکت واحد در خیابانهای مرکزی شهر 
مثل سپهید قرشی, سعدی و..». را نگو و پرس. همه جور 
وسیله ثقلیه‌ای اعم از تاکسی و شخصی مسافرکش و 
موتورسیکلت وء بوق زنان در انها ازادانه تردد می کنند. 
وقتی هدف اصلی فروش خودرو باشد (دودزا و 


رئيس جمهور منتخب مردم | ست + اما , د 
| اطلاعات هفتگی تفصیلات حاشیه عکس را برایم 

ترجمه کرد کاشف به عمل تشر یه 
خارجی طمن تحسین شعه‌ضدر اقای ((خاتمی) و 
برگزیدن روش مماشات در برابر ائواع موش کشی | 
جناح بحران ساز نو شته:. سیاست گام به گام 
اصلاحات بهتر از دویدن و زمین خوردن است! 


آمد مغتتر 








همین طور جشمی هم می توان تشخیص داد پیاده‌رو موردنظر عکاس مجله 
برخلاف اکثر پیاده‌روها وسعت قابل قبولی دارد, منتها وقتی این ماشین 
امار اکن ا ا تست 
| باقیمانده | ن بسازند و خوشحال باشند که طراح کارخانه یک متر به پهنای 
| اتومبیل اضافه نکر دا 


ی 5 
| تصرف عد والیی پباذه رو / 
۱ 








وا رای فا گم 
آلاینده در زمان صفر کیلومتری) و به متقاضیان . / 
کر آهینامه رانند گی ارقاق شود و برداخت جچند هزار ۱ 
تومان جریمه هم مسنالهای,نباشد. اگر چنین وضع 


قول قدیمی غا پول داشته باش, کوفت داشته ا 
۱ 
۱ 
| 


به وجود نیاید: pn J‏ به | 




























۱ بلا تکایف! 













نشف که شه 


بله «علی پروین) سرمربی تیم پرطرفدار پرسپولیس هم در کوران تبلیغ بلے. با وجسود بلاتکا : بودن مبالغ وگ درامد مازاد فروش 
نفست. هس وز تكليف متکسدیان معلوم نیست که باید تحت بوشسش 
شهرداری تهران قرار بگیرند. یا وزارت بهداشت, یا صندوق صدقات, یا 
اس سات فروش بلیت بخت آزمایی, و یا هیچ کدام؟! 


۰ ۳ 19 پل or‏ 2 ی 0 
۰ ِ ۸ ۱ ۳ 0 5 ت 
by, 3‏ س 4 ۰ ۳ 1 
/ ۰ 7۴ ۰ ۰ پر 09 ۳ 1 ۱ 
او ۳ 7۱ .تن ۷" م 4 1 
8۷ ۷ 1 ۱ ‌‌ 7 ۱ ۰ 
NA‏ ۱ 8 
2 1 ی ۰ 


هشتمین دور انتخاب ریاست جمهوری با ارائه مدرک مصور که نمونه‌اش را 
همکارمان «محسن ذوالفقاری» از ساره فرستاده, قرص و محکم گفت: من فقط به 
دکتر جاسبی راءی خواهم داد و با آن حرف آب پاکی را روی دست مهندس 
«هاشمی طبا» ريخت و البته نشد که بشه؛ امااگر دکتر جاسبی رئیس جمهور شده 
بود نه‌تنها شهریه دانشگاه آزاد را حذف می کرد. بلکه چه‌بسا در این وانفسای 
کم پولی باشگاه پرسپولیس که کار مدعیان مالکیت سهام به برنامه ۰ شبکه سه 
سیما هم رسیده نمی گذاشت چک بازیکنان برگشت بخورد! 














معاون تصویری 
«علیرضا دلیلی» همکار خوبمان در («خسروشهر» از ترابع خطه قهرمان پروز 


آقسای ۴ ۱ 
آذربایجان (نفر سمت راست عکس) ضمن برشمردن فواید پارک زادگاهشان که در صحته 























س سح ۴ 2 1 ۱ ا 
۳۷ ۳ دیده می‌ شود مرقوم فرموده: ضدای شرشر اب دل انسان را شاد می کند. برخورد اب 
نما ۱ ۱ خنک با پوست صورت باعث لطافت روی می‌شود, برخورد فطرات سرنگون شده فواره 
۱ با سطح آب از موسیقی گوش نوازتر است. وقتی والدین سفره غذای خود را در پارک پهن 
اطلاعات در [ می کنند. کودکان ز ند گئ | را شیرین نز می‌بینند. پرند گان پارک سرود آزادی سر می دهند. 
ریا ۲ ضمناً جناب «دلیلی» در ادامه نامه پر از احساس خود اضافه کرده دزستی که در سست 

رور ان 

توابع اسستان چپ تصویر مشاهده 

بسن اا وق 

۲ در رهینه تیه عکس 

ا اطلاعات هفتگی 

و پا ت 

تن یر همکاری نماید 

هدد گرفتسن 9 کم 

ضرب السگل حفیر. عد سی ویس 

9 ضمن فشردن دست ۷ 

گهی : 5 مغاون جناب «دلیلی») : 

ورد ¥ از راه دور تنسها | 

با خواهشسم این است 

س 4 تعداد ۱ 

عدسى ورن 2 ر 

| خود را ربط 











سوژه‌دار بسیار بالا | 
باشد تا کنار گذاشتن | 
آنها با توجه په گرانی 
فیلم و هزینه چاپ | 







گسترش دوچرخه‌سواری به منظور کاهش آلودگی هوا که از حد شعار 
فراتر نرفت, ایشان ضمن اشاره به اصرار تولید کارخانجات خودروسازی و 
اختصاص جایزه اتومبیل به برندگان ختابهای فرص الهسته بانکها نوشته 
لوازم ید کی دوچرخه در «رامشیر)» په حدی کمیاپ است که این باپا وسیله 
نقلیه بدون لوله اگروز و دودنزای خودرا کرل کرده: خیابان به خیابان, کوچه 
به کوچه می گرده تا قطعه موردئیاز را پیدا کند, 










1 از سری ماجواهاقعی خارجی 


18 © = وس 


۲ 


۱ ۱ 5 
روزهای 
1 کمشد ۵ 


۷ My = 


بیش از سه ماه از سافرت خانم مژده صبیوئیت به آمریکا 
می گذرد و بعد از این وقفه و با بادی از این همکار 
خوب که بناگزیر در حمع ما نبستند تا سلسله 
بلور قیهای خانوادگی و جذاب از سری ماحر اهلی 
واقعی خارجی را که ابتکاری تازه در مطبوعات | 
بعد از اتقلاب توسط مجله اطلاعات همتگی 
بود ادلمه دهنده از شماره گذشته این 
سلسله مطالب را با ترحمه همکاران . 
جدیدمان خامها میترا شهباژی ومریم ۱ 
کوهستانی هی خوانید: 


OOO 































ا 





عنبح:2001 510۳۷ war‏ 
ترجمه: عربم کوهستانی 








صبح روز دوشنبه دهم ژولای ۲۰۰۰ 


همزمان با همه روزنامه‌های فرانسه زیان 
آمریکا روزنامه محلی ساندریج در شهر 
میلواکی نیز یک آگهي عجیب را په 
چاپ رسانید که موجہات تعجب 
بسیاری از خوانندگان فرانسه زبان 
خویش را فراهم اورد. مضمون این 

اگهی به صرح زیر بود: 
قابل توجه فرانسویان عزیزی که از 
دوران جنگ جهانی دوم خاطراتی داونند! در رابطه با 
خانواد: آقای «دیو ید ارول» و همسر آیشان «ایزابل 
ارّل» که درادوران جنگ جهانی دوم مجپور به ترک 
خاک فرانسه شدند و پس از اقامت در آمریکا و با 


۸ 


ید تا 


وفتی همسرش را با یک جمدان دستی در مقابل 
خود دید بی اختیار پابه پای او شروع به گریه کرد 


ml = = 
8 





کانادا پا نام دیگرنی به زندگی ادامه دادند. درحال 
جمغ ارری اطلاعات می‌باشیم, لدا در صورت داشتن 
هر گوئه اطلاعی از طریق... 
OOC‏ 
درست در سییدهدم بنجم آگرست ۳ وقتی 
نیروهای نازی که به تاز گی به خانواده «ارول» مظنون 
سشده بودند. برای دمت‌گری آنها وارد کاخ اقامتی 
خانواده در حومه شهر ليون شدند. به جز سرپرست 
خدمتکاران. (اقای («هارنر») هیچ کس دیگر را دز 
ساختمان بیدا نکردند, البته فرار خانواده «اوول» به 
هیچ عنوان باعث اراحتی «سر گرد بوخدارت» رئیس 
س.اس منطقه جنوب قرانسه نشد, بلکه فضای فراهم 
شده برای چپاول ثروت سرشار این خانواده اشرافی 
فرانسه هر گونه کدورتی را دور می‌کرد. اما برای 
انکه سیایر افراد از این طمع با اطلاع نباشند, بهتر بود 
سرگرد دستور اکید صاد رکند تا انهارا به هرصورت 
که شده است, پیدا کنند و به دست جوخه مرگ بسپارند. 
تحقیقات. گسترده تا قبل از ظهر منشخص کرد که 
((دیوید اوول)به همراه همسر و فرزئد شش ماشه اش 
«جاناتان») به سوی بندر قارسی فرار کرده‌اند. تمام 
جاده‌ها شدیدا تحت کنترل بود و حتی عبور 
ر قایقهای کوچک هم از اسکله تحت مراقبت 
4 مدید قزار داشت. 
۱ ((دبوبد اوول) که از این موضوع 
ر ی نم فوی او از قبل 
پیش بینی این موضوع را کرده 
7 بود به شمراه خانواده‌اش و البته 
ر بخش اندکی از دارایی‌های 
ِ خود که قابل انتقال بود. 
ثل جوافرات و پول 
نقد, په جای مارسی 


یز 


راه بتدر «ثیس» را 
دریش گرفت. اما 
دز عیانه راه متوجه 
شد که برای تحات 
۷ شهمسر و فرزئدش باید از 
آنها جدا شده و به سمت 
مارسی حرکت کند تا با گم اه 
کردن ماموران, از خانواده خود نیز 
محافظت تموده باشد. 
پانزدهم سپتامیر همان سال درحالی 
دیوید به استقبال همسر خود در بندر 
نیویورک رفت که همبرش را پس از 
چهل روز درحال 
پیاده شدن از 
پلکان کشتی باری 
«هرفورد) می‌دید 
که انکشت ‏ به 
دهان ایستاده 









بود. قدمهایش از دیدن ضحنه یارای پیش رفتن ‏ ۱۹۴۶ رسفا «کیت مکلارنس» نامگذاری شد و به با دفتر روزنامه ونیز شخص آقای کیت مکلارئس یا 

نداشت و درحالی که همه مستقبلین با فریاد و شادی حضویت خانواده سرشناس مکلارنس ساکن به عبارت بهتر آقای «جانانان اوول»ادغا کرده بود | 

عزیزان فراری خود را که از اروپای جنگ‌زده شیکاگو برآمد و با آنها بزرگ شد و اینک این مرد خالواده «اوول» را می‌شناسد. 

می‌آمدند. به آغوش می کشیدند او با نزدیک شدن ۵۳ ساله دریافته بود که صاحب کوله‌باری از پیتر هارنر» یگ مرد ۷۰ ساله است.او که فرزند . 
همسرش بغضی عجیب در گلويش می پیچید و درست افتخارات فامیلی در جنوب فرانسه است. _ «امیل هارنر» سرپرست خدمتکاران خانه اشرافی | 

وقتی همسرش را بایک چمدان دستی در مقابل خود ا | این موضوع پس از انکه اقای کیت مک‌لارنس خالواده «ارول» می‌باشد. با اطلاع از تغییرنام این . 
ذید» بی‌اختیار پابه‌پای همسر خود شروع به گریه و در سفر خود به جنوبپ فرانسه از طریق پیگیریهای خانوادہ به «لودمن»با آنها تامدتهاارتباط داششه ‏ ۱ 
زاری کرد به نحوی که بسیاری از حضار از وضعیت مکرر توانسته بود اطلاعات سجلی دقیقی از والدین اطلاعات آقای «فارنر» و پیگیریهای «جاناتان . 
اسف بار انها سخت متأثر شده و شادی خود را اصلی خرد به دست آوره برايش تبدیل به یک مساله 





اول» سرانجام به گورستان عمومی شهر میلواگيی ‏ ۲ 


فرامازش کردئذ::: مهم شده بود و حال با آنکه قریب به نیم قرن از سن اد خنم شد. جایی که دو سنگ قبر یکسان با سنگهای ‏ - 
ایزابل درحالی که به شدت تحلیل رفثه بود و و از زمان جنگ جهانی دوم می گذشت: احساس ۱ 


معلوم برد طول سفر ۳۵ روزه فریایی خود را درحالی ‏ می کرد هدوز شومی این جنگ خانسانسوز وجودش را 


سیا و صلیب‌های بلئد در کنار هم قرار داشتند وروی . 
گور سمث راست نوشته شده بود: ِ 2 


طی کرده است که جز اشک و اندوه هیچ خوراک اشغال کرده است. خثی بارها و بارها این کابوس «اسمیت لودمن * ۱۹۸۶) E‏ ٍ 
دیگری نداشته. شرمگنانه و درحالی که نمی‌توانست تکراری را که سربازان پوتین پوشیده در مغز او رژه وروی سنگ قبر کناری جمله زیبایی تقش بسته ودد 
جملات را درست ادا کند؛ به محخض دیدن دیوید گفت. می‌روند, در خواب شبهای جوائی‌اش دیده بودو همه (آرامگاه همسری که قلبم با او در تابوت گذاشته شد:» 

- جاناتان: جاناتان عزیزم. کودک غزیزم, قربانی اینها او را وادار می کرد تا به این دوری پنجاه و چند «لورا لردمن ‏ ۰/۱۹۸۳ 


نجات ما شد. به تو گفته بودم او را نمی‌توائیم به هبراه 
ياوریم:او راز فست.:: دادم:.» 

زن و شوهر درحالی که اباورائه به جای خالی 

نوزاد شش ماهه خود نگاه می گردند. اشک ریزان به 

سالن گمرک اسکله عزیمت"نموده و دیوید که از قبل 

 "‏ برنامه‌های مختلفی را ندارک دیده بود. پس از دقایفی 

التظار در صف خروجی. نام خود و هسسرش را در دفتر 

ح پناهندگان, «اسمیت» و «لورا لودهن» ثبت کرد. چند 

| روز بعد هم کارت افامت سوقت آنها ضادر شد و آقای 

اسمیت لودمن به اغتبار جواهرات خانوادگی خود و نیز 


ساله خاتمه دهد. از همین‌رو ان روز در اقدامی 
هماهنگ متن آن اگهی جیب را به روزنامه‌های 
فرانسنوی زبان سراسر ایالات متخده امریکا ارسال داشت. 
COO‏ 

خانواده مک لارنس سالهای, سال این حقیقت را 
که «کیت» و یا به عبارتی «جائاتان» یک قربانی 
جنگ است کتمان کرده و فزگز آن را بروژ نداده 

از سوی دیگر نیز خانواده «اوول» پس از پایان 
جنگ برای آنکه خاطره فرزند گمشده آنها باغث 
ازار روحی‌شان نشود برای هميشه با این نام 
خانوادگی و همه خاظرات آن خداحافظی کرده و با 
عنوان خانواده «لودمن» که از توائایی‌های بالقوه 
اقتصادی بررخوردار بوذ په زندگی خود ادامه داده بودند. 

ابا این یک مره سالشورده پنجاه و چند ساله 
نمی تواند بر حقایق زندگی خود چشم بپوشد. او به 
دنبال آن فی گرده تا بشواند از پدر و مادر خود بپرسد 
که چرا ان روز صبح درمیان مزارع نیم سوخته ناشی 
از جنگ ار را رها کرده پودند؟! 

OOO 

ساعت ده صبح روز پنچ‌شنبه سیزدهم ژولای 

۰ در دفتر روزنامه «ساندریج» در شهر میلواکی 


اینک نها بازمانده این خانواده «آنا لودمن» و 
درواقع «آنا اوول» ثنها شریک «جاناتان» در میراث 
اشراف‌زادگی اوست: 

اگرچه این خواهر و برادر امروز در کنار یکدیگر 
زندگی می کنئد و سرگذشت آن دو در پرنامه یکی از 
کا رگردائان فالیرود برای ساخت فیلمی جدید پیرامون 
میلیونها کودکی است که در جنگ جهانی دوم طعم 
تلخ اوارگی و بی‌سرپرستی را تجربه کرد‌اند. اماهیچ 
کش نمی‌داند در طول هشتم آگوست ۱۹۴۳ یغنی 
روزی که جائاتان از آغوش مادرش جدا شد. تا بیستم 
«مارس ۱۹۴۵ که در مزرعه توسط لارئنس, سرباز 
جران پیدا شد. برای جاناتان کرچک چه اتفافی افتاده 
است و از در طول این مدث چگونه زنده مانده است» 

کیت مکلارئس يا همان «جاناتان اوول» در 
نامه‌ای برای («هنری کلار ک» کار گردان آواره 
که فیلم جدیدش را براساس داستان ۳ او 
به‌ژودی در اروپا کلید خواهد زد نوشته است: 

(درست عزیز و هنرمند. از تو خواهش می‌کنم 
دوران سیاه زندگی من حدفاصل آگوست ۱۹۴۳ تا 
مارس ۱۹۴۵ را همچنان سیاه باقی بگذاری و از 
توانمندیهای ذهلی خود برای داستان‌ساژی در سایر 
: لحظات زندگی من استفاده کنی! چرا که بسیاری از 
سالگی از طریق اداره ثبت احوال شهر لیون پیگیر ای کیت مکلارنس کارشناس معتبر بورس در کردکان قربانی جنگ فمیشه این نقطه سیاه را تا آخز 

اصلیت پدر و مادر واقعی خود شد و مترجه گردید که انتظار مردسالخورده‌ای است که دو روز قبل در تماش مر همراه خود دارند.» 
پدر و مادر واقعی او از اشراف‌زادگان قدیمی فرانسه 

هستند, تلاش گسترده‌اي را برای پیدا کردن آنها به 

خرح داد. اما هیچ سرنخ خاصی بیدا نمی شد, ارنسث 
مک‌لارنس که جزو سربازان متفقین در جنگ جهالی 
دوم افتخار جنگ برای آزادی اروپارا با خود به همراه 
داشت, برای «کیت» یا همان جاناتان تعریف کرده بود 
که در سال ۱۹۴۵ او را دز یکی از مزارع جنوب 
فرانسه پیدا کرده است که بی‌هدف در میائه راه رها 
شده بود. اما هیچ کس او را ثمی‌شناخت. 
به هرحال نگاه جاناتان کوچک برای ارنست 
جوان بسیار ترحم‌برانگیزتر از آن بود که او این 

کودک معصوم را در آن فضای بذهم ريخته و 

بی‌سامان پس از آزادی فرانسه به نوانطائه‌ها بسپازد» 

از این‌زو این کودک معصوم از تاریخ سوم اوریل 


سایر اموال مثقولی که به آمریکا انتقال داده بود یک 
گالری جواهرفروشی در میلواکی افتتاحخ کرد. اما تا 
سالهای سال برای فرزئد گمشده‌اش «چاناتان» 
خسرت می‌خوزد. فرزندی که هیچ اطلاغی از او 

نداشت. ااینکه با تولد دومین فرزندش که یک دختر 

ٍ زیبا و چشم آبی بود. خالواذه «لودمن» خاطرات خود را 
از زمان جنگ و گم شدن جاناتان, به دست فراموشي 
سپرد و «آنا» جای خالی برادر کمشده را پر کرد... 

0۳۳0 ۱ 

۱ در سال ۱۹۹۶ وقتی آقای «کیت مکلارنس» 

یعنی همان «جاناتان گمشده پس از آنکه سالها تحت 
قیمومیت خانواده مک لارنس زندگی کرد در سن ۵۳ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید اعداذ کله قندی ً 

باید از خانه‌های یک. هفت, چهار. دو. نه, سه, دو. ۱ 

هشت. نه و پنج حرکت کنیم تا جمع آنها (۵۰) شود. : 
معمای لد انها 

چنانچه گلدائها را معکوس کنیم, گلدان شماره 

(۳) با گلدان سمت چپی کاملا شبیه خواهد بود: 


بقیه از صفحه ۵۷ 
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چرخبالی در حال پرواز 
ض‌ِ 








پس از چند سال فترت,.که طی آن ملی‌پوشان 
تیمهای کشتی ازاد و فرنگی ایران تنها با نظر کمیته 
فنی انتخاب می‌شدند و کمتراز مسابقات انتخابی تیم 
ملی کشتی که سابقاً پررونق و هیجان آفرین بود 
خبرهایی به گوش می‌رسید. دیدارهای انتخابی تیم 
ملی کشتی ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی 
کشتی در سال ۱ که قرار است در نیویورک واقع 


جام ملتهای امریکای جنوبی پس از جام جهانی و 
جام ملتهای اروپا از سخت‌ترین و هیجان‌انگیزترین 
اتورنمنت های فوتبال جهان به شمار می‌رود. 

۱ این جام که هر دو سال در یکی از کشورهای 
منطقه برگزار می‌شود همواره توجه جهانیان را به خود 
معطوف کرده است و ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان از 
دل این مسابقات بیرون امده و بر تارک فوتبال دئیا 
درخشیده‌اند. اما مسابقات این بار دجار جنان مشکل 
ای شد که برگزاری آن مدتی به تخیر افتاد. 
جریان این بود که کلمبیا قرار بود میزبانی این 
مسابقات را برعهده گیرد و الحق تدارک بسیاری نیز 
برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات دیده بود و به 
صرف هزینه‌های گزافی گردن نهاده بوذ اما ناگهان بنا 
بر عادت دیرینه در این کشور, بلواء شورش, و ااعنی 
سرتاسر کلمپیا را قرا گرفت. تضادهای سیاسی و 
جنگهایی که میان باندهای مواد مخدر که تقریباً بر 
کشور کلمیا حکومت می کنند این کشور را غرق در 
ن کرد به نحوی که کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی که ده کشور عضو آن هستند. مصمم 
شد تا انجام این مسابقات از کلمبیا به کشور دیگری 
انتقال یابد اما به علت کوتاهی مدت و فزینه سنگین 
هیچ کشور دیگری داوطلب برگزاری جام ملتهای 
امریکای چنوبی یا کوپا امریکا نشد. این معضل بغرنج 
کنفد راسیون فوتبال امریکای جنوبی را بر آن داشت تا 
اصلاً انجام مسابقات را یک سال به تاخیر اندازد و در 
ر شال اینده یعنی سال ۲۰۰۲ در همان کشور کلمییا 
















Uk‏ ۷ ۳ ۹ ر 


بر ایالات متحده باشد. با هیجان تمام به اتمام رسید. 

در اين مسابقات کشتی گیران نخبه ايران از 
سراسر کشور شرکت داشتند و به جز چند مهر؛ 
کارامد و امتحان شده که طبق نظر کمیت؛ فنی 
فدراسیون کشتی از شرکت در این مسابقات معاف 
بودند. سایر جهره‌های ضاحب‌نام در این دیدارها 
شرکت کردند. علیرضا دییر. امیر توکلیان. علیرضا 
حیدزی, عباس جدیدی و بهنام طیبی مهره‌هایی بودند 
که با نظر کمیته فتی از شرکت در این مسابقات 





آن را برگزاز کند. اما این تضمیم با اناد شدید از 
جانب کشورهای عضو و همچئین فیفا (فدراسیون 
بنالمللی فوتبال) روبرو شد چرا که سال ۲۰۰۲ سال 
برگزاری جام جهانی است و نیمی از کشورهای 
امریکای چنوبی در گیز تدار کات برای شرکت در این 
مسابقات. که خود یک ماه در فصل تابستان به ظول 
می‌انجامد. می‌باشند و امکان شرکت در تورتمنتی 
شخت جون کوبا آمریکا را نخواهند داشت. در نتیجه 
کنفدراسیون فوتبال امریکای جئوبی که این روزها از 
تزلزل تصمیم گیری و مدیریت نامطلوب رنج می برد 
ی ات )وه رما 
مسابقات زا طبق برنامه قیلی در کشور کلمبیا بر گزار 





معاف شندند. ااا ت جار آینده ید با 
کشتی گیرانی که در مسایقات انتخابی صاحب عنوان | 

شیدند. دبت و پنجه ابرم کنند تا سرانجام تزکیب تیم ۲ 
ملی کشتی آزاد و فرنگی برای شرکت: هر مسبابقات | 
جهانی نیویورک مشخص شود. آنچه بیش از هرچیز | 
در این مسابقات به چشم می خورد درخشش جوانان 

بود و همین جرانها بودئد که خالق, شگفتی‌هایی در 
سطح کشتی جهان در این مسابقات شدند. شکست | 
غلاضرضا محمدذی: ست محمد طلائی: شکست 
پژمان درستکار که همه اعضای ابت تیم ملی کشتی 
بودند از حوادث مهم این دوره از مسابقات. تلقی 
می‌شود. جالب اینجاست که پژمان درستکاز عضو 
تابت تیم ملی کشتی و نفر برگزیده برای شرکت در 
المییک سیدنی ۲۰۰۰ در این 
در جنع بیه کشقی کر پرا ر از وہ قران گیردو این 
حاکی از درخشش نیروهای تازه و خون تازه و بسیار 
لازمی بود که در رگهای کشتی ایران روان شده بود. 


۲ کم که ی جان ذاوران و 


ی گیران 


کشت 


نکته مهم در این مسابقات که باید علاجی برای 


4 
داخلی و خشونت در این کشور اتخاد شد ۲[ 


»ترس آورژانتین 
نتیجه ان شد که بسیاری از کشورهای 
شر کت کننده با تیم‌های نیم بند در این مسابقات شر کت 
کنند چرا که ستارگان بزرگ امریکای جنوبی از بیم 
جان خود عاظر به عضور در کلمییا نشدند. در این 
ميان ازوانتین که صاخب باز بکتان گران قیمتی, 
می‌باشد. اصلاً از شرکت در مسابقات سرباز زد و 
حاضر تشد بازیکنان خود را در برابر چنان خطراتی قزار 
دهز » کنقذراسیون هم عحو لانه به جای این کشوو از 
فندوراس که در آمریکای هرکزی قرار دارد و عضو 
نفد ر سیون آمریکای جنوبی نیست دعوت کرد تا در 
این مسابقات جای آرژانتین را هه کشور مذکور 




















ن پیدا کرد مشکلات" قضاوت بود داوران ما که در | 
زمره بهترین داوران کشتی جهان هستند در این 


مسابقات هماهنگی مطلوبی نشان نمی‌دادند و دز 
اغلب کشتی‌ها جنان اختلاف نظر ميان سه داور 
موجود زیاد بود که کار به گیرند؛ تلویزیون و بازدید ‏ که در اوزان مختلف کشتی آزاد گل کردند و 


توار مسابقه کشیده شد ء و این تنها مشکل نبود بلکه ‏ 


1 ت پدید؛ کمرگیری که از محصولات و تراوشات دهنی 
" سردقداران فیلا (فدراسیون جهانی کشتی) به‌شمار 
می‌رود همانند یک بیماری. به جان کشتی گیران 


افتاده بود و در اغلب مسابقات این عارضه مشکل 
ساز شد. باید اذعان کرد که قضاوت متزلزل داوران 


از کشتی‌ها به جنجال کشیده شده و کشتی گیران 


ناراضی از روی تشک به رخت کن روانه شوند. 


جهره‌های درخشان 


اما طرارت کشتی گیران و شادابی و جوانی آثان 
چنان بود که حتی روی فضای امطلوب قضاوت 
سایه انداخت و باعث هیجان و غرور خیلی عظیم 
دوستداران کشتی شد. 

بابک نورزاد در ۵۴ کیلو. مصطفی جوکار در ۵۸ 


هم این پیشنهاد را پذیرفت. به هر تقدیر 
این مسابقات امسال بشکلی برگزار 
می‌شود که نمایانگر سطح واقعی فوتبال در 
امریکای جنوبی نیست و کنفدراسیون این 
قاره با تصمیمات متزلزل و یک شبه خود 
وجهه فوتبال این قاره را زیر سئوال برده است» 




















ا قدمت ٩۰‏ ساله 


چام ملتهای امریکای جتوبی در ميان | 
ملتهای قاره‌های مختلف با اختلاف زیاد أب 
پرسابقه ترین جام به شمار می‌رود و از سال 
۰ کار خود را اغاز کزد. بدین ترتیب با 
قدمتی بیش از ٩۰‏ سال در میان تمامي قاره‌ها 
اول را دارا می‌باشد . مسابقات اين دوره 
چهل و یکمین دوره جام ملتهای امریکای 
جئوبی بشمار می رود. اين جام در طول أ 
دوران برگزاری خود به اشکال مختلف 
برنامه‌ریزی شده است و در چند دوره اخیر . 
روند یکسانی به خود گرفته است. در | 
مسابقات این دوره ۱۲ کشور شرکت دارند که امیس 
عبارتند از ده کشور عضو کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی, برزیل, اروگونه. آرژانتین: 
پاراگونه, کلمبیا. پرو. اکوادور, شيلي؛ بولیوی و 
ونزوئلا. علاوه بر ان دو کشور صاحب عنوان 
از چام ملتهای امریکای مرکزی و شمالی هم 
به عنوان میهمان در مسابقات شرکت دارند 
که عبارتند از مکزیک و کاستاریکا و 
همانگونه که قبلاً ذکر شد. به جهت سرباز زدن 
ارژانتین, هندوراس نیز از امریکای مرکزی 
و شمالی جانشین این کشور شده است. 








































کیل محمدرضا نوانی دز ۶۳ کی جلال لطیفی در . 
٩‏ کیلو. حبیبی و بهابسته در ۷۶ کیلو اولیائی نژاد در | 
۵ کیلو, رضایی در ٩۷‏ کیلو و مجید انوری در ۱۳۰ 
کیلو جهره‌های جوان و حداکثر ۲۰ تا ۲۱.ساله‌ای بودند 


امیدهایی برای آینده به دست دادند. 


آنچه مهم است این نکته است که سال پس از 
المپیک معمولا دز تمام چهان به عنوان سال 
جوانگرانی شناخته شده است و استعدادهای جوان و 
نوخاسته باید امتحان شده و امکان بروز قابلیت‌های 
خود را بیابند تا در المپیک ۲۰۰۴ زمان شکوفایی آن 
فرا برسد. پس این وظیفه کمیت؛ فنی است که از 
شکست نهراسد و به نیروهای جوان این فرصت را 
بدهد تا جوانان فرصت اثبات خود را بیدا کنند. 


٥‏ جهره‌های برتر مسابقات کشتی آزاد 


در مسابقات کشتی آزاد ۱۲۳ کشتی گیر حضور 
داشتند و پس از انجام کشتی‌های سخت و جانائه این 
افراد عناوین اوزان هشت گانه را تصاحب کردند: 

۴ کبله: بابک نورزاد. غلامرضا محمدی:. 
مخمدجواد صفایی 


o‏ تابلوی جام ملتهای امر یکای جنوبی از آغاز تاکتون 


7 
1 
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۵۸ کیلو: مسعود مصطفی جوکار < جبار شیرانی * 
اصفر بهتری ‏ . 

۲ کیلو: محمد طلایی - علی بابایی جعفری * 
محمدرضائوایی 

4 کبلو: جلال لطیفی « محسن بابایی جعفری “ 
اصغر بهتری 

۶ کبله: هادی حبیبی * علی بهایسته - مرتضی 
جمشیدی , 

۵ کیلو: رمضانعلی اولیائی نژاد * مجید خدایی - 
جعفر دلیری 

۷ کیله: محمدجواد راسخی - محسن رضایی - 
پیام گل محمدی 

۰ کیلو: علیرضا رضایی « مهدی لاریجانی - 
مجید انوری 


آنفرات برتر کشتی فرنگی: 

۵۲ کیلو: خبیب. سعادت‌نژاد. ۵۸ کیلو: آرش 
دوستی: ۳ کبلو: مهرزاد غلاوند. ۶٩‏ کیلو: سلیم 
لسانی: ۷۶ کیلو: علی ذبیحی, ۸۵ کبلو: مهدی رحیمی؛ 
۷ کیله: بهاالدین مرادی, ۱۳۰ کیلو: پیام زرین پورء . 
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ارآ وب بازی قران کیم مهم ات سا ار هدن اشکانی نبارم جود یی در جال 
ما با فوتبال روز دنیا فاصله زیادی وحوددارد 


حمید درخشان در لوای عربیگری تېم نوجوانان 
ابران؛ با فرستادن این تیم به جام جمهانی کار بزرگی 
انجام داد اما بحث صغر سن ننی چند ازبازیکنان تیم 
تا حدودی زحمات این مربی جوان و پر نلاش را در 
اذهان عمومي کمرنگ کود. اینک او کار دشوار تری در 
پیش ذارد و با در اختیار دانشتن یک تیم تضفه و نیمه 
به دلیل محرومیت پنج تن "از نفرات کلبدی آن - 
لحظه به لحظه به شروع بازییدای جیهانی تریئیدا 
دو توباگو رانزدیک تر و پردغدغه‌تر حس می کمد. 

برای او که با انگیزه‌ای دوچندان به کارش در تبم 
ملی نوجوانان ادامه می دهد آرزوی موفقیت می کنیم. 

OOO 

©0 فرصت چندانی تا شروع جام جهانی نوجوائان 
نمانده است و تیم نوجوانان با تر کیبی متحول شده 
زیر نظر شما تمربن می‌کند. تیم از لحاظ آمادگی 
درچه وضعیتی قرار دارد؟ 


8 بسن از آنکه کنفدراسیون فتبال آسیا پلج‌بازیکن ‏ 


ا رکیپ اصلی تهم توجوانان ما را مخروم کرد یا 
شيت حندان خوبی نداریم .و تلاش می کنيم .تا 
شهریورماه که بازیهای جام جهانی آغاز می شود تیم زا 
به هماهنگی. مطلوب برسانیم: 

٥‏ برای ابن منظور چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ 

8 از اوایل تیرماه مرخله جدید ازدزی تیم وجوانان 
را در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز گردیم و بأ دعوت 
از چند بازیکن جدید در آردر قصد داریم هرچه زودتر با 
انتخاب نفرات مورد نظر به تر کیب ثابتی دست یابیم: 

© بازیکنان حدبد نا چه حد اننظارات شما :۱ 
بر آورده کرده‌اند؟ 

8 ما در پست‌های‌دروازه‌بان. خط دفاعی و خط 

حمله پنج بازیکن اصلی خود زا از دست داده‌ایم و 
بدون‌شک برای پر کردن جای خالی این نفرات. کار 
تن ری دز ات یی هدکی 70 
ُوجوانان زبده فوتبال ایران هستند ولی هنوز به‌طور 
کامل از ترکیب جدید تیم راضی نیستم. یکی از همین 
دل مشغولی‌ها پیدا کردن یک فروازه‌یان ششدانگ 
برای چارچونب تیم ملی نوجوانان است که تاکنون بیش 
از ده دروازه‌بان را تست کرده‌ایم: 

© یرای انجام بازبهای تدارکاتی و سفرهای 
خارجی چه بر نامه‌ای دارید؟ 

8 با چند تیم خارجی برای انجام بازی تدا ر کاتی 
مذا گراتی 
رسیده‌ایم» منتهی در این فاصله در چند تورئمنت داخلی 
هم شرکت می کنیم. در مورد سفرهای خارجی نیز باید 

به جر سغر به سن مار کو ایتالیا و حضور خوبی که 


FE 


انجام داده‌ايم و تا حدودی با آنها به توافق 


در آئجا دا مخز از ی این را 
آماده‌سازی تیم چشم به تورنعنت‌های داخلین و تیم‌هایی 
که به تهران مین آیند ذوخته انم . 

€ اما شما از فدراسیون فوتبال تقاضای ده سفر 
خارحی کر ده بودید؟ 

8 ما باید درحد توان فدراسیون فوثبال انتظار داشته 
باشیم. من سال گذشته و پس آز اتمام بازیهای آسیایی 
نوجوآنان که جنبه مقدماتی جام جهانی را داشت گفته 
بودم در صورتی می‌توانیم در جام جهانی تایح قابل 
قبول کسپ کنیم که خداقل ده سفر آغارجی در برنامه 
یکساله خود داشته باشیم منتهی بودجه‌ای که فدراسیون 
در اختیار ما قرار داد اجازه چنین سفرهایی را نمی دهد, 
در مقابل تیم توجوانان عمان که ما؛ پیش به تهران آمد 
و در غردو دیدار تدارکاتی مغلوب نوجوائان ایران د 
امکاناتی دارد که ما نیمی از ان را هم نداریم. مربی 
عمائی‌ها یک انگلیسی است و آنها پش از حضور در 
تهران, په انگلستان سفر کردند و از آنجا دو اردری 
پلندمدت در امریکای جنوبی خواهند داشت ویس از 
حضور در ارژانتین و برژیل با آمادگی بالا عازم 
پیکارهای جهانی نوجوانان می‌شوئد. حال ائکه عمان با 
این همه پول و امکانات در مصاف پا نوجوانان ایرانی 


یک سرو گردن پائین تر بود, 


ما 
نوجوانان اج قبل بل کسب کیمک 


حدافل ده سقر خارحی داشته ی پاشیم منتهی 
نودحجه‌ای که فدر اسیو ن در اختیار ما قرار داده 





> با این وجود بابد از تیم ملی نوجوانان به‌طور 
کامل قطع اميد کرد؟ 

8# ته این طوز نیست. از اين نوجوانان هیچ چیز بعید 
نیست ولی با همه این اخوال نمی خواهم. انتظارهای 
عجیب و غریب از این تیم وجود داشته باشد: 

تا پس از باخت در یک باژی به شدت,موردانتقاه 
فوتبالدوستان قرار گیرند. 

> چقدر از حریفان تیم نوجوانان ابران شناخث 
دار پد؟ 

8 ایران در جام جهانی با تیم‌های مالی, پارا گوئه و 
کاستاریکا همگروة است. مالی الب قهرمان آفزیقا 
است» بارأگوئه از پرقدرت‌ترین تیم‌های آمریکای 
جنوبی به شمار می رود و کاستاریکانیژ با اتکا به فوتبال 
امریکای مرکژی, تیم خوبی است. با این وجود دز 





مقایسه با سایر گروه‌ها, در گروه ساده‌تری قرار داریم, 
() فکر می کنید در جام جیهانی چطور ظاهر شویم ؟ 
نتیجه‌ای که در جام جهانی می گیریم مهم است. 

اما نه به اندازه آهمیتی که نوع پازی بچه‌ها دارد. زمانی 

یک تیم خوب بازی می کند ولی می‌بازد و یک مرقع 
هم تیم ید بازی می کند و می‌برد. برای من خوب بازی 
کردن تیم مهم است حال اگر هم باختیم. اشکالی ندارة 
چرا که بین فوتبال ما با فوتبال زوز دنیا فاصله زیادی 

وجود دارد. 
» چندی پیش تیم ملی حوانان علی‌رغم ارانه 

بازییهای خوب در جام جهانی مغلوب حریفان خود 

شد. ارزیابی شما از باز مهای نیم جوانان چگونه است؟ 
8# تیم ملی جوانان در مقایسه با سایر تیم‌ها از 

تدارک, بودجه و پول کافی برخوردار نبود به همین 

خاطر نترانست انطو ر که انتظار می رفت در رقابت‌های 
جهانی مقابل تیم‌های فرانسه. پاراگوئه و غنا نتیجه گیری 
کند. البته بیرآمون کادر فنی این تم نیز انتقادی وجرد 
داشت که قابل بررسی است و مربی تیم باید در این 

زمینه جوایگو باشد, 

0 آقای در خشان هنوز هم در مورد صغر سن نیم 
نوحوانان صحبت می شود و اینکه چرا ابن کار انجام 
شد و نقش عربی تیم در جربان صخر سن باز یکنان چه 
بوث. شما ذر ابن باره چه نظری دار بد؟ 

8 من به‌هیج وجه اینگونه حر کت های غیر ورزشی 
را تایید نمی کنم و نفس کار را قبول ندارم. اما نمی دانم 
چرا برخی آقایان که ادعای ایرانی بوذن دارند باید برای 
زیر سوال رفتن تیم ملی کشورشان عرق بریزند. 

من هنوژ هم شک دارم که بازیکن بزرگسال در 
تر کیب تیم توجوائان بوده است چون مدارک تحصیلی 
ی NOI‏ آنها همگی درست بود و هیچ 
قلم خرردگی ذز ان دیده نمی‌شد. اما اعتقاد دارم 
همانطور که با صغر سن و تقلب بازیکنان برخورد شد. 
می‌بایست با دشمنان داخلی نیز برخورد جدی کرد: 

در مورد نقش بنده به عنوان مربی تیم هم باید 
عرض کنم, من تعدادی بازیکن در اختیار داشتم که 
همگی از لحاظ ستی. فانوناً جزو نیم نوجوانان بودند و 
تنها وظیفه من مربیگری در این تیم و انتخاب بهتزین 
تفرات از بین بازیکنان حاضر در آزدو بوده و هست. 

٤‏ به عنوان آخرین کلام اگر صحبتی دارید می‌شنویم؟ 

#8 در پایان بار دیگر از تمام کسانی که در راه 
موفقیت و سریلندی تیم ملی وجوانان ایران تلاش 
گرده‌اند تشکر می کنم_ و امیدوارم بتوائم روزی 
محبت‌های‌این عزیزان را انطور که شایسته است جبران 
نمایم. ضهنا از شما که این فرصت را در اختیارم 
گذاشتید ممنونم, 


۱ ۰ ۰/۰۰۰۹ hee E 0 ٩ 
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اگر فوتبال ما به سمت حرفه‌ای شدن 
E‏ یی ۱۹۳ 
4 ثرایط ازم ۳ حرفه‌ای شدن را نداریم وان 
|طرف دیگر نیز بای قبول کنیم که ما حتماً بایدر 


۰. 








گذاشتن در این مسیر باید تلاش همه جانبه‌ای در 
این زاستا ضورت بگیرد: 

بحث فوتبال حرفه‌ای به معنی ایجاد یک کار 
دائمی برای ورزش یا یک مجموعه ورزشی است. 
و در این ارتباط باید تشکیلات و سازمان خاصی 
وجود داشته باشد و هرباشگاهی علاوه "بر 
ورزشگاه تمرین, ورزشگاهی جهت برگزاری 
مسابقات داشته ته باشد . همچنین در این زمیثه بحث 


۱ ۰ : ۳۵۳۳3 ۳ 








زگ 77 حاصل, ۳ اشن JE‏ ۱ 
ورزشی از طریق صدا و سیما چقدر خواهذ بود ` 
که کفاف هزینه‌های ورزش حرفه‌ای کشور دا| 
بدهد؟ الیته بهره‌برداری از تمام منابع دز آمدی 
موجود امری است واجب. خصوصاً صدا و سیما 





که سالهاست این «حق فوتبال» را پرداخت نکرده! 
اما باید مشخص شود سهم دولت: مجلس و دست 
اند رکاران ورزش در این جریان چیست؟ 

> مگر پا درآمد ناشی از پخش رقابت‌های 
ورزشی از صدا و سیما می‌توان. برای هر باشگاه 
یک و موس اقب سات که اقا 
می گونند هر باشگاه می بایست علاوه بر ورزشگاه 
ا دراي جهت برگزاری مسابقات نیز 
۰ ا اا ی ا ا 


. تفکیک و با برنامه ریزی‌های مجزا و کاملاً دقیق 


بیان شتود که نقش هر ارگان و نهادی در زمینه 


۱ رشد و اعتلای وززش کشور جقدر است؟ 


از سوی دیگر بحث مدیریت حرفه‌ای و 





e‏ = اس ا س نم سے 





اساستامه باشند و در این راه‌اولین منبع در امد که 
به ذهن خطور می کند استفاده از درامد بخش 
بازی‌های ورزشی از طریق صدا و سیما است... 
البته که در تمام دئیا بحث فوتبال حرفه‌ای 
یک شبه به وجود نیامده بلکه این کار به صورت 
تدریجی صورت گرفته و باید از یک نقطه شروع 
و بر طبق یک برنامه طولانی مدت حرکت کند. 
بتابراین اگر بپذیریم تیم‌ها شرایط لازم برای ورود 
په حرفه‌ای شدن را دارند تا به مرور به شرایط 
کامل برسند. تیم‌های ما باید وارد این عرصه شوند, 
اینها حرفهای ظاهراً منطقی و البته رویایی 
یکی از مسوولان فوتبال پیرامون حرفه‌ای شدن 
فوتبال کشور است! اینکه بپذیریم اگر به سمت 
حرفه‌ای شدن نرویم. ۱۳۹ 
گفتن تخراهم داد شت! واقعاً ایده آل اشت. اما اپ 


EE a 


آمادگی حرفه‌ای ذست اندرکاران در.عیان است 
که قرار است با زدن. ازلین کلنگ راه اندازی 
ورزش حرفه‌ای تقویت شوداً 

حداقل می‌توانستیم قبل ااز تضتویب این نامه 
حرفه‌ای از یک سال پیش به جای حرف زدن پیرامون 
این مقوله با پُرپایی کلاس‌های آموزشی, ابزارهای 
اولیه را برای قدم پرداشتن در مسیر حرفه‌ای داشته 
پاشیم نه اینکه پس از تصویب آئین نامه به اصلاح 
مدیران بپردازيم. آن هم با صبر و حوصله فراوان. 

اگر مسوولان فوتبال ما په این امر واقف 
ید کا دج 

تمی آید و بای بر طیتای بک برنامه طولانی مدت 
هکت کت پس خیلی آگاهانه تر از این 
می‌بایست عمل کنند نه اينکه بدون هیچ 
اسان از فوتبال حرفه‌ای و مزایای ان صحبت 

کنند و باااین گفته‌ها و قدم برداشتن در مسیر 

اشتباه ورزش قهرمانی را دچار سکته قلبی کنند. 





۱ شمار ۳۹۲ 


۱ و با آرای خود دییر و نایب رئیس r‏ ی 
| کرد: 


1 دانشور و خبیری بودند که مجمع به اتفاق آراء نامیردگان را 
|انتخاب کرد تا در سمت خود ابقا شوند. . 


a, e € RE wl‏ وم 


نفرات پیشنهادی این سمت از سوی قدر سیون فوتبال. 










حه 

سالن عفتم تیر تهران در آخرین روز فاهای-کشتی 
انتخابی تیم ملی معلو از جمعیت برذ در این پیکارها اکثر 
مدعیان قهرمائی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان رودرروی 
هم قرار گرفتند تا نقرات برگزیده اون مختفت رین رشته 
مشخص شوید » 


از حوادث قابل ذکر اب ر 








چام چهاردفم 







شیرازیها یی برق وله برد قران جام ختشی کشور 


شود ۱ ۲ 2 . ۱ ۹ 


1 r, r 
۰ 4 " ۱ 






گوشنبه 
دوز نخست سومین 5 رقاتهای | فرتسال قهرمانی 
آسیا با برگزاری. ۲۰ دیدار به اتمام زسید و هشت تیم بر 
گروههای سه گانه راھی مرحله یک چهارم نهایی شدند. 
تیم ملی فو تال کشو رمان نیرا دز این زوز با برتری 
مقابل چين تایپه و ژاپن با قدرت کامل به عنوان تیم اول 
گروه یک به دور دوم صعود کرد. 















سس سب ۲ 

تیمهای والیبال و فوتبال ثاشنوایان کشورمان که جهت 
شرکت در نوزدهمین دوره بازیهای المپیک ۲۰۰۱ ناشنوایان 
در ایتالیا عازم این کشور شده بودند در دهکده محل برگزاری 
این پیکارها مستقر شدند. 

کاروآن وززشی جمهوری اسلامی را در این المپیک ۳۲ 
ورزشکار و یازده همراه تشکیل می‌دهند. 






ار با نیز م تال ۷۵ دیگر نناد | 








^ Cm Vs 
سعدی دانشفر ۶ سال از چمستان‎ 
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نماینده انحصاری آکمادرایران ` 
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شر کت نیکما کیش کیش : باز اربین المللی و نوس 


ت 8 م2 .4 ي ۲ و KX‏ تلفن : ۳ - ۸۷۵۹۰۰۳ 
خدمات پس ازفروش تهران: خیابان خرمشهرشماره ۶۵ ف بور 
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